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حذف می‌کنی صدای مرا از دور
خاورمیانه / خانه / خمپاره
حذف می‌کنی جهان‌وطنم اینجاست
وطنم، آه! آری، وطنم اینجاست؛
بیمارِ نقشه نیستم، هرگز!
سایه‌بارانِ موشکِ سرخم بر فرازِ گندم‌زار؛
از چشمخانه‌های خدا پارس می‌کنم؛
استخوان نوش می‌کنم چون سگ،
اختلافِ خون در ترُعۀ رگ...
آه، آری! جهان، خودش، وطن است،
- سرنگ را پرُ کرده تکیه داده به جدول-
چراغانیِ پلُ، خَفَن است!
نظر مکن به کلاغ‌ها
خبر رسیده کین نگاهشان جعلی‌ست
زن برای این‌ها
یا مادر است یا نیست؛
عشق، دانی چیست؟!
هیچش نشانه نیست!
بخیه از صورتِ ماه می‌کشد ابلیس!
زاری کنید!
این عشق‌ها دانه‌های انگورند
خوشه‌ای‌شان مست می‌کند
کف بزنید!
کاینک،
زالِ سپیدسبلتانِ هرجایی‌ست
از لفظِ مرگ بدش می‌آید،
خیابان را به مقصدِ میدان سوت می‌زند؛
...
و اینک ای ماهِ امیرآباد!
ای ماهِ رمیده بر گنبد‌!
توی چشم‌های من نگاه کن!
تف بر تبارِ تنَ‌ات!
بیداریِ بی‌سایه، بی‌آفتاب،
تف بر تبارِ هر چه سایه و آفتاب!
مگر می‌شود کسی این همه لاغر شده باشد
بعد، بیهوش هم شده باشد
بعد
زخمِ سینه‌اش چرک کند
بعد
کرکس‌ها فروببارند بر تنش
سینه‌اش را پاره‌پاره کنند
تف بر تبارِ آنکه ماهش را پتیاره کنند
تف بر تبارِ آن که دلش را پاره کنند
قسمت‌هایی از شعر »رگ« 
سروده دکتر سهند آقایی، آذر ۹۴
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»این چراغ هم که نمی‌سوزد برای ما!«

سر‌مقاله 

 فرنود سمیع یوسفی - ورودی ۹۵ علوم مهندسی

داســتان ایــن شــماره ســیمرغ هــم چیــز غریبــی از آب درآمــد! 
مطابــق برنامــه بایــد شــماره هشــتم را پاییــز ۹۸ منتشــر می‌کردیم 
امــا اتفاقاتــی افتــاد )در کنتــرل و خــارج از کنترلمــان( کــه رونــد 
انتشــار نشــریه را مختــل کــرد. البتــه واضــح اســت کــه مــا دیگــر 
ــن ســرزمین دوست‌داشــتنی )!(  ــه زندگــی در ای ــا داشــتن تجرب ب
نســبت بــه هــر واقعــه ناپســندی بی‌حــس شــده‌ایم و هرچــه نیــز 

پیــش بیایــد منتظــر اوضاعــی بدتــر از آن هســتیم.
ــز در  ــرمقاله نی ــن س ــاد دارم همی ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ــی ت  حت
ــرای مــرور حــوادث  ــوده ب هــر شــماره معمولــی نشــریه، محلــی ب
ــن  ــا فروریخت ــاه ۹۶ ت ــد؛ از دی م ــر ســرمان آم ــه ب ــزی ک غم‌انگی
ــرق شــدن  ــا غ ــورت، از ســوختن ســانچی ت معــدن زغال‌ســنگ ی

ــن ۹۸... ــن در فروردی ــردم ایران‌زمی ــال م آم
آخریــن بــار امیــد داشــتیم کــه بلاهایمــان زودتــر رختشــان را از 
ــا باقی‌مانــده ســال تنهــا بگذارنــد،  ایــن کاشــانه ببندنــد و مــا را ب
ــادتر  ــدری ش ــم و ق ــدا کنی ــد را پی ــان راه امی ــه خودم ــر اینک مگ
روزگار بگذرانیــم. امــا چــه خیــال محالــی! حــوادث تلــخ آبــان ۹۸ 
ــان  ــی و فرهنگی‌م ــادی، اجتماع ــفناک اقتص ــع اس ــاهده وض و مش
ــرواز  ــش پ ــی‌هایمان در آت ــوختن هم‌کلاس ــه داغ س ــود ک ــم ب ک
ــدر  ــه ق ــم ب ــم بتوان ــر نمی‌کن ــد. فک ــه ش ــه آن اضاف ــز ب ۷۵۲ نی
ــه فضــای ایــن صفحــه  ــم کــه ن ــاره ســخن بپروران کفایــت دراین‌ب
ــن  ــری ای ــرای بازنگ ــی ب ــود طاقت ــه خ ــد و ن ــال آن را می‌ده مج

ــراژدی دارم. ت
ــان  ــن قشــر خودم ــاد همی ــه ی ــد، ب ــد و آرزو ش ــت از امی صحب
افتــادم. حتــی مطمئــن نیســتم کــه دانشــجویانمان در حــال حاضر 
تــا چــه مقــدار امیــد بــه فــردای خــود دارنــد. یــا بدتــر از آن؛ اصــاً 
ــه. در اکثــر مواقــع هــم کــه یکــی  ــا ن فردایــی متصــور هســتند ی
دو ســال پــس از ورودشــان بــه دانشــگاه، نقــل محافلشــان رهایــی 
ــه  ــن دغدغ ــر. ای ــی دیگ ــتگاری در محل ــار اســت و رس ــن دی از ای
ــا را وادار  ــرت، م ــث مهاج ــه بح ــجویان ب ــی دانش ــش ذهن و گرای
کــرد تــا پرونــده ویــژه ایــن شــماره را بــه همیــن مقولــه اختصــاص 
دهیــم. ســعی کردیــم بــا مقالاتــی متنــوع، از جوانــب مختلفــی بــه 
ایــن موضــوع نــگاه کنیــم و در عیــن حــال اطلاعاتــی مســتند نیــز 
ــه  از دوســتانمان کــه ســال‌های گذشــته چنیــن مســیری را تجرب

کردنــد، جمــع‌آوری کنیــم. 

سر‌مقاله 

از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اعطــای »امتیــاز نشــریه حرفــه‌ای« 
از ســوی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه بــه نشــریه »ســیمرغ فنــی« 
ــک نشــریه علمــی ترویجــی،  ــوان ی ــه عن ــن آن ب و در نظــر گرفت
احتمــالاً از شــماره آینــده تغییراتــی نیــز در همیــن راســتا خواهیــم 
داشــت. بــه هــر روی، خوشــحالیم کــه پــس از انتشــار شــماره‌های 
متعــدد نشــریه در ایــن ســال‌ها، حــالا بــه عنــوان یکــی از نشــریات 
حرفــه‌ای دانشــگاه تهــران و تنهــا نشــریه حرفــه‌ای دانشــکده‌های 
فنــی بــه شــمار می‌آییــم. ایــن موفقیــت را بــه کلیــه دانشــجویان 
ــوم  ــکده عل ــجویان دانش ــوص دانش ــه خص ــی، ب ــکده‌های فن دانش
مهندســی و دســت‌اندرکاران نشــریه تبریــک می‌گویــم و امیــدوارم 
ســیمرغ مســیر موفقیــت خــود را در ادامــه نیــز بــه همیــن منــوال 
ــورد  ــی را در م ــن موضــوع، مطلب ــد. در خصــوص همی ــال کن دنب
ــه  ــتم ک ــال‌ها نوش ــن س ــی ای ــی« ط ــیمرغ فن ــت در »س فعالی
می‌توانیــد در انتهــای نشــریه آن را بخوانیــد. یــک جورهایــی 

یعنــی خداحافــظ!
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نیکو کریمی  - ورودی ۹۶ علوم مهندسی

تو به راه خویش رفتی و ما به راه خود...
به بهانه‌ی انتشار آلبوم جدید 127بند

ســال ۹۸ پــر بــود از 
امــا  عجیــب.  اتفاقــات 
بــرای مــن، انتشــار آلبــوم 
ــاق  ــد اتف ــد 127بن جدی
ــث  ــه باع ــود ک ــی ب خاص
اوضــاع  ایــن  در  شــد 
خــوب،  چنــدان  نــه 
کوچکــی  خوشــحالی 
تــه دلــم حــس کنــم. 
ــای قدیمــی 127 را  کاره
دوســت داشــتم و دوستی 
شــنیدن  بــا  می‌گفــت 
انتحــاری  راک  تــرکِ 

ــه راه خــود، کــه  ــوم جدیدشــان، ب ــد. آلب ــاد مــن می‌افت ــا، ی آن‌ه
ــی‌ را  ــای قدیم ــت طرفداره ــد، توانس ــر ش ــط دی ۹۸ منتش اواس
جمــع کنــد و بــه آن‌هــا امیــد دهــد کــه شــاید تجربــه‌ی نــاب آن 
ســال‌های 127بنــد دوبــاره تکــرار شــود. امــا آلبــوم جدیــد، اصــا 
ــا 127بنــد بیســت  ــگار دیگــر ب شــبیه کارهــای قبلــی نیســت. ان
ســاله طــرف نیســتیم کــه جــوان بــود و داغ، از سیاســت و اجتمــاع 
ــر داد.  ــد و ق ــد ش ــش بلن ــگ های ــا آهن ــد ب ــا می‌ش ــت، ام می‌گف
127بنــد جدیــد، ســی ســاله اســت. در آهنــگ اول آلبــوم، بالاخره 
ــا  ــوده و دنی ــال راه محــال ب ــده کــه ســال هــای ســال، دنب فهمی
ــفیدش  ــم س ــار پرچ ــه. او این‌ب ــش نرفت ــش پی ــق آرمان‌های مطاب
را بــالا گرفتــه و تنهــا کاری کــه می‌توانــد بکنــد، ایــن اســت کــه 

ــد.  ــا بگذرن ــن روزه ــا ای ــد ت ــدوار باش امی
ــه  ــی ک ــت. ســال‌های خفقان ــد ســال ۱۳۸۰ شــکل گرف 127بن
موســیقی، آن هــم بــه ایــن شــکل، مرســوم نبــود و مجبــور بودنــد 
زیــرِ زمیــن بــه کارشــان ادامــه دهنــد. بــا تمــام این‌هــا، 127بنــد 
تاثیــر زیــادی بــر جریانــی کــه ایــن روزهــا بــه موســیقی تلفیقــی 
ــا،  ــیقی آن‌ه ــک موس ــدون ش ــت. ب ــته اس ــده، گذاش ــروف ش مع
ــت را  ــی پال ــک و حت ــی و کیوس ــل بمران ــی مث ــاس گروه‌های اس
ــوم  ــود. دو آلب ــروه ب ــن گ شــکل داده. ســال‌های دهــه ۸۰، اوج ای
ــنیده  ــی ش ــه خوب ــال‌ها ب ــاری در آن س ــک و راک ‌انتح خال‌پان
ــه زنِ  ــینمایی س ــم س ــه‌ای از فیل ــی در صحن ــا حت ــدند. آن‌ه ش
منیــژه حکمــت حضــور داشــتند و یــک قطعــه‌ی کامــل را اجــرا 
کردنــد. ســازبندی 127، در زمــان خــودش جدیــد بود. اســتفاده از 
ترومبــون کــه بــه موســیقی فضایــی کمیــک می‌بخشــید، پیانویــی 
ــبیه  ــی ش ــه ریتم ــزی ک ــت و درام ــز می‌نواخ ــای ج ــه آکورده ک
ــه وجــود مــی‌آورد! تمــام این‌هــا باعــث شــدند ایــن  ــه تنبــک ب ب

تــازه‌ای  گــروه، جریــان 
ــیقی راک  ــیر موس در مس
ــا  ــد. ام فارســی ایجــاد کن
ــردن  ــرت، گ ــت مهاج دس
ــت  ــم گرف ــد را ه 127بن
و اعضــای آن هرکــدام بــه 
ــال‌های  ــد. س ــی رفتن راه
زیــادی بــود کــه هیــچ 
از  تصویــری  یــا  صــدا 
آن‌هــا منتشــر نمی‌شــد 
تقریبــا  طرفدارهــا،  و 
کــه  بودنــد  مطمئــن 
اعضــای 127بنــد، قــرار 
ــه راه خــود، بی‌مقدمــه  ــا اینکــه ب ــاره جمــع شــوند. ت نیســت دوب
ــدای انتشــارش ســوالات  ــد، در ابت ــوم جدی ــا آلب منتشــر شــد. ام
زیــادی را بــه وجــود آورد. چــرا کاور آلبــوم اینقــدر عجیــب 
ــر  ــا تغیی ــای آهنگ‌ه ــرا فض ــته‌اند و چ ــدر خس ــرا اینق ــت؟ چ اس
کــرده؟ شــاید بتــوان گفــت آهنگ‌هــای 127بنــد، قبــل از آنکــه 
ــاع  ــت از اوض ــی اس ــد، بازتاب ــای راک باش ــایر آهنگ‌ه ــبیه س ش
ــک‌راک  ــا از پان ــا. موســیقی آن‌ه ــن روزه سیاســی و اجتماعــی ای
ــز در آن  ــش درام ــه و نق ــوراک رفت ــمت آلترنتی ــه س ــک، ب و فان
ــت  ــه می‌خواس ــدی ک ــده. 127بن ــم ش ــمگیری ک ــرز چش ــه ط ب
ــد  ــته باش ــده نداش ــت پاین ــده و دول ــه کار آین ــد و کاری ب نجنگ
ــار  ــن ب ــت، ای ــردا ازآن ماس ــه ف ــد ک ــحالی آواز بخوان ــا خوش و ب
ــدن و از شــاخه‌ای  ــن درآورده. از دوی ــاس ایده‌آلیســمش را از ت لب
ــر  ــر زی ــا دیگ ــت. دنی ــته اس ــدن خس ــر پری ــاخه‌ی دیگ ــه ش ب
ــا  ــد. ب ــنگینی می‌کن ــانه‌هایش س ــه روی ش ــت، ک ــش نیس پاهای
ــل  ــور کام ــه ط ــم ب ــش را ه ــا، ایده‌آل‌های ــاف ام ــن اوص ــام ای تم
فرامــوش نکــرده. بلکــه آن‌هــا را در یــک آهنــگ اساســی گذاشــته 
ــرد و ســخنرانی  ــه می‌گی ــه بیانی و وســط آهنــگ لحنــی شــبیه ب
ــان  ــا پای ــرد، ام ــوان تصــور ک ــان را می‌ت ــان جه ــه پای ــد ک می‌کن
ــه گــوش  ــو ب ــه. بعــد هــم صــدای درامــز و پیان ســرمایه‌داری را ن
ــت« را  ــگ اس ــن رن ــا همی ــمان هرکج ــه‌ی »آس ــد و جمل می‌رس
ــر از  ــرای مــن پ ــد ب ــد. در هرحــال، کارهــای 127بن محــو می‌کن
حس‌هــای خــاص اســت. گرچــه دیگــر شــور و حــال آن ســال‌ها 
ــا  ــنگین آن، ب ــا فضــای س ــدارد، ام ــاری را ن ــای راک انتح و کاره
حــال و هــوای ایــن روزهــای مــا بیشــتر هماهنــگ اســت. بــا مایــی 
کــه ایــن روزهــا، هرکــدام بــه راه خــود می‌رویــم و نمی‌دانیــم ده 

ــا باشــیم.  ــن دنی ــن اســت کجــای ای ــد، ممک ســال بع
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ــما  ــرای ش ــم ب ــه می‌خواه ــتانی ک داس
تعریــف کنــم یــک داســتان عجیــب اســت. 
ــاً  ــقانه. اص ــق عاش ــتان بی‌منط ــک داس ی
اســتفاده از ایــن دو کلمــه کنــار هــم خــود 
یــک بی‌منطقــیِ بــزرگ اســت. منطــق 
و عشــق. عشــق و منطــق مثــل پــدال 
گاز و ترمــز در ماشــین هســتند. وقتــی 
ــد  ــی بای ــی فشــار می‌ده ــت را روی یک پای
ــای دیگــرت را از روی دیگــری برداشــته  پ
ــف  ــی از تعاری ــاید الان یک ــن ش ــی. م باش
را گفتــم؛ چیــزی کــه منطــق  عشــق 
ــف  ــک تعری ــال ی ــود. تابه‌ح ــرش نمی‌ش س
واحــد از عشــق بیــان نشــده ‌اســت، شــاید 
ــا  ــس ب ــدارد. هرک ــود ن ــاً وج ــون واقع چ
تعریــف آن در واقــع خــودش را تعریــف 
ــت  ــه برای ــی ‌ک ــف آن زمان ــد. تعری می‌کن
ــه از  ــی ک ــا زمان ــت، ب ــاده اس ــاق نیفت اتف
ــق  ــرق دارد. عش ــده‌ای ف ــرخورده ش آن س
در قــرار اول بــا دوم بــا n ام فــرق دارد. 
امــا آیــا آن چیــزی کــه بــه آن عشــق 
ــا آن‌ را  ــت ی ــق اس ــاً عش ــم واقع می‌گویی
ــرای بیــان  ــم ب ــرار داده‌ای تنهــا توجیهــی ق
ــر  ــان؟ از نظ ــال و رفتارم ــات و اعم احساس
ــذر  ــه در گ ــت ک ــزی اس ــق چی ــن عش م
ــد عشــق  ــر نشــود؛ مانن ــان دچــار تغیی زم

ــد. ــه فرزن ــادر ب م
نمی‌شــود.  ســرش  تعریــف  آدم  دل 
و  دیافراگــم  زیــر  فشــردگیِ  حــس  آن 
ــدم  ــی او را دی ــه وقت ــی ک ــای عجیب گرم
ــه  ــت، هرچــه ک سراســر وجــودم را فراگرف
می‌خواهــی برایــش اســم بگــذاری تفــاوت 
نــدارد. عشــق، هــوس، شــهوت. مهــم 
نیســت. شــاید واقعــاً عشــق اســت یــا اصــاً 
ــن  ــم ای ــی دارد؟ مه ــه اهمیت ــت. چ نیس
ــو را رهــا  ــن حــس لعنتــی ت اســت کــه ای
ــو  ــرد و ت ــت را می‌گی ــرِ گلوی ــد. خِ نمی‌کن

را بــه دنبــال خــود می‌کشــد. 
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چشــم‌هایت را کنتــرل می‌کنــد تــا نتوانــی از او چشــم 
بــرداری. آن زمــان دیگــر مهــم نیســت اســمش چیســت، 
ــس  ــتی. آن ح ــف نیس ــم و تعری ــال اس ــو دنب ــاً ت اص
ــرد، و  ــر را از آدم می‌گی ــه تفک ــت ک ــوی اس ــدر ق آن‌ق
ــا عقــل  ــد ب خنــده‌ات می‌گیــرد وقتــی افلاطــون می‌گوی
عاشــق شــوید نــه بــا دل. گویــا افلاطــون هــم تابه‌حــال 
ــر  ــان دیگ ــه آن زم ــد ک ــا بفهم ــت ت ــده‌ اس ــق نش عاش
عقلــی وجــود نــدارد کــه بخواهــی بــا آن عاشــق شــوی. 
مــن اولیــن بــار خیلــی ســاده عقلــم را از دســت 
ــادی  ــا دخترهــای زی ــه صحبــت ب دادم. منــی کــه تجرب
را نداشــتم. کســی کــه همیشــه ســرش را پاییــن 
ــه  ــی‌داد و کاری ب ــوش م ــش را گ ــت و آهنگ می‌انداخ
کســی نداشــت. حتــی دنبــال عشــق هــم نبــود و نهایتــاً 
ــت  ــقی می‌نوش ــرای عش ــقانه ب ــن عاش ــد مت ــی چن ماه
کــه هرگــز وجــود نداشــت. کســی کــه بــه عشــق در یــک 
ــم،  ــا گفت ــود. ام ــد نب ــان معتق ــم در خیاب ــگاه و آن ه ن
ــت  ــوز برای ــه هن ــت ک ــی ‌اس ــرای وقت ــا ب ــه این‌ه هم
اتفــاق نیفتــاده اســت. در پــارک راه می‌رفتــم کــه آلیــس 
ــش را  ــود و پای ــی نشســته ب ــا روی نیمکت ــدم؛ تنه را دی
ــن  ــن ناجوانمردتری ــود. م ــه ب ــر انداخت ــای دیگ روی پ

عکس: وحید دشتیاری
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ــی انتظــارش  ــه حت ــدم ک ــی دی آدم را وقت
را هــم نداشــتم. آلیــس ناجوانمردتریــن 
ــودم،  ــده ب ــال دی ــه تا‌به‌ح ــود ک ــردی ب ف
ــه  ــرد ک ــه ک ــی حمل ــه‌ی دل ــه قلع ــرا ب زی
بــرای دفــاع آمــوزش ندیــده بــود. انــگار از 
ایــن دنیــا نبــود و واقعــاً هــم نبــود. آلیــس 
از ســرزمین عجایــب بــود. اول داســتان 
هشــدار دادم کــه شــاید چیزهایــی بگویــم 
قرمــزش  موهــای  باشــد.  کــه عجیــب 
روی شــانه‌های ظریفــش ریختــه بــود. 
ــتم و  ــرل نداش ــر در کنت ــمانم را دیگ چش
محــو چشــمان آبــی او شــده بــودم. پاهایــم 

ــرد. ــت او ب ــه ســمت نیمک ــرا ب م
- می‌تونم کنارتون بشینم؟

گوش‌هایــم فقــط صــدای زیبایــش را 
ــواب  ــود ج ــم نب ــش مه ــوش داد و برای گ
چیســت. مــن نشســتم و دامــن فیــروزه‌ای 
ــرد.  ــع ک ــن جم ــر م ــن‌دارش را از زی چی
ــن  ــود و دام ــه ب ــن انداخت ــرش را پایی س
چیــن‌دارش را مرتــب می‌کــرد و مــن تنهــا 
ــار  ــش در کن ــه موهای ــی ک ــچ اندک ــه پی ب

ــردم. ــگاه می‌ک ــد ن ــه بودن ــورت گرفت ص
- ببخشید می‌تونم نگاهتون کنم؟ 

بــاز هــم جواب مهــم نبــود و ایــن آخرین 
حرفــی بــود کــه از آن شــب بــه یــاد دارم. 
می‌دانــم کــه چنــد ســاعت آنجــا بــودم، امــا 
چیــزی را کــه گفتــم یــا او بــه مــن گفــت 
ــدر  ــم آن‌ق ــط می‌دان ــدارم. فق ــاد ن ــه ی ب
پیــش رفتــم کــه می‌توانســتم او را آلیــس 
ــم  ــد ه ــب بع ــور ش ــم و همین‌ط ــدا بزن ص
ــرار  ــع ق ــه در واق ــتم ک ــرار گذاش ــا او ق ب
ــرار وقتــی  اول محســوب می‌شــد، چــون ق
تعریــف می‌شــود کــه گذاشــته شــود، 
ــب  ــس آن ش ــد. پ ــش بیای ــه پی ــه اینک ن
ــرار صفــرم حســاب کــرد. حــس  ــد ق را بای
تجربــه  تابه‌حــال  را  اول  قــرار  عجیــب 
نکــرده بــودم تــا بتوانــم بــا چیــزی مقایســه 
ــت.  ــی داش ــس جالب ــود ح ــا خ ــم، ام کن
همــان فشــردگی‌ زیــر دیافراگــم و گرمــای 
وجــودی را به‌طــور خفیــف تــا رســیدن بــه 
زمــان قــرار تجربــه کــردم و اندکی اســترس 
ــرار اول  ــود. در ق ــده ب ــوط آن ش ــم مخل ه
ــتم.  ــد؟ نمی‌دانس ــی می‌گوین ــه چیزهای چ

ــای  ــام تجربه‌ه ــون تم ــود چ ــم نب ــم ه مه
قــرار اول زمانــی جــواب می‌دهــد کــه طــرف 
مقابــل زمینــی باشــد؛ امــا آلیــس از ســرزمین 

ــود. ــب ب عجای

ــزد.  عشــق تمــام معــادلات را به‌هــم می‌ری
تمــام  دیــدم،  دوبــاره  را  او  کــه  زمانــی 
ــم  ــودم به‌ه ــرده ب ــاده ک ــه آم ــی ک چیزهای
ــر  ــدم زیبات ــه او را می‌دی ــار ک ــر ب ریخــت. ه
از قبــل بــود. آلیــس عادی‌نشــدنی بــود. 
ــک  ــود. ی ــرش نب ــی در ظاه ــز خاص هیچ‌چی
لبــاس یک‌تکــه ســاده. ایــن بــار یــک لبــاس 
ــیر  ــره‌اش اکس ــا. چه ــل عروس‌ه ــفید مث س
فراموشــی بــود کــه چیــزی از آن در خاطــرت 
ــه او  ــه ب ــی ک ــن حرف‌های ــد. آخری نمی‌مان

ــی‌آورم. ــاد م ــه ی ــه‌ ســختی ب زدم را ب
زبان‌بــازی  نیســتم  بلــد  مــن  آلیــس 
ــد نیســتم  ــتم. بل ــه هس ــم ک ــم، همین کن
کنــم،  صحبــت  خــوب  خیلی‌هــا  مثــل 
ــی نداشــته  ــر خوب ــاید ظاه ــم. ش ــن همین م
باشــم. شــاید بعضــی وقت‌هــا عصبانــی شــوم، 
خودخــواه باشــم و شــاید بعضــی وقت‌هــا تــو 
را قضــاوت هــم بکنــم. هرچــه از مــن دیده‌ای، 
بعــد هــم خواهــی دیــد. مــن عــوض نخواهــم 
شــد. مــن همینــم کــه هســتم، نــه بیشــتر و 
ــه  ــه صادقان ــن هســتم ک ــن م ــر. ای ــه کمت ن
برابــر تــو ایســتاده‌ام. حیــف کــه امــروز دیگــر 
ــد.  ــرد نمی‌کنن ــم خ ــره ه ــت ت ــرای صداق ب
شــاید گســتاخانه باشــد، امــا می‌توانــم بگویــم 

ــزم؟  ــسِ عزی آلی
ســکوت کــرد و بلنــد شــد و رفــت. پاهایــم 
ــن از  ــروم. ای ــش ب ــه دنبال ــتند ب نمی‌گذاش
ــد از آن  ــب اســت. بع ــای عجی ــان چیزه هم
شــب، هرشــب در همــان جــای آخریــن 
ــا  ــی وقت‌ه ــدم. بعض ــر می‌ش ــان منتظ قرارم
ــا  ــم، ام ــس کن ــتم ح ــتم او را پش می‌توانس
نمی‌توانســتم روي‌ برگردانــم و حرفــی بزنــم. 
هــم نمی‌توانســتم هــم نمی‌خواســتم، چــون 
ــر  ــی اگ ــش حت ــرود. بودن ــه ب می‌ترســیدم ک
پشــت ســرم هــم بــود بهتــر از نبودنــش بــود. 
ــه  ــب از نیم ــد. ش ــره آم ــب بالاخ ــک ش ی

ــود. گذشــته  ب
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شــانه‌هایش  روی  آزاد  همیشــه  مثــل  موهایــش 
ریختــه بــود. آزاد مثــل خــودش. لبــاس یک‌تکــه 
ــر  ــن بلندت ــت و ای ــن نداش ــش چی ــه دامن ــکی ک مش
ــق  ــدای تق‌ت ــا ص ــود. ب ــیده ب ــی‌داد پوش ــانش م نش
کفش‌هایــش جلــو آمــد. زبانــم بنــد آمــده بــود. شــروع 
بــه حــرف زدن کــرد. حرف‌هایــش یــادم مانــده اســت. 
ــی را کــه او می‌خواســت  ــازه می‌فهمــم کــه حرف‌های ت

ــاد دارم.  ــه ی ــون ب اکن
 - ما نمی‌تونیم با هم باشیم.

+ چرا؟ 
- من عاشق یه نفر دیگه‌ام.

+ می‌تونم نظرت رو عوض کنم؟ 
 - نه، فکر نمی‌کنم.

 + از من خیلی بهتره؟ 
- اون بی‌نقصه.

+ خب خیالم راحت شد.
دروغ گفتــم. خیالــم خیلــی هــم ناراحــت بــود. نفــس 
عمیقــی کشــیدم. ســکوت ســنگینی حاکــم شــده بــود. 
بــاد هــم دیگــر نمی‌وزیــد. یــک ســکوت محــض. تــازه 

فلســفه لبــاس مشــکی را فهمیــدم.
 + آلیس؟

 - بله؟ 
 + می‌تونم عاشقت بمونم؟

ــد  ــا نبای ــه خــودت بســتگی داره. ام ــن دیگــه ب  - ای
ــه باشــه. توقــع داشــته باشــی ایــن حــس دو طرف

 + اشــکالی نــداره. تــوی دنیــای مــا احتمــال تصــادف 
تــوی جــاده دوطرفــه بیشــتره.
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هنــوز نمی‌توانســتم بــاور کنــم. تنهــا می‌خواســتم توجیــه 
ــگاه  ــیم. او را ن ــم باش ــا ه ــتیم ب ــاً نمی‌توانس ــا اص ــه م ــم ک کن
ــم  ــگاه ه ــن ن ــه م ــی ب ــود و حت ــته ب ــه آرام نشس ــردم ک می‌ک
ــرده  ــود ک ــر را ناب ــک نف ــه الان ی ــگار ک ــه ان ــگار ن ــرد، ان نمی‌ک
اســت. درون ســرم غوغایــی بیــداد می‌کــرد. گویــا مغــزم شــورش 
کــرده بــود. مــدام صــدای فریــاد می‌شــنیدم: »نــه«. کســی بلنــد 
ــرار  ــد و تک ــی می‌کردن ــا او همراه ــرادی ب ــه« و اف ــی‌زد: »ن داد م
ــود و او  ــاده ب ــماره افت ــه ش ــم ب ــه«. نفس‌های ــه، ن ــد: »ن می‌کردن

ــود. ــم نشســته ب ــا ســکوتی ســنگین مقابل ــان ب همچن
ــی  ــم: »حت ــد گفت ــود. بلن ــرم ب ــرایط عم ــخت‌ترین ش ــن س ای

ــتم داری؟« ــه دوس ــی ک ــر کن ــی تظاه نمی‌تون
ــود،  ــه ب ــش را گرفت ــوي صورت ــش جل ــه موهای ــور ک همان‌ط

ــده.« ــف نش ــم تعری ــکان داد: »دروغ در ذات ــری ت س
ــن  ــمت م ــه س ــفیدش را ب ــورت س ــار زد و ص ــش را کن موهای
ــرد و  ــگاه می‌ک ــن ن ــه م ــش ب ــی زیبای ــا چشــمان آب ــد. ب برگردان
ــرف. ــکوت مزخ ــاز آن س ــش و ب ــاز نگاه ــت. ب ــز نمی‌گف هیچ‌چی

می‌دانــم کــه دروغ در ذاتــت تعریــف نشــده اســت؛ امــا آلیــس 
ــب نیســت و مــن همچــون عشــقت  جــان اینجــا ســرزمین عجای
ــز  ــودات را نی ــن موج ــن بی‌نقص‌تری ــای م ــتم. دنی ــص نیس بی‌نق
خــراب می‌کنــد. ایــن ســکوت لعنتــی‌ات را بشــکن. چیــزی بگــو. 
ــه  ــم ک ــت می‌کن ــا التماس ــی، ام ــی دروغ بگوی ــم نمی‌توان می‌دان
ــس دروغ  ــرد. پ ــر می‌پذی ــن دروغ را بهت ــن خــراب م ــی. ذه بگوی

بگــو.

در ذهنم این حرف‌ها می‌گذشت.
 رو به او بازگشتم: آلیس؟ 

 به من نگاه کرد: جانم؟ 
+ »پس چرا وارد زندگی من شدی؟«

- تا تو رو بی‌نقص کنم.
+ اون‌موقع عاشقم می‌شی؟ 

- قطعاً.
+ پس عشقت توی سرزمین عجایب چی؟ 

- اون تویی، توی بی‌نقص. تویی که از دنیا جدا شدی.
+ چطــور می‌تونــم از دنیــا جــدا بشــم‌؟ چطــور می‌تونــم 

باشــم؟ بی‌نقــص 

تهران
۶ دی ماه ۹۶

 آلیس در سرزمین عجایب
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ــارو  ــا آم ــد م ــه بذاری ــش نیســت ک ــی اصــاً امکان - اســتاد یعن
ــم؟ ــالا برداری ب

     + نه اصلًا.
ــرای  ــار ب ــد، آم ــم می‌دونی ــون ه ــما خودت ــتاد ش ــی اس - ول
نرم‌افــزار درس مهمیــه. مــن بایــد حتمــاً تــرم ۳ آمــار پــاس کنــم 

ــه میشــم. ــه ترم ــه ن وگرن
     + اشکال نداره یک ترم بیشتر پیش ما می‌مونی.

-اســتاد مگــه چــی میشــه کــه بذاریــد مــا دو-ســه نفــر آمــارو 
ــتیم.  ــن برمی‌داش ــد پایی ــر می‌ش ــد اگ ــاور کنی ــم؟ ب ــالا برداری ب
ــون  ــای اصلی‌م ــا درس ــن ب ــار پایی ــا آم ــه ب ــه ک ــا این ــکل م مش
ــم  ــر ه ــم. اگ ــن برداری ــم پایی ــوره نمی‌تونی ــچ ج تداخــل داره. هی

ــم. ــب میفتی ــی عق ــم، خیل ــرم برنداری ــن ت ای
ــی  ــوم مهندس ــکده عل ــت دانش ــه سیاس ــردم ک ــرض ک    + ع
اینــه کــه هــر درســی کــه پاییــن ارائــه میشــه، حتمــاً بایــد پاییــن 
برداریــد. شــما هــم بــا بقیــه فرقــی نداریــد. اگــه بــه شــما اجــازه 
ــم نقــض  ــون رو کــه نمی‌تون ــدم. قان ــه همــه اجــازه ب ــد ب ــدم بای ب

کنــم.
- خــب وقتــی فقــط دو تــا اســتاد پاییــن ارائــه میــدن کــه تایــم 
ــا  ــد م ــا درســامون تداخــل داره، شــما بگی ــم ب ــر دو تاشــون ه ه
ــا دکتــر طاهــری صحبــت کنیــد  بایــد چــه‌ کار کنیــم؟ حداقــل ب

کــه یــه تایــم دیگــه هــم ارائــه بــدن کــه مــا بتونیــم برداریــم.
     + آهــان ایــن شــد یــه چیــزی. بریــد بــا بچه‌هاتــون صحبــت 
ــد از  ــا بگیری ــد و امض ــق کنی ــی رو تواف ــه تایم ــی ی ــد همگ کنی
ــت  ــری صحب ــر طاه ــا دکت ــده ب ــن ب ــل م ــار تحوی ــد بی ــه. بع هم

کنــم ببینیــم چــی میشــه.

از  کوچکــی  گوشــه  تنهــا  این‌هــا  نیســتند!  طنــز  این‌هــا 
فلاکت‌هــای یــک دانشــجوی علــوم مهندســی بدبخــت اســت. نــه 
ــه. حتــی قصــد دردِدل  ــم؛ ن ــد بگوی این‌کــه بخواهــم از رشــته‌ام ب
هــم نــدارم. بحثــم ســر ایــن اســت کــه اصــاً چــرا اینقــد منفعــل 
ــاس  ــه و اس ــای بی‌پای ــن قانون‌ه ــی ای ــده‌ایم؟ از ک ــال ش و بی‌خی
ــک  ــق ی ــن ح ــی بدیهی‌تری ــم؟ وقت ــم و دم برنمی‌آوری را می‌بینی

او ســکوت می‌کنــد، فــردا  او گرفتــه می‌شــود و  از  دانشــجو 
ــد  ــکوت می‌کن ــاز س ــد و ب ــغ می‌کنن ــرش را از او دری ــق دیگ ح
ــای  ــم به‌ج ــد ه ــد. بع ــدا می‌کن ــه پی ــد ادام ــا اب ــد ت ــن رون و ای
یــک دانشــجوی پویــا و فعــال، یــک فــرد ناامیــد و افســرده تحویــل 
ــه  ــال ب ــام و کم ــان را تم ــالت خودش ــا رس ــد ت ــه می‌دهن جامع

ــان رســانده باشــند. پای
و متاســفانه هیــچ نهــاد و حزبــی در پــیِ گرفتــن حــق مظلومــان 
ــدارد  ــم وجــود ن ــچ تفکــری ه ــی هی ــه حت ــر این‌ک نیســت؛ و بدت

کــه پشــتیبان و حامــی حقــوق پایمــال شــده افــراد باشــد. 
ــر  ــه ه ــت ک ــوری اس ــوع ط ــن موض ــه؛ ذات ای ــر از هم و بدت
ــتر  ــه بیش ــر چ ــی و ه ــان بده ــازگاری نش ــر س ــم س ــدر ه چق
ــر  ــود. فک ــر می‌ش ــاع بدت ــی، اوض ــرج بده ــه خ ــت ب ــر و متان صب
ــت  ــت مهــم نیســت و بیشــتر حقوق ــا برای ــد نمی‌فهمــی ی می‌کنن

می‌شــوند. پروارتــر  و  می‌خورنــد  را 
ایــن قضیــه از نظــر روان‌شناســی و جامعــه شناســی هــم اثبــات 
شــده اســت. کافــی اســت نــام »مارینــا آبراموویــچ« را در اینترنــت 
جســتجو کنیــد؛ زنــی کــه ۵۰ ســال پیــش، تصمیــم گرفــت یــک 

اجــرای ۶ ســاعته بــه مفهــوم مــدرن داشــته باشــد.
او اعــام کــرد طــی ایــن ۶ ســاعت، ماننــد یــک شــی بی‌جــان، 
بــه  و  ایســتاد  خواهــد  نقطــه  یــک  در  ثابــت  و  بی‌حرکــت 
تماشــاکنندگان ایــن اجــازه را می‌دهــد تــا طــی ایــن مــدت، هــر 

کاری می‌خواهنــد بــا او بکننــد. 
ــاز  ــم، ب ــه بگذری ــناختی ک ــای روان ش ــث ه ــن بح ــه ای از هم
ــک  ــیمرغ ی ــه س ــت ک ــان. روا نیس ــریه خودم ــه نش ــیم ب می‌رس
ــجو  ــک دانش ــای ی ــی از دغدغه‌ه ــد ول ــجویی باش ــریه دانش نش
ــی کــه در حــق دانشــجو  کــم بگوییــم. یکــی دیگــر از اجحاف‌های
بازهــم  می‌شــود،  تهــران(  دانشــگاه  دانشــجوی  )بخوانیــد 

ــد. ــاب واح ــازه انتخ ــه ب ــردد ب برمی‌گ
ــزار  ــا ه ــک درس را ب ــه ی ــی اســت ک ــم موقع ــارزش ه ــال ب مث
ــی‌داری  ــا اســتاد ایکــس برم ــا اســتاد دلخواهــت، مث ــی، ب بدبخت
ــل از حــذف و  ــا قب ــی متوجــه نمی‌شــوی کــه چــرا کلاســت ت ول
ــه محــض اینکــه اولیــن جلســه  ــا ب ــه تشــکیل نمی‌شــود. ام اضاف

بی‌اساس و بی‌پایه
آتنا سوری - ورودی ۹۷ علوم مهندسی
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ــت. ــرار اس ــه ق ــرا از چ ــی ماج ــوی، می‌فهم ــر می‌ش ــر کلاس حاض ــه س ــذف و اضاف ــد از ح بع
ــه اســتاد ایکــس  ــه جــای این‌ک ــه‌رو می‌شــوی. ب ــول رو‌ب ــا ســناریویی محیرالعق ــی‌روی ب ــی ســر کلاس م وقت
ــه عنــوان اســتاد ایــن ترمــت معرفــی می‌کنــد و ایــن  ســر کلاس باشــد، اســتاد ایگــرگ می‌آیــد و خــودش را ب
ــه  ــوزش مراجع ــر آم ــه دفت ــه ب ــم ک ــی ه ــنا می‌شــوی. وقت ــدی از انتخــاب واحــد آش ــای جدی ــا معن ــو ب ــا ت ج
ــن  ــه ای ــل قضی ــه: »اص ــت ک ــن اس ــان ای ــت حرفش ــی، نهای ــکایت می‌کن ــکار ش ــم آش ــن ظل ــی و از ای می‌کن
اســت کــه تــو درس بخوانــی، اســتاد کــه مهــم نیســت«. ولــی هیچ‌کــس جوابــت را نمی‌دهــد کــه اگــر اســتاد 
ــا  ــی اســت کــه ب ــر ماجــرا هــم، زمان ــه دردناک‌ت مهــم نیســت پــس چــرا اصــاً انتخــاب واحــد می‌کنیــم؟ نکت
ــان  ــا حــقِ از دســت رفته‌ت ــو همــراه شــوند ت ــا ت ــا می‌خواهــی ب ــی و از آن‌ه دانشــجویان دیگــر صحبــت می‌کن
را به‌دســت بیاوریــد. امــا انــگار دغدغــه هیچ‌کــس ایــن چیزهــا نیســت و اگــر هــم باشــد بــه راحتــی از کنــارش 
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ــد. ــور می‌کنن عب

ــن  ــا ای ــگار در ناخــودآگاه همــه م  اصــا ان
ــان  ــه مافوقم ــر چ ــه ه ــود دارد ک ــاور وج ب
و  اســت  تغییرناپذیــر  امــری  می‌گویــد، 
ــدارد  ــده‌ای ن ــچ فای ــم هی ــردن ه ــراض ک اعت
به‌جــز اینکــه خودمــان را خســته کرده‌ایــم. و 
عجیب‌تــر آنکــه همیــن آدم‌هــا اگــر تریبونــی 
تبدیــل  شــود،  گذاشــته  اختیارشــان  در 
مدنــی  فعــالان  فعال‌تریــن  بــه  می‌شــوند 
و چنــان از حقــوق پایمــال شــده انســان 
بــاورت  کــه  می‌گوینــد  ســخن  امــروزی 
ــال  ــای بی‌ح ــان آدم‌ه ــا هم ــود این‌ه نمی‌ش

ــند! ــاح پیش ــد صب ــل چن و منفع

در ایــن ما‌بیــن یــک نــوع تفکــر دیگــر هــم 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــه می‌گوی ــود دارد ک وج
ــد  ــم چــرا بای ــزرگ داری ــن همــه مشــکل ب ای
ــی  ــای کوچک ــغول دغدغه‌ه ــان را مش ذهنم
کنیــم کــه هیــچ دردی را دوا نمی‌کننــد؟ 
ــران  ــنه در ای ــون گرس ــی دو میلی ــرا وقت چ
ــان  ــن زن ــا نرفت ــن ی ــد نگــران رفت ــم، بای داری
بــه اســتادیوم باشــیم؟ اصــاً تــا وقتی کســانی 
نیمــه  تــا  روسری‌هایشــان  کــه  هســتند 
ــب  ــواری و تخری ــن خ ــده، زمی ــان آم سرش
ــه‌ی  ــت دارد؟ هم ــه اهمی ــت چ ــط زیس محی
ایــن دغدغه‌هــا بــرای شکم‌ســیرها اســت. 
ــم  ــان ه ــن و ایم ــنه دی ــکمِ گرس ــه ش وگرن
ــت از  ــه حمای ســرش نمی‌شــود چــه برســد ب
ــه. ــان و اندیش ــات و آزادی بی ــوق حیوان حق

همــه این‌هــا افــکار و عقایــد مســمومی 
ــوش  ــا خ ــه ج ــن جامع ــه در بط ــتند ک هس
کرده‌انــد و حالاحالاهــا هــم قصــد رفتــن 
ندارنــد. بــرای این‌کــه بخواهــی بــا آن‌هــا 
ــد،  ــدت می‌کنن ــی تهدی ــی، گاه ــارزه کن مب
ــد و  ــخره می‌گیرن ــه س ــدت را ب ــی عقای گاه
ــر  ــه ه ــد. ب ــه طــردت می‌کنن ــی از جامع گاه
ــود  ــل نمی‌ش ــبه حاص ــک ش ــر ی ــال تغیی ح
از قدیــم دانشــجو جماعــت پیشــتاز  امــا 
ــران  ــر دیگ ــد. اگ ــولات بوده‌ان ــرات و تح تغیی

توانســتند، تــو هــم می‌توانــی.
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سبزینه

سبزینه
همیشــه دوســت داشــتیم در »ســیمرغ« قســمتی خودمانی‌تــر داشــته باشــیم بــرای ســخن گفتــن از مــواردی کــه 
ــان دلنوشــته‌ها و  ــرای بی ــی پیــدا کنیــم ب ــی محل در چارچــوب دیگــر بخش‌هــای نشــریه نمی‌گنجنــد. یــک جورهای
روزمرگی‌هایمــان. ایــن شــد کــه بخــش »ســبزینه« از ایــن شــماره بــه ســیمرغ فنــی اضافــه شــده اســت تــا چنیــن 

مکانــی باشــد. پــس همــراه مــا باشــید و کامــل کننــده گرمــیِ جمــع ســبزمان.

 کوچک‌تر که بودم 
موضوع مورد علاقه‌ام برای نوشتن انشا 

»وطن« بود 
بزرگ‌تر که شدم

نه که موضوع مورد علاقه‌ام تغییر کند، نه!
معنای وطن چیز دیگری شد

کوچک که بودم وطن سرزمینِ مادری بود. 
ولی امروز،

وطن مفهوم دیگری دارد... 
وطن آن‌جاست که وقتی چشمانم را ببندم چیزی جز عشق در سیاهی افکارم سفید نباشد؛

جایی که مهربانی پرچم اصلیِ آن 
و صلح نماد ملیِ آن باشد‌...

سرزمینی‌ست که رویا در آن واقعیتی‌ست ملموس؛
و مهربانی لباسی‌ست بر تمام زخم‌های بیگانه

آزادیش سفید رنگ است... و خون، رنگ لاله‌های مجنون است نه گل‌های رویا!
آبیش رنگِ آسمانی رهاست، نه رنگِ آتش قلبِ دختران آزادی‌خواه...

معنای سبزبودنش جوانه‌هایی نیستند که بر گونه‌های گریان مادری سر از خاک برمی‌آورند...
امروز همان کودک هفت ساله‌ام که برای دیدن بهاری که هرروز به او وعده‌اش را داده‌اند قد کشیده‌ام 

درخت مجنون بلندی شده‌ام که چشمانم از آن بالاها چیزی جز پاییزِ خسته با ریشه‌های گاه‌گاه خشکیدۀ امید 
نمی‌بیند...

امروز کمی آرزوهایم سنگین‌تر شده و کمرم خم‌تر از همیشه است...
کاش برمی‌گشتم و انشاهایم را با جملۀ »وطن نه سرزمین مادری، وطن سرزمینِ تحقق عشق و آرزوست« آغاز 

می‌کردم...
 تا برای همیشه بدانم 

با وجود آن ‌که
»نفسِ هجرت دلتنگی‌ست، 

ولی ریشۀ قلبِ آرزو در خاکِ مادری، این روزها سخت می‌تپد...«

مینو احمدی
 ورودی ۹۷ علوم مهندسی
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آیلیــن گفــت از مهاجــرت بنویســم. فکــر می‌کنــم چــون اواســط 
ســپتامبر بــود و مــا سال‌هاســت از تمامــی ماه‌هــای میــادی، 
تقــارن ســپتامبر و شــهریور را خیلــی خــوب از بــر شــده‌ایم. 
ــه قلبمــان  ــم شــهریور نیمــه ســال اســت و سال‌هاســت ک می‌دانی
ــر دو  ــه دیگ ــدر ک ــود. آن‌ق ــم ش ــاه دو نی ــن م ــرده در ای ــادت ک ع
نیم‌شــدن درد نــدارد. کاش غمناکــی شــهریور بــه همــان صبــح اول 

ــدیم.  ــزرگ نمی‌ش ــدر ب ــد. کاش این‌ق ــم می‌ش ــر خت مه
راســتش دیگــر عــادت کرده‌ایــم کــه از دســت بدهیــم. راســتش 
ــده‌ام.  ــن، مان ــه از رفت ــم ک ــا من ــد ی ــا رفته‌ان ــم آن‌ه ــن نمی‌دان م
ــاره در  ــتانم دوب ــن و دوس ــی م ــال‌های جوان ــار س ــم قط نمی‌دان

ــه. ــا ن ــد ی ــف می‌کن ــترکی توق ــتگاه مش ایس
کوچکتــر کــه بــودم، فکــر می‌کــردم دوســتی مــرز نمی‌شناســد. 
ــود  ــر می‌ش ــا مگ ــت. ام ــد و دوس ــوان دور مان ــردم می‌ت ــر می‌ک فک
فریــاد خشــمگین حقیقــتِ کهن‌ســال را ندیــد بگیــری؟ مگــر 
متفــاوت  این‌قــدر  قطــب  دو  در  ســال‌های طولانــی  می‌شــود 
ــی  ــی مشــترک داشــت وقت ــم حرف‌های ــوز ه ــان زیســت و هن جه
حتــی در مقیــاس خوشــحالی و ناراحتــی هــم این‌قــدر از یکدیگــر 
ــی در  ــت. وقت ــترک داش ــره‌ای مش ــوان خاط ــی نمی‌ت ــم؛ وقت دوری
دریــای انــدوه غــرق می‌شــوی، کــدام ویدیــوکال و چــت و صحبتــی 
تــو را بــه انــدازه یــک آغــوش بــه گــذرا بــودن غم‌هــای ایــن دنیــا 

ــد؟ ــدوار می‌کن امی
اصــاً رفتــن یعنــی همیــن. یعنــی مــی‌روم تــا دنیایــی متفــاوت، 
احساســاتی متفــاوت، انســان‌هایی متفــاوت را تجربــه کنــم. مــی‌روم 
بــه امیــد عوض‌شــدن اطرافــم بــه قیمــت از دســت‌دادن اطرافیانــم. 
ــه  ــم ک ــم می‌گوی ــی داره!« ه ــه بهای ــزی ی ــر چی ــب ه ــک »خ ی

ــم. ــر زخم‌های ــی باشــد ب مرهم
ــه فکــر  ــدارد. خــوب ک ــودم، دو نیم‌شــدن دیگــر درد ن نوشــته ب
ــازگار  ــد س ــه می‌خواه ــت ک ــزی اس ــد مغ ــم تولی ــن ه ــم ای می‌کن
ــم.  ــادت کنی ــم ع ــعی می‌کنی ــط س ــا فق ــد. م ــده بمان ــا زن ــود ت ش
ــم،  ــق بروی ــه عم ــر ب ــطح. اگ ــر س ــتاده‌ایم ب ــه ایس ــت ک ــن اس ای

ــته. ــه داش ــتر. همیش ــی بیش ــن درد دارد، خداحافظ رفت

 مرجان شاهی 
 ورودی ۹۶ هوش مصنوعی 
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سبزینه

تو خونه نشسته بودم
مامان داشت راجع به روز دفاعش خاطره می‌گفت.

ــد  ــم می‌فهمی ــط اطراف ــو محی ــر ت ــه نف ــاً کاش ی واقع
ــزارم! ــائل بی ــن مس ــن از ای م

لیوانم رو برمی‌دارم و میرم تو اتاق.
می‌بینم نرگس یه آهنگ فرستاده.

لم میدم رو تخت و می‌ذارم تا آهنگ لود شه:
»ساعتِ هفت از مهدی احمدوند«

شروع میشه... 
ــگای شکســت عشــقی  ــم همیشــه آهن ــس ه ــن نرگ ای

ــه. ــرده دیگ ــد ک ــون رو ب ــته، حالم می‌فرس
انــگار مجبــورم کــرده باشــن بــه ادامــه‌اش گــوش 
ــر  ــم سُ ــس می‌کن ــش ح ــۀ اول ــه دقیق ــد از ی ــی‌دم؛ بع م

خــوردن اشــک رو روی صورتــم.
ــدن،  ــار ش ــو روم ت ــر جل ــم تصاوی ــم یک ــس می‌کن ح
ــه  ــزی نشــده اصــاً ک ــه. چی ــم کثیف ــا عینک ــم حتم میگ

ــم! ــه کن ــوام گری بخ
ــه  ــاد س ــادم می ــری...« ی ــت می ــاعت هف ــه: »س می‌خون
هفتــه بعــد از دفاعــت کــه زنــگ زدی بهــم بــا چــه ذوقــی 
ــمام  ــگار چش ــری و ان ــده داری می ــی کارات روال ش گفت
رو بســتم بــاز کــردم کــه تــو فــرودگاه امــام بغلــت کــرده 

بــودم و یــه لبخنــد مزخــرف هــم تحویلــت دادم. 
تــو دلــم انــگار تمــام عکســای دونفرمــون کــه قابشــون 
ــدای  ــکوندم و ص ــن می‌ش ــی‌زدم زمی ــم رو م ــرده بودی ک
شکســتن مــی‌داد، نمی‌دونــم صــدای قلبــم بــود یــا 

ــا. ــاب عکس ــه روی ق شیش
می‌خونه: »میگی برمی‌گردی،دروغش هم خوبه«

ــدام  ــه م ــه ک ــال و خورده‌ای ــاً دوس ــاد تقریب ــادم افت  ی
ــم  ــودم می‌گ ــه خ ــان ب ــر مام ــه خی ــح ب ــدای صب ــا ص ب
ــۀ دیگــه  ــی میگــی هفت ــگ می‌زن ــس‌اپ زن ــو وات ــروز ت ام
تهرانــی، میگــی دلــت تــاب نیــاورد، میگــی بــه خاطــر مــن 

برمی‌گــردی.
ــدن؛  ــون رو می ــن قرارام ــوی گل‌هــای رز اولی ــام ب دروغ

ــه کــه دوستشــون دارم... شــاید واســه همین

می‌خونــه: »میگــی داری مــی‌ری بســازی فرداتــو« یــادم 
میــاد شــب قبــل رفتنــت ســاعت یــک نصفــه شــب زنــگ 
ــردرگما  ــل س ــدم و مث ــام دم در، اوم ــی بی ــم گفت زدی به
ــت  ــر درس ــه دکت ــه ی ــرم ک ــی: »می ــردی گفت ــم ک نگاه
ــرات اســب بخــرم« می‌دونســتی  حســابی بشــم برگــردم ب
آرزو دارم اســب داشــته باشــم ولــی حتــی اگــر می‌گفتــی 
اســب رو تــو حیــاط خونمــون -کــه بــاغ داره و باغــش بیــد 
مجنــون داره و روی بیــد مجنــون هــم بــرام تــاب درســت 
کــردی و گلای بــاغ رو هــم خــودم درســت می‌کنــم- هــم 

ــت نداشــت. ــرام ذره‌ای اهمی ــم ب نگــه می‌داری
انگار تنها آرزوی دنیام این بود که نری...

من از همه عصبانی ام
از مامان که دعا نمی‌کرد نری

از دانشگاه که بورست کرد
از خودم

از تو
از این کشور

از همه چی خسته‌ام
ــاورش  ــم ب ــودت ه ــگار خ ــری و ان ــب می‌خ ــی اس گفت
نکــرده باشــی، بــدون اینکــه منتظــر جوابــم بمونــی ســوار 
ماشــین شــدی رفتــی و مــن تقریبــاً از هــر اســبی کــه روی 

کــرۀ زمینــه متنفــرم.
من میگم تو احتمالاً دلتنگی بلد نبودی

نمی‌دونستی نبودنت می‌تونه آدمو از پا دربیاره
بعــد رفتنــت شــدم مثــل اون مرحلــه از بــازی هرکول که 
تــو اون کوهــه بــا یــه موجــود جــن ماننــد می‌جنگیــد، دو 
تــا ضربــه از اون، هرکولــو می‌کُشــت و گیــم اور می‌شــدی

ضربۀ اول رفتنت بود. 
ــود کــه کــرده بودمــش  ــده ب ــرام مون هنــوز یــه جــون ب
تــو شیشــه و نگهــش داشــتم تــا وقــت اومدنــت بــا همــون 
ــو فــرودگاه امــام مثــل همــون ۷۳۴ روز و دو  ــه جــون ت ی

ســه ســاعت پیــش بغلــت کنــم و جونــم کامــل شــه
ــا  ــردم و دارم ت ــوم ک ــم رو تم ــه چای ــی ک و الان در حال
ــوی ســینک،  ــم ت ــرای گذاشــتن لیوان ــرم ب ظرفشــویی می
ــرور  ــودم م ــرای خ ــیجت رو ب ــم مس ــار هیجده ــرای ب ب

می‌کنــم
ــور  ــاکِ اون ــدِ خ ــود، پابن ــتنت ب ــه برنگش ــن ضرب دومی

ــم دادی ــو به ــب مژده‌اش ــه دیش ــود ک ــدنت ب ش
ــنوم  ــد می‌ش ــدی احمدون ــه از مه ــه‌ای ک ــن جمل آخری
ــون؟« ــروز، چــی می‌شــه فردام ــه: »دور می‌شــیم از ام این

شیدا سادات حسینی 
 ورودی ۹۷ دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
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بــا صــدای دختــری کــه از پشــت ســر بهــم نزدیک 
می‌شــد بــه خــود آمــدم؛ دختــری کــه چهــره‌اش را 

ــدم. ــوح نمی‌دی ــی به‌وض در تاریک
-چرا گریه می‌کنی چیزی شده؟!

اشــک‌ها را پــاک کــردم و صدایــم را صــاف، جــواب 
همــان همیشــگی بــود: »نــه چیزی نیســت.«

بهــم گفــت: »منــم راســتش دو دقــه‌ پیــش 
ــو هــم ســال  ــه می‌کــردم ت همین‌جاهــا داشــتم گری

ــی‌ای؟« اول
+نه، سال آخریم.

-جدن؟!
+آره.

-هیــچ چیــز ارزش گریــه کــردن رو نــداره، گریــه 
نکــن! خــب؟

+نمی‌دونم... بعضی چیزا گریه داره فقط.

ــم را  ــورت دادم، صدای ســاکت شــدیم، بغضــم را ق
صــاف کــردم و گریــه را فرامــوش. بــا لبخنــد ادامــه 

ــود؟« دادم: »دلــت تنــگ شــده ب
-آره.

+دوست پیدا کردی؟‍
-آره، یکی؛ ولی رفته خونه.

ــدا  ــا پی ــتامو همین‌ج ــن دوس ــن بهتری ــن م +ببی
کــردم، روزای فــوق العاده‌ایــم این‌جــا گذرونــدم، 
ــکان  ــه ام ــرم ک ــای عم ــن لحظه‌ه ــاید از بهتری ش
ــط  ــه. فق ــاق بیفت ــه‌ای اتف ــچ جــای دیگ نداشــت هی
ــاش  ــران نب ــو داره. نگ ــه ارزشش ــم ک ــو می‌دون این
ــا  ــرای این‌ج ــت ب ــاید دل ــد ش ــه بع ــی ب ــه جای از ی

ــی... ــه حت ــگ بش ــتر تن بیش
-واقعا؟ً!

+آره مطمئن باش...
گونــه‌ام را از پشــت ســر بوســید. میــان آن حالــت 

ــی‌اش و  ــردم از مهربان ــه ذوق ک ــۀ گری ــه و نیم نصف
گونــه‌ام گــرم شــد. دور زد و آمــد ایــن طــرفِ نیمکــت. 
ــی  ــط تاریک ــه فق ــر دو ب ــود و ه ــی ب ــکوت طولان س

ــم. ــگاه می‌کردی ن
گفت: »زیارت عاشورا با خودت آوردی؟« 

+آره، یه مفاتیح دارم.
ــی مشــکلت حــل  -میگــن اگــه چهــل تاشــو بخون

می‌شــه. 
لبخند زدم.

-گریه نکنیا! خب؟!
+باشه.

در تاریکی محو شد.
لبخنــد بــه لــب بــه مســیر رفتنــش را نــگاه کــردم 

و بعــد دوبــاره بــه تاریکــی چشــم دوختــم.
بهــش نگفتــم کــه دلتنگــی تمــام نمی‌شــود؛ بلکــه 

فقــط شــکل عــوض می‌کنــد...
اصلًا شاید دل من هم

تنگ شده بود...

فاطمه امیدوار تهرانی
 ورودی ۹۴ علوم مهندسی
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ــم تــو چطــور فكــر ميك‌نــى، امــا مــن هميشــه مي‌خواســتم دنيــا پســتى بلند‌ىهــاى كمتــرى داشــته  نمي‌دان
ــتاره  ــرای خــودم س ــم و از آســمان ب ــرود. دوســت داشــتم دســتم را دراز كن ــو ب ــر جل ــاده‌اش هموارت باشــد و ج
بــردارم؛ ولــى نمي‌خواســتم بلنــد شــدن قــدّم بــه بهــاى بــزرگ شــدن باشــد. بــراى مــن بــزرگ و بزرگ‌تــر شــدن 

ــم... ــو را نمي‌دان ــت! ت درد داش

بزرگك ه نه اما بزرگ‌تر شديم

زهرا موسوی موحد - ورودی ۹۶ مهندسی کامپیوتر
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ــر  ــتم ديگ ــد و نمي‌توانس ــك مي‌ش ــم كوچ ــل براي ــال قب ــنگ س ــاى قش ــال لباس‌ه ــه هرس ــا ك ــان بچگ‌ىه از هم
ــاب  ــان كت ــم و جايش ــع كن ــم را جم ــاى اتاق ــل طبقه‌ه ــ‌كهاى داخ ــدم عروس ــور ش ــه مجب ــر ك ــا بعدت ــان، ت بپوشمش
ــرا  ــى م ــى كــه هركــس بعــد از مدت ــا روزهاي ــد؛ ت ــى جدايمــان كردن ــا وقتــى كــه از دوســت‌هاى دوران ابتداي ــم؛ ت بچين
مي‌ديــد و مي‌گفــت چقــدر بــزرگ شــدى؛ تــا لحظــه‌اى كــه ديگــر از آن بــه بعــد در بغــل مامــان جــا نشــدم؛ تــا وقتــى 
ــه مــا  ــر شــد؛ از لحظــه‌اى كــه ب ــزرگ پيــر و پيرت ــر و دورى كــه مادرب ــا روزهــاى دي ــم كوچــك شــد؛ ت كــه تختــم براي
گفتنــد بايــد آينــده خودتــان را بســازيد، تــا وقتــى كــه كنكــور آينــده همــه مــا را ســاخت؛ تــا زمانــى كــه بايــد انتخــاب 
ميك‌ــردم از ايــن بــه بعــد كجــاى دنيــا باشــم؛ از دانشــگاه و لاكس‌هــاى بــزرگ و كتاب‌هــاى قطــور، تــا روزهــاى پرســه 
در شــخصیت آدم‌هــاى جديــد؛ تــا جــاى خالــى قديم‌ىترهــا؛ تــا آن لحظــه کــه بابــا شــمع تولــد پنجــاه ســالگى را فــوت 
كــرد؛ از آشــناىي بــا ســال بالا‌ىيهــا، تــا خداحافظــى و آرزوى موفقيــت بــراى آن‌هايــى كــه از ايــران رفتنــد؛ از گروه‌هــاى 
ــت  ــرا از هروق ــق، م ــه عش ــه‌اى ك ــدن‌ها؛ از لحظ ــر ش ــر و غريبه‌ت ــاى كمت ــا حرف‌ه ــگاه، ت ــل دانش ــلوغ اواي ــى ش تلگرام
ديگــرى بزرگ‌تــر كــرد و قو‌ىتــر، تــا روزهايــى كــه عشــق مرهــم شــد بــراى خســتگ‌ىها؛ از لحظــه‌اى كــه شــمع تولــد 
ــم مي‌خواســت  ــوزده، بیســت ســالگى، دل ــوت کــردن شــمع ن ــا ف ــد، ت ــه قلبــم لرزي ــوت ك‌ــردم و ت هیجــده ســالگى را ف
زمــان را نگــه دارم و همــه آدم‌هــا را از صبــح و ظهــر و شــب تغییــر، نجــات دهــم. چنــد ســالى جنگيــدم تــا بــه خــودم و 
بــه همــه ثابــت كنــم كــه مي‌شــود ســال‌ها كيــى كيــى اضافــه شــوند امــا چيــزى عــوض نشــود. جنگيــدم و امســال وقــت 
فــوت كــردن شــمع بیســت ســالگى انــگار بــه يــك آن دســت از جنگجويــى كشــيدم. بــه نشــانه صلــح، بــا تمــام تغييــرات 
ايــن چنــد ســال دســت دادم، يــك نفــس عميــق كشــيدم و بعــد بــه انــدازه تمــام ايــن ســال‌ها كــه مقاومــت ميك‌ــردم 
تــا بــزرگ نشــوم، بــزرگ شــدم. وقتــى آدم بیســت ســاله مي‌شــود، نــه اينك‌ــه قــد بكشــد؛ امــا انــگار ناگهــان مي‌ايســتد 
ــد. از  ــت مي‌بين ــت اس ــرده بن‌بس ــر ميك‌ ــه فك ــا آن لحظ ــه ت ــش را ك ــوار روبه‌روي ــت دي ــش و پش ــا پاي ــه دوت روى پنج
پشــت ايــن ديوارهــا و درخت‌هــاى ســر بــه فلــك كشــيده دنيــا خيلــى ادامــه دارد. اگــر بخواهــم توصيفــش كنــم مثــل 
ايــن مي‌مانــد كــه بیســت ســال در كوچه‌هــاى تنــگ، و بــدون ديــدن انتهــا راه آمــده‌اى، مدتــى بــه بن‌بســت رســيده‌اى 
ــت  ــال وق ــى. ح ــا مي‌بين ــت‌ها و كويره ــمارى را در دش ــاى بی‌ش ــتى و جاده‌ه ــت مي‌ايس ــيده‌اى، روى پنجه‌هاي و ترس
انتخــاب اســت. بايــد »هم‌مسير«ـــت را انتخــاب كنــى، هــم مســيرت را انتخــاب كنــى، هــم... فكــر ميك‌نــم بــزرگ شــدن 

ــى بچگــى دارد.  ــراى كســى كــه در كوله‌پشــتی‌اش كل ــر و انتخــاب، ب ــه‌اي‌ اســت از تغيي تريكــب ب‌ىانصافان
حــالا مــن پشــت ديــوار را مي‌بينــم. تــو هــم اگــر بــه بن‌بســتت رســيده‌اى و دارى بــا خاطره‌هــاى درون كوله‌پشــت‌ىات 

ســر ميك‌نــى، بلنــد شــو، بايســت روى پنجه‌هــاى پایــت. ديــدى؟ بــزرگ كــه نــه امــا بزرگ‌تــر شــدى...
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ــران،  ــن در ای ــوم زمی ــاخص عل ــره ش ــم؛ چه ــان رفتی ــراغ پروفســور حســین معماری ــه س ــه ب ــرای مصاحب ــار ب ــن ب ای
اســتاد برجســته دانشــکده‌های فنــی دانشــگاه تهــران، رئیــس کرســی یونســکو در آمــوزش مهندســی و عضــو وابســته 
فرهنگســتان علــوم. حقیقتــاً خدمــات ایشــان بــه جامعــه علمــی و مهندســی ایــران بــه قــدری وســیع اســت کــه حتــی 
ــان  ــای ایش ــالای فعالیت‌ه ــت ب ــر اهمی ــد نمایانگ ــه نمی‌توان ــه هیچ‌وج ــطر ب ــد س ــن چن ــا در ای ــی از آن‌ه ــر برخ ذک
ــار دریافــت جایــزه کتــاب برگزیــده و تقدیــری از کتــاب ســال جمهــوری  باشــد. تالیــف ۲۶ کتــاب تخصصــی، هشــت ب
ــه پژوهشــی در نشــریات و همایش‌هــای ملــی و  ــده دانشــگاهی، انتشــار بیــش از ۳۰۰ مقال اســامی و کتاب‌هــای برگزی
ــری، موســس  ــه کارشناســی ارشــد و دکت ــی بیــش از ۱۱۰ پایان‌نام ــراع، راهنمای ــی، مشــارکت در ثبــت ۵ اخت بین‌الملل
ــت در  ــران، مشــارکت در تاســیس و عضوی ــی دانشــگاه ته ــن کشــور در دانشــکده فن ــن آزمایشــگاه مهندســی زمی اولی
انجمــن حرفــه‌ای و نشــریات علمــی متعــدد، مشــارکت در تاســیس رشــته جدیــد »کارشناســی علــوم مهندســی« و نیــز 
طراحــی و تاســیس دوره جدیــد »کارشناســی ارشــد آمــوزش مهندســی«، گوشــه‌ای از فعالیت‌هــای مخلصانــه ایــن اســتاد 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــدر ب گرانق
بــه پــای صحبــت بــا دکتــر معماریــان نشســتیم و از خاطــرات نوجوانــی و جوانــی تــا دوران کاری و حرفــه‌ای ایشــان 
را مــرور کردیــم و حاصــل، گفتگویــی اســت کــه در ادامــه می‌خوانیــد. امیدواریــم شــما نیــز از خوانــدن ایــن مصاحبــه 

لــذت ببریــد.
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متولد چه سالی هستید؟ کمی از دوران کودکیتان برایمان بگویید. 
مدرسه و...

مــن در ســال ۱۳۲۶ در تهــران، و جایــی نزدیــک بــه دانشــگاه 
تهــران، به‌دنیــا آمــدم. محــل تولــد مــن خیابــان شــاه بــود، کــه 
ــد از  ــه بع ــب اینجاســت ک ــوری اســامی اســت. جال الان جمه
ــک  ــه نوســازی شــده جــز ی ــن همــه ســال، تمــام آن منطق ای
خانــه، کــه خانــه مــا بــود. اگــر به‌تقاطــع خیابــان فخــر رازی و 
جمهــوری اســامی برویــد خانــۀ قدیمــی کنــار مســجد ســجاد، 

همــان خانــه‌ای اســت کــه مــن در آن متولــد شــدم.
ــینا  ــی س ــام ابوعل ــه ن ــود ب ــتانی ب ــی دبس ــان نزدیک در هم
ــل کــردم و دبیرســتان هــم  ــه تحصی ــاز ب ــن درآنجــا آغ ــه م ک
ــب  ــتان ادی ــت در دبیرس ــا در نهای ــم ام ــی رفت ــدارس مختلف م
کــه در آن زمــان دبیرســتان معروفــی مثــل غریــب و دارالفنــون 

ــل کــردم. ــود، تحصی ب
شما ورودی کدام سال دانشگاه هستید؟

دانشــگاه  زمین‌شناســی  رشــته  در   ۱۳۴۵ ســال  ابتــدا 
ــس  ــودم پ ــد ب ــی علاقه‌من ــون خیل ــدم و چ ــول ش ــران قب ته
ــد  ــم، چن ــن رفت ــرکت ذوب آه ــه ش ــدا ب ــی ابت از فارغ‌التحصیل
ســالی در شــرکت ذوب آهــن در معــادن زغال‌ســنگ کار 
کــردم ســپس بــه شــرکت نفــت رفتــم و در مناطــق نفت‌خیــز 
جنــوب ایــران زمیــن شــناس ســر چــاه نفــت بــودم. بعــد بــرای 
ادامــه تحصیــل درمقطــع فــوق لیســانس بــه کانــادا رفتــم و در 

ــدم. ــی خوان ــی مهندس ــن شناس ــو زمی ــگاه واترل دانش
وقتــی بــه ایــران بازگشــتم، دانشــگاهی وجــود داشــت بــه نــام 
دانشــگاه آزاد ایــران، کــه الان دیگــر وجــود ندارد، و مــن در آنجا 
مدیــر گــروه زمیــن شناســی بــودم. دانشــگاه آزاد ایــران پدیــده 
ــای  ــارۀ ویژگی‌ه ــه‌ای درب ــی مقال ــن حت ــه م ــود ک ــی ب جالب
ــت.  ــده‌ اس ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــته‌ام، ک ــت آن نوش مثب
ــد  ــی می‌مان ــر باق ــود و اگ ــران جــای مهمــی ب دانشــگاه آزاد ای
ــگاه  ــرد. دانش ــران می‌ک ــی ای ــوزش عال ــه آم ــی ب ــک بزرگ کم
آزاد ایــران بــر پایــه دانشــگاه گشــوده انگلســتان1 درســت شــده 

بــود. 
آمــوزش از راه دور بــود و کتاب‌هایــش بــا روش‌هایــی خــاص 
نوشــته می‌شــد و ویژگــی اصلــی آن ایــن بــود کــه ایــن 
آموزش‌هــای ســنتی دیگــر دانشــگاه‌ها را نداشــت و در آن 
ــته‌ای  ــاً رش ــد. مث ــی ش ــف م ــاز تعری ــب نی ــر حس ــوزش‌ ب آم
وجــود داشــت تحــت عنــوان عمــران روســتایی و از خــود 
ــوم  ــته عل ــا رش ــت. ی ــجو می‌پذیرف ــم دانش ــه ه ــان منطق هم
ــته  ــن رش ــه در ای ــجویانی ک ــت و دانش ــود داش ــتی وج تندرس
تحصیــل کــرده بودنــد موظــف بودنــد براســاس شــرایط موجــود 
بــه روســتاها و شــهرهای کوچــک برونــد و خدمــات بهداشــتی 
ارائــه دهنــد. زمانــی کــه مــا آنجــا بودیــم برنامه‌هــای تلوزیونــی 
ــان را  ــران درس‌هایم ــی ای ــون مل ــم و تلویزی ــت می‌کردی درس
ــت و  ــا هس ــن برنامه‌ه ــت ای ــم کاسِ ــرد.  الان ه ــش می‌ک پخ

1  The Open University	
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چه درس‌هایی ارائه می‌دادید؟
ــم در  ــی‌دادم و ه ــه م ــم در مقطــع لیســانس دروســی ارائ ه
مقطــع فــوق لیســانس. در آن زمان هنوز دوره دکتری مهندســی 
ایجــاد نشــده بــود. درســی وجــود داشــت بــه نــام زمین‌شناســی 
بــرای مهندســین کــه مــن کتابــش را هــم نوشــتم و همین‌طــور 
ــی  ــه م ــانی ک ــرای کس ــه ب ــانس، ک ــوق لیس ــرای ف ــی ب درس
ــی  ــی و ژئوتکنیک ــافات زمین‌شناس ــه اکتش ــتند در زمین خواس
ــم  ــن درس ه ــورد ای ــردم. در م ــس می‌ک ــد تدری ــتر بدانن بیش
ــام زمین‌شناســی مهندســی و ژئوتکنیــک.  ــا ن ــی نوشــتم ب کتاب
ــه مــی‌دادم امــا مهم‌ترینشــان همــان  ــان تخصصــی هــم ارائ زب
ــی‌دادم.  ــه در دانشــکده عمــران درس م ــود ک ــه‌ای ب دروس پای
ــرای  ــی ب ــکده فن ــای دانش ــات تقاض ــه دفع ــال‌ها ب ــن س در ای
ــه دانشــگاه تهــران مــورد قبــول دانشــگاه مبــدا  انتقــال مــن ب
ــی از  ــه یک ــان ک ــر رحیمی ــه، دکت ــا اینک ــت. ت ــرار نمی‌گرف ق
ــدی  ــا ترفن ــران هســتند ب شــاخص‌ترین اســتادان دانشــگاه ته
باعــث انتقــال تمــام وقــت مــن بــه دانشــکده فنــی شــدند. بعــد 
از انتقــال بــه دانشــکده مهندســی معــدن آمــدم چــون بــا توجــه 
ــود  ــدن وج ــط بیشــتری در مع ــن، دروس مرتب ــه پیشــینه م ب

داشــت.

ــروه  ــه را در گ ــش گفت ــای پی ــال‌ها درس‌ه ــرای س ــه ب  البت
عمــران دانشــکده فنــی و دیگــر دانشــگاه هــا تدریــس می‌کردم.

ــور  ــردم و در کنک ــام ک ــری ثبت‌ن ــورس دکت ــرای ب ســپس ب
ــا  ــم. ام ــری را گرفت ــورس دکت ــدم و ب ــم ش ــراً اول ه آن ظاه
ــا اینکــه بعــد از ۱۲ ســال یــک روز  مجــوز اعــزام را نگرفتــم. ت
ــه  ــد ک ــم آم ــوم برای ــرف وزارت عل ــه‌ای از ط ــر نام ــد از ظه بع
ــود. ایــن موقعــی  مجــوز  ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــری ب
بــود کــه مــن ازدواج کــرده بــودم و ســه فرزنــد داشــتم. اینکــه 
چــرا ایــن‌ همــه ســال از ادامــه تحصیــل مــن جلوگیــری شــد، 
ــدم..  ــش را نفهمی ــد و خــودم هــم دلیل ــش نیاوردن ــی برای دلیل
ــک روز  ــن ۱۲ ســال مــن ی ــم کــه در طــی ای ــه کن ــد اضاف بای
هــم دلســرد نشــدم. درس مــی‌دادم، بــا صنعــت ارتبــاط داشــتم، 

ــر  ــج آن را منتش ــردم و نتای ــش می‌ک ــتم، پژوه ــاب می‌نوش کت
می‌کــردم.

در نهایت برای دکتری چه کردید؟
ــه ۱۰۰  ــگ ک ــگاه ولونگون ــترالیا، دانش ــم اس ــه رفت ــا اینک ت
ــئله  ــن روی مس ــا م ــود. در آنج ــیدنی ب ــهر س ــری ش کیلومت
ــران  ــه ای ــه ب ــم ک ــد ه ــردم. بع ــنگ کار ک ــتگی در س شکس
ــی  ــه دادم و کتاب ــوع را ادام ــن موض ــش روی ای ــتم پژوه برگش
هــم بــه اســم شکســتگی در ســنگ نوشــتم، کــه ماننــد اغلــب 
ــه  کتاب‌هــای دیگــر مــن، توســط انتشــارات دانشــگاه تهــران ب

ــیده اســت.  ــاپ رس ‌چ

شــما قبــل از اینکــه بــرای دکتــری برویــد چنــد ســال درس 
دادیــد؟

ــه و کتــاب هــم  مــن آن زمــان فــوق لیســانس داشــتم، مقال
داشــتم و امتیــاز لازم بــرای اســتادیار شــدن را هــم داشــتم. از 
۱۳۵۴ کــه فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد دانشــگاه واترلــو 
ــه  ــم، همان‌گون ــری رفت ــرای دکت ــه ب ــا ســال ۱۳۷۲ ک شــدم ت
ــاب و  ــگارش کت ــق و ن ــس، تحقی ــه تدری ــم، ب کــه پیشــتر گفت
مقالــه مشــغول بــودم. البتــه در طــول دوره کارشناســی و بعــد از 

ــش  ــال پی ــای ۴۰ س ــم فیلم‌ه ــر کلاس‌های ــا س ــی وقت‌ه بعض
ــد از  ــران بع ــگاه آزاد ای ــم. دانش ــان می‌ده ــا نش ــه بچه‌ه را ب
انقــاب بســته شــد و مدتــی بعــد دانشــگاه پیــام نــور جایگزیــن 
آن شــد. پــس از بســته شــدن دانشــگاه، اعضــای هیئــت علمــی 
ــه طــور  ــن ب ــد و م ــور کردن ــر مام ــه دانشــگاه‌های دیگ آن را ب
ــم و  ــه دانشــگاه شــهید بهشــتی رفت ــت یکــی دو ســالی ب موق
بعــد از آن هــم بــه دانشــگاه پیــام نــور کــه تــازه تاســیس شــده 
ــی  ــه از خیل ــم ک ــه کن ــت اضاف ــد نیس ــدم. ب ــل ش ــود منتق ب
ــر در دانشــکده معــدن دانشــگاه پلی‌تکنیــک )امیرکبیــر(  قبل‌ت

ــی‌دادم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ــران درس م ــران دانشــگاه ته و دانشــکده عم
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آن هــم چــه در تهــران و چــه وقتــی کــه در معــدن زغال‌ســنگ 
کار می‌کــردم، در ســطح دبســتان و دبیرســتان درس مــی‌دادم.

چه شد که دانشگاه تهران را برای لیسانس انتخاب کردید؟
مــن جاهــای دیگــری نیــز قبــول شــده بــودم مثــاً پزشــکی 
دانشــگاه اهــواز و دامپزشــکی تهــران و... امــا مــن چــون تهرانــی 
ــه  ــم ک ــروم. گفت ــتان ب ــه‌ شهرس ــه ب ــتم ک ــودم نمی‌خواس ب
خانه‌مــان نزدیــک دانشــگاه تهــران بــود و از نوجوانــی تــا صــدای 
تظاهراتــی از دانشــگاه تهــران بلنــد می‌شــد مــی رفتــم جلــو در 
ــه نظــاره می‌ایســتادم. و ایــن شــد کــه ناخواســته  دانشــگاه و ب
ــه  ــودم و درنتیج ــرده ب ــدا ک ــگاه پی ــن دانش ــه ای ــه‌ای ب علاق

دانشــگاه تهــران را انتخــاب کــردم. 

از فضــای دانشــگاه تهــران در ســال‌هایی کــه در مقطــع 
ــه  ــرایط چ ــد. ش ــان بگویی ــد برایم ــانس درس می‌خواندی لیس
ــا  ــا الان تفــاوت داشــت؟ به‌طــور مثــال دهــه چهــل ی مقــدار ب
ــود را  ــه ن ــه ده ــا الآن ک ــل از انقــاب ب پنجــاه و مخصوصــاً قب

تجربــه می‌کنیــم چــه تفاوت‌هایــی داشــت؟
روابــط دانشــجوها بــا یکدیگــر راحت‌تــر بــود. دور یــک میــز 
می‌زدنــد، جــوک می‌گفتنــد، چــای  می‌نشســتند، حــرف 
توجهــی  قابــل  بخــش  می‌شــدند.  و ســرگرم  می‌خوردنــد 
دانشــکده  تریــای  در  بچه‌هــا  بیشــتر  تحصیلــی  عمــر  از 
می‌گذشــت. یکــی از تفاوت‌هــا از ایــن نظــر بــود و دیگــر 
ــه  ــد ک ــزار می‌ش ــگاه برگ ــابقاتی در دانش ــری مس ــه یکس اینک
ــرای  ــد. ب ــرکت می‌کردن ــد و ش ــا می‌رفتن ــه بچه‌ه ــاً هم تقریب
هــر مســابقه مــن مســئول بــودم یــک کاریکاتــور بــزرگ بکشــم 
ــا بچه‌هــا تحریــک  ــم ت ــا سرســرای دانشــکده نصــب می‌کردی ت
ــالن ورزش و  ــه س ــکده ب ــم دانش ــویق تی ــرای تش ــوند و ب بش
ــا زمیــن فوتبــال بیاینــد. در آن زمــان زمیــن فوتبــال محــل  ی

ــود. ــه ب ــاز جمع ــی نم کنون

ــاورزی  ــکده کش ــا دانش ــا ب ــار م ــک ب ــاد دارم ی ــه ی ــوب ب خ
ــک ســیم  ــه ی ــزرگ کشــیدم ک ــل ب ــک بی مســابقه داشــتیم ی
ــود و یــک پریــز داشــت و زیــرش  از دســته آن بیــرون آمــده ب
ــان  ــه زم ــزه و در ادام ــاورزی مکانی ــودم کش ــته ب ــت نوش درش
ــاب  ــر جن ــای دکت ــد آق ــودم. روز بع ــح داده ب ــابقه را توضی مس
ــن  ــد ببی ــد و گفتن ــن را صــدا کردن ــوم م ــس دانشــکده عل رئی
ــش  ــع حرف ــون آن موق ــه! چ ــی میش ــم سیاس ــوری کم‌ک اینج
ــن  ــه م ــد. البت ــزه کنن ــت را مکانی ــاورزی مملک ــه کش ــود ک ب
چنیــن منظــوری نداشــتم. امــا گفتنــد فیتیلــه را بکــش پاییــن 
و مــن هــم گفتــم چشــم. خلاصــه ایــن مســابقات خیلــی جالــب 
ــزه‌ای  ــی می‌شــد و رقابت‌هــای بام ــرژی بچــه هــا خال ــود و ان ب

ــت. ــکل می‌گرف ــم ش ه

یــا مثــاً بــرف کــه می‌آمــد جنــگ بیــن علــوم بــا فنــی یــا 
ــن  ــه م ــت ک ــه‌ای داش ــا قص ــا هنره ــوم ب ــی و عل ــوع فن مجم
ــی  ــرف کلان ــک ب ــه ی ــک دفع ــم. ی ــان می‌گوی ــش را برایت یکی
آمــده بــود. فنــی، به‌خــاف دانشــکده علــوم، دانشــجوی پســر 
ــاد داشــت. در دانشــکده علــوم از بیــن دخترهــا هــم چنــد  زی
ــیدند  ــت می‌کش ــا خجال ــالا ی ــازی، ح ــرف ب ــد ب ــر می‌آمدن نف
ــه  ــا زورشــان نمی‌رســید. مــا پســرها می‌رفتیــم بیــرون حمل ی
ــینی  ــجد عقب‌نش ــا دم مس ــی ت ــای فن ــد بچه‌ه ــم بع می‌کردی
می‌کردنــد. می‌رفتنــد و تیمشــان را تقویــت می‌کردنــد و 
ــینی  ــب نش ــا عق ــار م ــن ب ــد و ای ــک می‌زدن ــد و پات می‌آمدن
ــن  ــی از ای ــوم. یک ــکده عل ــل دانش ــم داخ ــم می‌رفتی می‌کردی
ــا نزدیــک  دفعــات کــه مــا حملــه کردیــم بردیمشــان عقــب ت
راه پله‌هایــی کــه بالایــش دانشــکده فنــی اســت ناگهــان آن‌هــا 
یــک حملــه ســهمگین کردنــد. در حیــن عقــب نشــینی پــای 
مــن لیــز خــورد و زمیــن خــوردم. بچه‌هــای علــوم فــرار کردنــد 
و فنی‌هــا مــن را تکــی گیرآوردنــد. درحالی‌کــه خودشــان ده‌هــا 
ــد.  ــن کردن ــای م ــرف در لباس‌ه ــتند ب ــا توانس ــد. ت ــر بودن نف
بعــد از مدتــی خــودم را رهــا کــردم و بــه ســختی بــه دانشــکده 
حال‌خندیــدن  در  هم‌رزمانــم  همــۀ  درحالی‌کــه  رســاندم، 
بودنــد. خاطــره خیلــی جالبــی بــود. درواقــع می‌خواهــم 
بگویــم دانشــجوها در آن دوران زندگــی بانشــاط‌تری داشــتند.

مثــاً هــر روز عصــر و بعــد از دانشــگاه، هفت-هشــت نفــری 
ــا  ــم و ت ــم راه می‌افتادی ــا ه ــتیم، ب ــابهی داش ــیر مش ــه مس ک
ــم. جــوک می‌گفتیــم و  میــدان بهارســتان پیــاده قــدم می‌زدی
ــا چنــد ســیخ  هــر وقــت هــم خســته یــا گرســنه می‌شــدیم ب
جگــر، باقالــی پختــه یــا لبــو، شــکمی از عــزا در می‌آوردیــم. آن 
موقــع اینترنــت و اینجــور وقت‌گذرانی‌هــای الکترونیکــی نبــود 
ــر  ــود و به‌‌یکدیگ ــوب ب ــاد و خ ــی زی ــا خیل ــم بودن‌ه ــا باه ام
ــورای  ــش در ش ــال پی ــه س ــار دو س ــک ب ــر بودیم.ی نزدیک‌ت
اســاتید، شــاگرد اول‌هــای دانشــجوی معــدن را دعــوت کردیــم. 
ــم.  ــوزش بدانی ــرایط آم ــاره ش ــان را درب ــتیم نظرش می‌خواس
از جملــه پرســیدیم نظرتــان نســبت به‌دانشــکده معــدن 
ــدن  ــت: دانشــکده مع ــد شــد گف ــا بلن چیســت؟ یکــی از آن‌ه
بــرای مــن مثــل یــک تونــل ســیاه اســت )دیوارهــای سرســرای 
طولانــی دانشــکده معــدن ســنگ ســیاه اســت(. مــن وارد ایــن 
ــدازم  ــرم را می‌ان ــد س ــر کلاس بع ــی‌روم س ــوم، م ــل می‌ش تون
پاییــن مــی‌روم خانــه. ناگهــان پیــش خــودم فکــر کــردم راســت 
ــال  ــار س ــگاه چه ــد دانش ــد بیاین ــجویان بای ــد.  دانش می‌گوی
زندگــی کننــد نــه اینکــه بیاینــد صــاف برونــد ســر کلاس بعــد 
ــر  ــاید یکدیگ ــالا ش ــه. ح ــد خان ــد و برون ــی بخوانن ــک درس ی
ــه  ــا آنک ــد ب ــرق می‌کن ــن ف ــی ای ــد، ول ــم ببینن ــرون ه را بی
ــتم  ــه داش ــروز ک ــند. ام ــم باش ــا ه ــتر ب ــگاه بیش ــه در دانش ک

مصاحبه با دکتر معماریان
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ــورژی  ــکده متال ــروی دانش ــن روب ــگاه، در زمی ــدم دانش می‌آم
مســابقه فوتبــال بــود، آنقــدر خوشــحال شــدم! جوان‌هــا بــازی 
می‌‍‌‌‌‌‌کردنــد تشــویق می‌کردنــد ســوت می‌زدنــد. آن موقــع 
ــار  ــجوها چه ــع دانش ــود و در واق ــتر ب ــا بیش ــن چیزه ــب ای خ
ــه  ــال را ب ــار س ــد و آن چه ــی می‌کردن ــم زندگ ــا ه ــال ب س
ــفرهای  ــد. س ــاد می‌کردن ــان ی ــوب زندگیش ــش خ ــوان بخ عن
ــق  ــجویان ازطری ــه دانش ــی ک ــی و تفریح ــی علم ــته جمع دس

ــود. ــتر ب ــم بیش ــد ه ــگاه می‌رفتن دانش

پس خودتان خیلی اهل دوست و رفیق بودید؟
ــد.  ــرای آدم می‌مانن ــه ب ــتند ک ــت‌ها هس ــن دوس ــه. همی بل
ــا دانشــگاه پیــدا می‌کنــد  آن کســانی کــه آدم در دبیرســتان ی
در درازمــدت برایــش باقــی می‌ماننــد. مــن یــک خاطــره 
ــم.در همیــن ســاختمان دانشــکده معــدن  بامــزه برایتــان بگوی
ــد والان  ــاتید ش ــوری اس ــداً ناهارخ ــه بع ــود ک ــی ب ــک تریای ی
دانشــکده نقشــه بــرداری شــده اســت. یــک ســالن بزرگــی بــود 
ــک روزی  ــتند. ی ــا می‌نشس ــد آنج ــرها می‌رفتن ــا و پس دختره
ــا  ــند دختره ــوار بکش ــطش دی ــد وس ــنیدم می‌خواهن ــن ش م
ایــن طــرف دیــوار پســرها آن طــرف دیــوار. مــن رفتــم پیــش 
مســئول ایــن‌ کار و گفتــم آقــا شــما اینجــا دوربیــن مــدار بســته 
ــوی  ــا جل ــا اینج ــه این‌ه ــت ک ــن اس ــالم‌ترین کار ای ــد س داری
ــد. چــرا  ــا هــم بگوینــد بخندن دوربینتــان باشــند و بنشــینند ب
ــم  ــش ه ــن از اول ــد؟ م ــاد می‌کنی ــدن‌ها را ایج ــدا ش ــن ج ای
ــا  ــط دانشــگاه ب ــد در محی ــه دانشــجو‌ها بای ــتم ک ــاد داش اعتق
هــم زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. در آمــوزش مــدرن ارتبــاط 
اســتاد بــا دانشــجو و دانشــجوها بــا هــم، خیلــی مســئله مهمــی 

اســت.

قســمت مــورد علاقه‌تــان در پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهران 
بــرای شــما کجــا بــود؟ کجــا بیشــتر وقــت می‌گذراندید؟

ما بیشتر عمرمان در تریا می‌گذشت.

تریای کجا؟
ــکده  ــای دانش ــم. تری ــا می‌رفتی ــه ج ــرد، هم ــی نمی‌ک فرق
علــوم یــا فنــی کــه دوســتانمان بودنــد، یــا حتــی داروســازی. 
زمــان زیــادی را در تریــا می‌گذراندیــم و آنجــا پاتوقمــان بــود‌. 
ــزار  ــی برگ ــای مختلف ــوی دانشــگاه، کلاس‌ه ــار آن در ک در کن
ــی را  ــادم اســت مدرســان خوب ــار. ی ــل کلاس گیت می‌شــد، مث
ــگان کلاس  ــورت رای ــه ص ــجویان ب ــرای دانش ــد و ب آورده بودن
برگــزار می‌کردنــد. مــن مدتــی کلاس گیتــار می‌رفتــم و یــادم 
ــم  ــی ه ــازها، آواز و خوشنویس ــر س ــای دیگ ــد کلاس‌ه می‌آی
ــگاه  ــوی دانش ــار در ک ــوزش گیت ــتاد آم ــد.  اس ــزار می‌ش برگ

ــده  ــپانیایی خری ــار اس ــک گیت ــود. ی ــی ب ــد ارمن ــک هنرمن ی
بــودم و یــک چیزهایــی یــاد گرفتــه بــودم. بعــد از مدتــی، یــک 
ــت‌هایت را  ــن! انگش ــت: ببی ــدا زد و گف ــن را ص ــتادم م روز اس
ــار  ــوی گیت ــو ت ــو کلفــت هســتند. ت ــگاه کــن! انگشــت‌های ت ن
ــن  ــی؟ م ــه بده ــی ادام ــم می‌خواه ــاز ه ــوی. ب ــزی نمی‌ش چی
ــن مشــکلات  ــا اجــرای م ــم! حتم انگشــتانم را برداشــتم و رفت

ــه انگشــتان! دیگــری هــم داشــت کــه اســتاد وصــل کــرد ب

به طور کلی به موسیقی علاقه‌ داشتید؟
ــودم همــه  ــادا ب بســیار علاقه‌منــدم. مخصوصــاً وقتــی در کان
مــدل موســیقی را گــردآوری کــردم و آوردم ایــران. زمانــی کــه 
کانــادا بــودم کنســرت موســیقی هــم می‌رفتــم. مثــل کنســرت 
جیمــز تیلــور یــا لئوناردکوهــن. موســیقی ایرانــی هــم دوســت 
دارم و همــه مــدل گــوش می‌دهــم. هرکــدام از ســبک‌ها 
خوبــش خــوب اســت. مــن هنــوز گاهــی ترانه‌هایــی را گــوش 
می‌دهــم و یــاد شــرایط آن روزهــا می‌افتــم. اســتاد شــجریان را 
در هــر شــرایطی دوســت دارم. از کســانی کــه در ایــران معــروف 
بودنــد فرامــرز اصلانــی و فرهــاد را بیشــتر دوســت داشــتم. ایــن 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــه دیگــر انــواع موســیقی علاقــه‌ای 
نداشــتم. هــر شــرایطی موســیقی خــاص خــود را مــی طلبــد. 
ــای شــاد و نشــاط‌آور  ــا و ترانه‌ه ــاً عروســی جــای آهنگ‌ه مث
ــتر  ــر را بیش ــیقی‌های فاخرت ــه موس ــت ک ــی اس ــت. بدیه اس
ــم.  ــوش نده ــه را گ ــود بقی ــل نمی‌ش ــی دلی ــت دارم ول دوس
ــاً هــر اجــرای موســیقی  در دوران دانشــجویی در تهــران تقریب
ــود  ــدت( ب ــی )وح ــالار رودک ــه در ت ــیک ک ــا کلاس ــنتی ی س
شــرکت می‌کــردم. تقریبــا تمــام تئاترهــا و اپراهایــی کــه 
ــه آن  ــن اســت ک ــت ای ــدم. حقیق ــم می‌دی ــد را ه ــرا می‌ش اج
ــد  ــر می‌دادن ــه مــا کــه دانشــجو بودیــم، بلیــط ارزان‌ت زمــان، ب
ــت، در  ــادی نداش ــرج زی ــا خ ــه رویداده ــرکت در این‌گون و ش

ــت!! ــنفکرانه هم‌داش ــت روش ــن ژس ضم
ــی  ــدای جون ــودم ص ــل خ ــی نس ــای غرب ــن در خواننده‌ه م
ــندم.  ــت می‌پس ــی اس ــده کانادای ــک خوانن ــه ی ــل را ک میچ

ــای ــاً آهنگ‌ه ــت. مث ــز و زیباس ــیار پرمغ ــش بس کارهای
 Big Yellow Taxi و Circle Game. به‌طــور کلــی خواننــدگان 
بیشــتر  را  میــادی  هفتــاد  دهــه  موســیقی  گروه‌هــای  و 
می‌پســندم. دانشــجو کــه بودیــم، روبــروی تــالار شــهر کنونــی 
یــک کاســت فروشــی بــه نــام بتهــوون بــود. عاشــق آن بودیــم 
کــه برویــم ببینیــم چــه کاســت جدیــدی آمــده. همین‌طــور در 
رادیــو برنامــه‌ هفتگــی بــود بــه مــدت نیــم ســاعت کــه آهنــگ 
ــرای  ــت. ب ــد را می‌گذاش ــده بودن ــداً آم ــه جدی ــی ک گروه‌های
ــود. آن روزهــا مثــل امــروز نبــود  مــا دنیــای جدیــد و نویــی ب
ــیقی  ــواع موس ــه ان ــه ‌هم ــت ب ــک در اینترن ــک کلی ــا ی ــه ب ک

دسترســی داشــته باشــیم. 
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ــه الان  ــبت ب ــود؟ نس ــور ب ــقی چط ــق و عاش ــان عش  آن زم
ــود؟  ــر ب ماندگارت

ــه ازدواج ختــم  ــرای خیلی‌هــا ب ــا ب ــم! ام ــدگاری را نمی‌دان مان
ــجوها  ــا دانش ــه م ــود ک ــفرهایی ب ــورت، س ــر ص ــه ه ــد. ب می‌ش
را می‌بردیــم. مــن وقتــی دانشــکده عمــران درس مــی‌دادم 
ــا  ــراز ی ــاده‌ی ه ــردم ج ــار می‌ب ــی دوب ــالی یک ــجوها را س دانش
ــا  ــا و جاده‌ه ــاره‌ی زمین‌شناســی و پل‌ه ــوس و درب جــاده‌ی چال
ــن  ــی از ای ــد از یک ــال بع ــد س ــار، چن ــک ب ــم. ی ــرف می‌زدی ح
ســفرها شــنیدم کــه یکــی از دانشــجویان دختــر را از دانشــگاه 
ــوارد  ــه م ــد از جمل ــیدم گفتن ــت را پرس ــد. عل ــراج کرده‌ان اخ

اتهامــی او ایــن بــوده کــه در یکــی از ســفرهای زمیــن شناســی 
کــه بــا شــما رفتــه بودنــد در اتوبــوس آواز دســته جمعــی خوانده 
ــا را آزاد  ــن بچه‌ه ــال م ــر ح ــد. در ه ــت زده بودن ــد و دس بودن
ــم  ــا ازدواج ه ــی وقت‌ه می‌گذاشــتم و دوســت می‌شــدند و خیل
می‌کردنــد. در هــر صــورت رابطه‌شــان بــا هــم طــوری بــود کــه 

ــند.  ــم باش ــار ه ــگاه در کن ــتند در دانش می‌توانس
ــرای  ــا ب ــی چیزه ــم خیل ــگاه بودی ــا دانش ــه م ــی ک آن زمان
ــر  ــاً فک ــجویی، اص ــان دانش ــودم زم ــن خ ــود. م ــرح نب ــا مط م
ــا  نمی‌کــردم بعــد از فارغ‌التحصیــل شــدن، کار پیــدا می‌کنــم ی
ــم ازدواج کنــم  ــا می‌توان ــه شــوم و ی ــم صاحــب خان ــه. می‌توان ن
ــه. چیــزی کــه الان، دانشــجوهای ســال اول دغدغــه‌اش را  ــا ن ی

ــد  ــد و درآم ــدا کنن ــان کار پی ــد در رشته‌ش ــه می‌توانن ــد ک دارن
داشــته باشــند یــا نــه. شــاید زمــان مــا، خیلــی از بچه‌هــا اصــاً 
بــه فکــر ازدواج نبودنــد و فکــر می‌کردنــد همیــن مســیر طبیعــی 
ــتند.  ــر را نداش ــای دیگ ــئله‌ی چیزه ــت و مس ــان اس زندگی‌ش
ــادی از  ــاع زی ــا اط ــت و م ــده اس ــوض ش ــا ع ــا واقع ــه دنی البت
دنیــا نداشــتیم. دنیــای شــما الان، فــرق می‌کنــد و اطلاعــات روز 
ــد  ــه شــما بای ــوزش ب ــل آم ــن دلی ــه همی در دســتتان اســت. ب
متفــاوت باشــد، امــا متاســفانه در ایــن مــورد اشــکالاتی وجــود 
دارد. دربــاره ســفرها برایتــان بگویــم، دو ســه هفتــه پیــش، یکــی 

از خانم‌هایــی کــه چهــل ســال پیــش بــا مــا بــه بازدیــد علمــی 
ــر و  ــر دیگ ــد نف ــودش و چن ــتاد از خ ــی فرس ــود، عکس ــده ب آم
ــی آموزشــی  ــا خیل ــودم. ســفرهای م ــم در آن عکــس ب ــن ه م
ــه  ــه آن پرداخت ــر کلاس ب ــه س ــی ک ــا واقعیت‌های ــود و بچه‌ه ب
ــل  ــد پ ــر کلاس نمی‌ش ــد. س ــت می‌دیدن ــد را در طبیع نمی‌ش
ــه  ــا اینک ــم ت ــفر می‌رفتی ــه س ــب ب ــا مرت ــاخت. م ــاده س ــا ج ی
یکــی دوتــا حادثــه اتفــاق افتــاد کــه مــن ســفرهای دانشــجویی 
ــود  ــده ب ــان نیام ــده اصلی‌م ــک ســفر، رانن ــردم. در ی را قطــع ک
و مــن بــه دانشــگاه زنــگ زدم راننــده دیگــری را فرســتادند. بــه 
امامــزاده هاشــم کــه رســیدیم، نزدیــک بــود راننــده، بــرای خــود 
ــتم  ــه دره. خواس ــدازد ت ــین را بین ــیرین‌کاری، ماش ــی و ش نمای
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ــا،  ــن ماجراه ــد از ای ــم داشــتیم. بع ــات ه ــن اتفاق ــم از ای بگوی
همیشــه دانشــجوها اصــرا می‌کردنــد بــاز هــم بــه ســفر برویــم. 
ــی  ــن ســفرها را دوســت داشــتم ول ــی ای ــن هــم خیل خــود م

ــود. ــر ب ــجویان مهم‌ت ــان دانش ج
 )Roadside Geology( راهنمــا  بازدیدهایشــان  همــه‌ی  بــرای 
ــم، آن را  ــف می‌کردی ــه توق ــتگاهی ک ــر ایس ــودم. ه ــته ب نوش
ــام  ــه کاری انج ــت چ ــرار اس ــود ق ــوم ب ــد و معل ــاز می‌کردن ب
دهنــد. بعدهــا هــم کــه دانشــجوهای قدیمــی را دیــدم، 
ــا و اســتادهای قدیمــی را  مثــل دانشــجوهای ســال‌ ۶۴ کــه م
ــاد ایــن ســفرها، جــزو  ــد، همــه مــی گفتنــد ی جمــع می‌کردن
ــی  ــی اســت کــه از دوران تحصیلمــان باق بیشــترین خاطره‌های

ــده. مان

با دانشجویان قدیمی‌تان هنوز در ارتباط هستید؟
بلــه، رفاقتــی بیــن مــن و دانشــجویان هســت کــه حتــی تــا 
بعــد از رفتــن آن‌هــا بــه خــارج بــرای ادامــه تحصیــل هــم ادامــه 
دارد. حتــی در مراســم ازدواج چنــد تــا هــم شــرکت کــردم. در 
ایــن ســال‌ها، درب دفتــر مــن بــرای مشــورت و هم‌فکــری بــه 
ــوده. آن‌هــا هــم لطــف  ــاز ب روی دانشــجویان قدیــم و جدیــد ب

ــد.   ــاد نبرده‌ان ــن را از ی ــته‌اند و م داش

شما در دوران دانشجویی تقلب هم کرده بودید؟
ــد؟  ــرده باش ــب نک ــه تقل ــم ک ــم داری ــجویی ه ــر دانش مگ
ــل  ــد قب ــادم می‌آی ــودم. ی ــه اصطــاح زرنگــی ب ــن شــاگرد ب م
ــخوان  ــر درس ــدر و کمت ــای قل ــا از بچه‌ه ــد ت ــان، چن از امتح
کلاس، درســخوان‌ها را در نیمکت‌هــای مناســب می‌چیدنــد. 
ــا!  ــو آنج ــان ت ــین، معماری ــا بنش ــو آن‌ج ــی ت ــد فلان می‌گفتن
آن‌هــا هــم پشــت ســر مــا می‌نشســتند، طــوری کــه یکیشــان 
ــد.  ــه کل کلاس بده ــاره بنویســد و ب ــد و دوب ــن ببین از روی م
یــک شــبکه‌ عجیبــی بــود. مــا خودمــان بــه آن صــورت تقلــب 
ــد! آن دوران  ــی می‌کردن ــا رونویس ــه از م ــا بقی ــم، ام نمی‌کردی
گذشــت و حــدود ســی ســال بعــد، مــن عضــو کمیته‌هــای فنــی 
ژئوتکنیــک و مکانیــک ســنگ مهــاب قــدس بــودم. یکــی دو تــا 
ــک  ــای ژئوتکنی ــم مهندس‌ه ــم ه ــی قدی ــای همکلاس از بچه‌ه
ــک  ــد و ی ــد اســتادی از فرانســه آم ــد. بع ــدس بودن ــاب ق مه

ــرد. ــزار ک ــان برگ ــی ارزش برایم دوره مهندس
 در پایــان دوره می‌خواســت امتحــان بگیــرد. مــن 
ــم  ــم ه ــابق ه ــی س ــان هم‌کلاس ــودم و هم ــته ب نشس
ــع از  ــک رب ــود. ی ــته ب ــن نشس ــت م ــی پش در صندل
ــد زدن  ــه لگ ــرد ب ــروع ک ــت، ش ــه گذش ــان ک امتح
بــه پــای مــن کــه حســین! دســتت را آن طرف‌تــر 
ــان  ــوز هم ــود و هن ــته ب ــال گذش ــی س ــر! س بگی

بــود.  باقی‌مانــده  خصلت‌هــا 
تقلــب  اغلــب  دانشــجوها  اینکــه  خلاصــه 
ــدا  ــم پی ــانی ه ــدرت کس ــه ن ــه ب ــد. البت می‌کنن
ــوند کــه اصــاً تقلــب نمی‌کننــد. خیلــی  می‌ش
وقت‌هــا هــم دلیلــش ایــن اســت کــه دانشــجویان 
ــک درس،  ــرای ی ــه ب ــند ک ــن نتیجــه می‌رس ــه ای ب
بایــد تقلــب کــرد چــون درس خــوب ارائــه نشــده یــا 
ســوال‌های امتحــان خــارج از عــرف اســت یــا درس و 
امتحــات بیــش از همــه متکــی بــه محفوظــات اســت و 

ــت. ــن دس ــی از ای عذرهای

درباره نحوه آشنایی با همسرتان بیشتر توضیح می‌دهید؟
در دانشــگاه آزاد ایــران کــه ذکــر آن رفــت همــکار بودیــم و 
مــن درســم را در مقطــع کارشناســی ارشــد خوانــده بــودم و بــه 



27

ایــران برگشــته بــودم. یــادم می‌آیــد ســالمرگ جهــان پهلــوان تختــی بــود و مــا بــا گروهــی از همــکاران دانشــگاه بــه مــزار ایشــان 
می‌رفتیــم. در اتوبــوس کنــار هــم نشســتیم و صحبــت کردیــم. ایــن مقدمــه به‌تدریــج بــه آشــنایی بیشــتر و تبــادل کتــاب و مباحــث 

فرهنگــی و ازدواج منتهــی شــد.

پس ازدواجتان سنتی نبوده؟
ــی  ــرف معرف ــای دو ط ــه خانواده‌ه ــرها را ب ــا و پس ــطه‌هایی دختره ــب واس ــا اغل ــل از م ــل قب ــود. در نس ــنتی نب ــا س ــه! اص ن
ــا  ــم در آن زمان‌ه ــه بگویی ــه این‌طــور نیســت ک ــد. البت ــا یکدیگــر ازدواج کنن ــر شــرایط یکدیگــر را پســندیدند ب ــا اگ ــد. ت می‌کردن
ــود، ولــی بســیاری از آن‌هــا بعــد از ازدواج به‌تدریــج ایجــاد می‌شــد. در ایــران مــا امــروزه روش  عشــق و عاشــقی وجــود نداشــت. ب
ســنتی تــا حــد زیــادی کمرنــگ شــده ولــی بدیــل مناســبی بــرای آن همه‌گیــر نشــده اســت. چــه بســیار دختــران و پســرانی کــه در 
یــک محــل، کوچــه و حتــی یــک ســاختمان زندگــی می‌کننــد کــه همدیگــر را نمــی شناســند و فرصتــی بــرای معاشرتشــان ایجــاد 
ــن  ــت ایجــاد می‌شــود. م ــق چــت و اینترن ــی نباشــد، از طری ــای فامیل ــا محیط‌ه ــر در دانشــگاه ی نمی‌شــود.  بیشــتر آشــنایی‌ها اگ
در حاشــیه می‌خواهــم بگویــم کــه اتفــاق بــدی در ایــن عصــر افتــاده اســت. در دنیــای مــدرن ســرعت کامپیوترهــا چنــد هــزار برابــر 
شــده و پیشــرفت‌های تکنولــوژی فراتــر از تصــور اســت. امــا هنــوز نتوانســته‌اند از تکنولــوژی جــوری اســتفاده کننــد کــه انســان‌ها 
ــن حــد پیشــرفت کــرده، هنــوز هــم تنهــا هســتند.  ــا ای ــی کــه ارتباطــات ت ــر شــوند. یعنــی انســان‌ها در دنیای به‌یکدیگــر نزدیک‌ت
شــاید بهتــر اســت بگویــم تنهاتــر هســتند. یــک بــار ســر کلاس یکــی از دانشــجویان گفــت مــن روزی ۵ بــار بــه مادربزرگــم پیــام 
می‌دهــم. بــه او گفتــم کــه به‌جــای آن هفتــه‌ای یــک بــار بــرو و او را ببیــن؛ مادربزرگــت دوســت دارد دســت بــه ســر تــو بکشــد و 

خنــده تــو را ببینــد.

فرزندان شما هم در دانشکده فنی درس خواندند؟
مــن ســه فرزنــد دارم کــه هــر ســه در رشــته مهندســی بــرق درس خواندنــد و بــه قولــی بــرق ســه فــاز مــا را گرفتــه اســت! دختــر 
بزرگــم در دانشــکده فنــی لیســانس بــرق گرفــت و بعــد بــه کانــادا رفــت و فــوق‌ لیســانس و دکترایــش را در بــرق خوانــد و در نهایــت 
در مهندســی پزشــکی تخصــص گرفــت. بعدهــا هــم بــرای پســادکتری بــه دانشــگاه UCLA رف��ت و الان ه�ـم روی مباحــث مربــوط بــه 

ــد. ــز کار می‌کن مغ
پســرم هــم از لیســانس بــه دانشــگاه واترلــوی کانــادا رفــت و لیسانســش را در آنجــا و در سیســتم خــاص کار-درس )کــوآپ( گرفــت. 
ــات علمــی  ــت. او در حــال حاضــر عضــو هی ــه UCLA رف ــرای پســادکتری ب ــت و ب ــو گرف ــش را در دانشــگاه تورنت ــت دکترای در نهای

دانشــگاه شــریف اســت.
دختــر دومــم هــم لیســانس و فــوق‌ لیسانســش را در دانشــگاه تورنتــو خوانــد و در حــال تکمیــل دکترایــش در آمــوزش مهندســی 
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ــز در  ــا نی ــه م ــته‌ای ک ــان رش ــت. هم ــگاه اس ــان دانش در هم
اینجــا مقطــع کارشناســی ارشــد آن را بــرای اولیــن بــار تاســیس 

کرده‌ایــم.

کمــی بــه ســراغ رشــته علــوم مهندســی، علــل تشــکیل آن و 
نقــش شــما در ایــن بیــن بپردازیــم.

ــکا و  در یــک مقطعــی در جهــان )ابتــدا در دانشــگاه‌های آمری
بعــد از آن کانــادا( متوجــه شــدند کــه مثــاً کســی کــه مدرکــش 
ــه وارد  ــی ک ــز اســت، وقت ــک رشــته خاصــی متمرک ــه روی  ی ب
ــد  ــی دارد، نمی‌توان ــش‌ متنوع ــه دان ــاز ب ــه نی ــود ک کاری می‌ش
ــن،  ــرای همی ــد. ب ــر بیای ــش ب ــام وظایف ــس انج ــی از پ ــه خوب ب
ــا کســانی را تربیــت کننــد کــه دانــش  ــد ت ــه فکــر ایــن افتادن ب
گســترده‌تری داشــته باشــند و بتواننــد بــه عنــوان آچــار فرانســه 
در شــرکت‌ها و کارهــای مهندســی، بــه کار گرفتــه شــوند. بــرای 
ــوی  ــه ق ــوم پای ــه مباحــث عل ــراد ب ــن اف ــا ای ــود ت همیــن لازم ب
مثــل ریاضیــات و فیزیــک تســلط بیشــتری داشــته باشــند و پــس 
از آن گرایشــی را انتخــاب و در آن تحصیــل کننــد. این‌جــور 
آدم‌هــا اگــر یــک جایــی برونــد بــه راحتــی می‌تواننــد بســته بــه 
ــه  ــه نتیج ــد و زود ب ــق بدهن ــان را تطبی ــد خودش ــرایط جدی ش
برســند. ایــن رشــته در آمریــکای شــمالی اعتبــار بالایــی دارد. 

بــرای مثــال مــن در جریــان سیســتم آموزشــی کانــادا هســتم. 
آنجــا کــه چیــزی مثــل کنکــور ندارنــد امــا دانشــجویان را از روی 

ســابقه فعالیت‌هایشــان )پورتفولیــو( جــذب می‌کننــد. در آنجــا 
ــوم مهندســی  ــه رشــته عل ــاز، ب ــا بیشــترین امتی شــاگردهای ب
ــک را  ــرق و مکانی ــد ب ــته‌هایی مانن ــد از آن رش ــد و بع می‌رون

ــد.  ــاب می‌کنن انتخ
ایــن ایــده در ایــران هــم از طــرف آقــای دکتــر نیلــی و چنــد 
ــه  ــه‌ای ک ــر رابط ــه خاط ــد. ب ــرح ش ــر مط ــاتید دیگ ــر از اس نف
ــت، و  ــه ۲+۲ آن داش ــردو و برنام ــگاه پ ــا دانش ــا ب ــکده م دانش
ــه آنجــا  ــه ب ــراً در ســفری ک ــا ظاه ــم دارد، اســاتید م ــوز ه هن
ــه‌ای  ــن برنام ــد چنی ــا دارن ــه آن‌ه ــدند ک ــه ش ــتند متوج داش
ــرای  ــی را ب ــا تیم ــد و در اینج ــد آمدن ــد. بع ــرا می‌کنن را اج
ــروه دو  ــن گ ــد. ای ــم آوردن ــرد ه ــن دوره گ ــزی ای ــه ری برنام
ــه  ــو را ب ــگاه تورنت ــی و دانش ــگاه برکل ــی دانش ــۀ تحصیل برنام
عنــوان الگــو انتخــاب کــرد، کــه توضیحــات کامــل آن را مــن در 
مقالــه‌ای نوشــتم و شــما نیــز آن را پیشــتر در مجله‌تــان چــاپ 
کردیــد.1 بــه ایــن ترتیــب برنامــه کارشناســی علــوم مهندســی 
در دانشــگاه تهــران تنظیــم شــد. حتــی همــان درســی کــه مــن 
ــوم  ــر عل ــه‌ای ب ــی‌دادم )مقدم ــما م ــه ش ــی ب ــوم مهندس در عل
ــه درســی طراحــی شــد چــون  ــن برنام ــرای همی مهندســی( ب
مــا دیدیــم ایــن درس در جهــان وجــود دارد امــا در ایــران مــا 
چنیــن چیــزی نداریــم. ایــن شــد کــه درس را طراحــی کــردم و 
کتــاب آن را نوشــتم2، کــه الآن بــرای درس‌هــای دیگــر هــم از 

آن اســتفاده می‌کننــد.

1.  کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی، سیمرغ فنی، ۱۳۹۶، شماره چهارم	
2.  . حرفه مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۳۴ صفحه، ۱۳۸۸.



29

یــک اشــکالی کــه بــرای رشــته علــوم مهندســی پیــش آمــد 
ایــن بــود کــه وقتــی دانشــگاه تهــران ایــن رشــته را راه‌انــدازی 
کــرد، دانشــگاه‌های دیگــر نیــز پشــت ســر هــم ایــن رشــته را بــاز 
ــار در کنفرانســی در یکــی از شهرســتان‌ها  ــک ب ــد. مــن ی کردن

ــگاه  ــن از دانش ــه م ــت ک ــد و گف ــی آم ــک خانم ــه ی ــودم ک ب
ــا همچیــن چیــزی هســتم. ــم برازجــان ی ــا نمی‌دان ســیرجان ی

ــگاه  ــی را در دانش ــوم مهندس ــما عل ــدم ش ــه دی ــت ک  و گف
ــان  ــکده خودم ــم در دانش ــا ه ــد، م ــدازی کرده‌ای ــران راه‌ان ته
ایــن رشــته را آورده‌ایــم. حــالا بــه نظــر شــما چــه چیــز درس 

بدهیــم؟ کتاب‌هایــش چیســت؟ 
آن‌هــا بــه ایــن صــورت رشــته را راه‌انــدازی کــرده بودنــد در 
ــت  ــال‌ها زحم ــا س ــاتید م ــی اس ــکده فن ــه در دانش ــی ک حال
ــا ایــن برنامــه را  ــد ت کشــیدند و مطالعــه و بررســی کــرده بودن
ــود کــه  ــن ب ــز ای ــا نی ــد. هــدف م ــن شــکل درســت کنن ــه ای ب
ــی  ــوند ول ــته وارد ش ــن رش ــر ۵۰۰ در ای ــای زی ــط رتبه‌ه فق
ــود کــه ایــن رشــته را  اشــتباهی کــه وزارت علــوم کــرد ایــن ب
ــه زد.چــون  ــه آن صدم ــرد و ب ــاز ک ــف ب در دانشــگاه‌های مختل
می‌خواســت ســریع آن را گســترش دهــد. اگــر ایــن کار را 
نکــرده بــود و کاری کــه مــورد نظــر مــا بــود انجــام می‌شــد الان 
کیفیــت آن بســیار بالاتــر بــود و فــوق‌ لیســانس و دکترایــش را 
ــود و  ــته‌ها ب ــه رش ــد بقی ــا درســت مانن ــا کار آن‌ه ــتیم. ام داش
مثــل رشــته‌های دیگــر مهندســی کــه الان اشــباع شــده اســت 

ــد. ــرار دادن ــن مســیری ق ــز در چنی ــوم مهندســی را نی عل

ــوم مهندســی  ــته عل ــل رش ــال قب ــدود ۱۲ س ــه ح ــی ک زمان
تاســیس شــد، دورنمایــی نیــز بــرای آن تعییــن شــده بــود. بــه 

نظــر شــما در ایــن مــدت تــا چــه حــد بــه دورنمــای مشــخص 
شــده دســت‌ پیــدا کردیــم؟

جاه‌طلبانــه‌ای  بســیار  دورنمــای  دوره  ایــن  برنامه‌ریــزان 
ــز  ــاد کــه همــه رشــته‌های دیگــر نی ــی افت ــا اتفاقات داشــتند ام
ــگاه  متضــرر شــدند. شــما همیــن رشــته مهندســی معــدن را ن
کنیــد؛ اگــر قبــاً دانشــجویان تــا حداکثــر رتبــه هــزار می‌آمدنــد 
الان بــا رتبــه ۲۴ هــزار و بیشــتر هــم وارد ایــن رشــته می‌شــوند. 
ــز  ــته‌ها نی ــر رش ــه در دیگ ــتند ک ــی هس ــات عام ــا اتفاق این‌ه
دانشــجویانی  نیــز  دیگــر  دانشــکده‌های  در  اســت.  افتــاده 
ــان  ــته انتخابی‌ش ــه رش ــبت ب ــه نس ــده‌اند ک ــگاه ش وارد دانش
ــه  ــور شــدیم ک ــا مجب ــی م ــزه هســتند. حت ــه و بی‌انگی بی‌علاق
تحقیقــی در مــورد بی‌انگیزگــی بــا مشــارکت ۱۲۰۰ دانشــجوی 
دانشــکده فنــی انجــام دهیــم تــا ببینیــم علــت چیســت، نتیجــه 
آن را بــه شــما می‌دهــم تــا در شــماره دیگــری در مجلــه چــاپ 
ــجویان  ــد دانش ــن ح ــا ای ــش ت ــال پی ــت ۱۰ س ــد. هیچ‌وق کنی
بی‌انگیــزه نبودنــد. تــا ایــن حــد همــه بــه فکــر رفتــن نبودنــد. 
شــرایط جــوری تغییــر کــرده کــه بالطبــع در همــه جــا تاثیــر 

خــودش را گذاشــته.

ــرار  ــی ق ــوم مهندس ــرای عل ــتی ب ــیر درس ــا از اول در مس آی
ــتیم؟ داش

ــن  ــت ای ــدت پش ــه ش ــگاه ب ــه دانش ــال‌های اول ک در آن‌ س
ــرد و در  ــتخدام می‌ک ــد اس ــاتید جدی ــاً اس ــود. دائم ــه ب قضی
راســتای همیــن حمایت‌هــا اســم دانشــکده علــوم پایــه را نیــز 
ــد. البتــه علــوم پایــه همیشــه  ــه علــوم مهندســی تغییــر دادن ب
ــود.  ــئله ب ــگاه‌ها مس ــه دانش ــرای هم ــه ب ــا ک ــرای م ــا ب نه‌تنه
وقتــی کــه علــوم مهندســی آمــد جــوری شــد کــه علــوم پایــه 
نیــز بــرای خــود مــدرک کارشناســی ارائــه مــی‌داد و بعــد از آن 
الگوریتــم و محاســبات نیــز در مقطــع ارشــد در ایــن دانشــکده 
ــا تاســیس  ــوق‌ لیسانســی کــه م ــه شــد. در حــال حاضــر ف ارائ
کرده‌ایــم )کارشناســی ارشــد آمــوزش مهندســی( نیــز در 
دانشــکده علــوم مهندســی اجــرا مــی شــود. تــا آنجــا کــه مــن 
مطلــع هســتم، دانشــکده فنــی دنبــال ایــن اســت کــه ضمــن 
ــز در  ــدی را نی ــای جدی ــود، برنامه‌ه ــای موج ــت برنامه‌ه تقوی
دانشــکده علــوم مهندســی راه انــدازی کنــد. بایــد توجــه داشــت 
ــنهاد  ــت. پیش ــران اس ــی در بح ــوزش عال ــام آم ــه الان تم ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــد و گزارش ــت کنی ــر هم ــه اگ ــم ک می‌کن
ــدارک  ــی ت ــکده فن ــی در دانش ــوم مهندس ــوزش عل ــه آم ده
ــم روی  ــه بتوانی ــد ک ــد آم ــود خواه ــه وج ــتری ب ــد، بس ببینی
ــته  ــن رش ــی در ای ــر آموزش ــا از نظ ــه آی ــم ک ــاوت کنی آن قض

ــته‌ایم. ــرفت، داش ــا پس ــرفت ی پیش

مصاحبه با دکتر معماریان
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قرار بود رشته علوم مهندسی در سال ۹۸ کجا باشد؟
ــن امــر نبــوده‌ام کــه حــال بخواهــم چیــزی  مــن مســئول ای
ــد. الان  ــر باش ــت بهت ــم وضعی ــر می‌کردی ــا فک ــی م ــم، ول بگوی
ــا  ــذرد. م ــه می‌گ ــن برنام ــه از ای ــت ک ــال اس ــد، ۱۰ س ببینی
ــه صحبــت  ــن زمین ــراد دیگــر در ای ــا و اف ــر فرجــی دان ــا دکت ب
کردیــم، بایــد بررســی شــود کــه کــدام ‌یــک از خوشــه‌های ایــن 
دوره مناســب‌اند و کدامشــان متقاضــی ندارنــد. بعــد شــاخه‌های 
دیگــری می‌شــود اضافــه کــرد. الان دیگــر بــرق بــه عنــوان بــرق 
ــه عنــوان معــدن کمرنــگ شــده اســت و رشــته‌ها  ــا معــدن ب ی

ــده‌اند.  ــده ش ــم تنی در ه
ــا  ــی در دنی ــوم مهندس ــه عل ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه کار دیگ
مطالعــه شــود، ۵ دانشــگاه برتــر بررســی شــوند و برنامــه آن‌هــا 
ــوم مهندســی بازنگــری  ــه عل ــد برنام ــده شــود. بای ــه و دی گرفت
ــم کــه  ــران داری ــن مــدل بازنگــری هــم کــه مــا در ای شــود. ای
ــد،  ــم می‌گیرن ــرای خودشــان تصمی ــر می‌نشــینند و ب ــار نف چه

درســت نیســت.

بــه نظــر شــما در ســاختار آمــوزش عالــی فعلــی ایــران ایــن 
قابلیــت وجــود دارد کــه مــا بتوانیــم چنیــن برنامه‌هایــی را اجــرا 
ــه خاطــر وجــود  ــا وجــود بازنگــری درســت، ب ــی ب ــم؟ حت کنی
ــا  ــی، ب ــه آموزش ــک برنام ــب ی ــرای تصوی ــی ب ــع بروکراس موان

ــم شــد؟ شکســت مواجــه نخواهی
ــن حــدود  ــد شــود. م ــد ناامی ــا آدم نبای ــه هســت، ام ــن ک ای
ــن  ــه انجم ــتان و‌ ب ــه فرهنگس ــنهادی ب ــش، پیش ــال پی ۱۰ س
آمــوزش مهندســی دادم، کــه مــا نیــز مثــل همــه دنیــا 
ــدرک  ــا م ــم ت ــیابی کنی ــود را ارزش ــی خ ــای مهندس برنامه‌ه
و  باشــند  داشــته  قبــول  همه‌جــا  را  فارغ‌التحصیل‌هایمــان 
ــد  ــوند. بع ــره نش ــی و غی ــتادن گواه ــه فرس ــور ب ــدر مجب این‌ق
کوششــی کــرده و مؤسســه ارزشــیابی آمــوزش مهندســی 
ــی  ــروژه پژوهش ــک پ ــی ی ــن ط ــم. م ــیس کردی ــران را تأس ای
ــه  ــتم، هم ــوم داش ــتان عل ــا فرهنگس ــه ب ــن زمین ــه در همی ک
اســتانداردهای ارزشــیابی آمــوزش مهندســی را از جاهــای 
ــش  ــز بی ــم نی ــی از کتاب‌های ــردم. در یک ــردآوری ک ــف گ مختل
از ۱۰۰ صفحــه دراین‌بــاره نوشــته‌ام3. خلاصــه همــه کارهایــش 
ــگاه  ــی و دانش ــکده فن ــوت در دانش ــورت پایل ــه ص ــم. ب را کردی
ــای  ــن نامه‌ه ــم. م ــواب گرفتی ــم و ج ــش کردی ــریف اجرای ش
ــا ــتم ت ــا نوش ــن آن‌ه ــوم و معاونی ــه وزرای عل ــادی ب ــیار زی  بس

ــال  ــه س ــن هم ــد از ای ــند. بع ــمیت بشناس ــه رس ــن کار را ب  ای
ــته‌ایم وزارت  ــا توانس ــه م ــت ک ــی اس ــد ماه ــبختانه چن خوش
ــوزش  ــیابی آم ــه ارزش ــالا مؤسس ــم و ح ــی کنی ــوم را راض عل
مهندســی ایــران را بــه رســمیت شــناخته و بودجــه محــدودی 
را اختصــاص داده کــه برنامه‌هــای کارشناســی مهندســی ۸ 

دانشــگاه را ارزیابــی درونــی کنیــم. ایــن فراینــد گرچــه حــدود 
ــا ســرانجام  ــه اینجــا رســیده، ام ــا ب ۱۰ ســال طــول کشــیده ت

ــم.  ــی می‌کن ــش بین ــرای آن پی ــی ب مثبت
امــروزه تعــداد دانشــگاه‌ها و مراکــز آموزشــی متوســط و 
ضعیــف بــه طــرز غیــر قابــل تصــوری، زیــاد شــده اســت. هیــچ 
ــرای بســتن آن‌هــا نیســت و موانعــی وجــود دارد.  راهــی هــم ب
ــن معضــل  ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ــم تنه ــوم گفتی ــه وزارت عل ــا ب م
ــه عنــوان مثــال، اگــر  ارزشــیابی برنامه‌هــای آموزشــی اســت. ب
دوره کارشناســی علــوم مهندســی ما مــدرک ارزشــیابی را بگیرد، 
بهتریــن دانشــجویان را جــذب خواهــد کــرد و مراکــز متعــدد کم 
ــا اقبــال  ــج ب ــه تدری ــه می‌دهنــد ب بنیــه دیگــری کــه آن را ارائ
کمتــر و صندلی‌هــای خالــی بیشــتری مواجــه خواهنــد شــد تــا 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــود. در یک ــف ش ــان متوق ــرانجام فعالیتش س
شــعار »گــذر از کمیــت بــه کیفیــت«، در ســرلوحه فعالیت‌هــای 
انجمــن آمــوزش مهندســی ایــران و کرســی یونســکو در آمــوزش 
مهندســی، قــرار گرفتــه اســت. امیــد اســت ایــن امــر، هــر چــه 
زودتــر در آمــوزش عالــی ایــران محقــق شــود. توجــه بــه کیفیت 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوزش م ــای آم ــه زمینه‌ه ــد در هم بای
ــی  ــچ جای ــا شــروع شــود، و هی ــک ج ــد از ی ــات بای ــن اقدام ای
بهتــر از دانشــگاه تهــران نیســت. دانشــگاه تهــران جایــی اســت 
ــما  ــی ش ــد؛ یعن ــرداری می‌کنن ــو ب ــر از آن الگ ــز دیگ ــه مراک ک
ــعی  ــم س ــر ه ــای دیگ ــه جاه ــد، بلافاصل ــی بکنی ــر کار خوب اگ

ــد. ــام دهن ــد آن را انج می‌کنن
ــا در دانشــکده  ــه م ــد ســالی اســت ک ــال، چن ــوان مث ــه عن ب
فنــی بــرای اســاتید کارگاه آموزشــی می‌گذاریــم؛ اســاتید 
دوره‌هــای ۴ روزه آشــنایی بــا روش‌هــای نویــن یاددهــی-

یادگیــری می‌بیننــد و بــه آن‌هــا گواهی‌نامــه داده می‌شــود. ایــن 
دوره‌هــا در دانشــکده فنــی بــرای اســاتید جدیــد الزامــی شــده 
ــرای دســتیاران آموزشــی هــم  ــی ب ــن ســال‌ها حت اســت. در ای
ــج  ــم. خوشــبختانه به‌تدری کارگاه‌هــای متعــددی برگــزار کرده‌ای

ــده‌اند. ــال ش ــه فع ــن زمین ــز در ای ــر نی ــگاه‌های دیگ دانش

ــری  ــح مختص ــد توضی ــکو می‌توانی ــی یونس ــه کرس ــع ب راج
ــده  ــه عه ــران ب ــئولیت آن را در ای ــما مس ــه‌ ش ــرا ک ــد؟ چ دهی
داریــد و چقــدر ارزشــمند اســت کــه یکــی از کرســی‌های 

ــران. ــگاه ته ــت و در دانش ــران اس ــکو در ای یونس
جایــی کــه امــروزه بــه آن پــل مدیریــت می‌گوینــد و دانشــگاه 
ــگاه  ــعبه دانش ــاب ش ــل از انق ــت، قب ــده اس ــادق ش ــام ص ام
ــد و  ــود. اســاتید دانشــگاه هــاروارد می‌آمدن هــاروارد در ایــران ب
بــه مــا کــه آن زمــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد ایــران 
ــن  ــدن ای ــد از گذران ــازه بع ــد. ت ــم درس می‌دادن ــابق( بودی )س
دوره بــود کــه فهمیــدم مــا چقــدر از مرحلــه پرتیــم! بــرای مثــال 

1. نوآوری در آموزش مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.



31

مصاحبه با دکتر معماریان

ــگاه  ــود در آن دانش ــه ب ــه ۳۰۰ صفح ــم را ک ــن کتاب ــن اولی م
ــه  ــوژی( دادم ک ــه کارشــناس آموزشــی )پداگ نوشــتم و آن را ب
ــر از  ــا کمت ــد. قســمت اعظــم آن را خــط زد و تنه بررســی کن
ــر  ــم مگ ــدم و گفت ــی ش ــت. عصبان ــه داش ــه آن را نگ ۷۰ صفح
می‌شــود؟ گفــت بلــه، هــدف تــو ایــن بــوده کــه مثــاً خواننــده 
ــاره  ــو درب ــی در ایــن بیــن ت ــاد بگیــرد، ول دوچرخه‌ســواری را ی
کارخانه‌هــای دوچرخه‌ســازی، مســابقات دوچرخــه ســواری 
ــه  ــه ب ــا ک ــرده‌ای. این‌ه ــت ک ــم صحب ــری ه ــای دیگ و چیزه
ــه  ــود ک ــا ب ــازه آنج ــد. ت ــی ندارن ــن درس ربط ــو از ای ــدف ت ه
ــه  ــود ک ــا ب ــی اســت. از همان‌ج ــز عجیب ــوزش چی ــدم آم فهمی
آن را دنبــال کــردم و کمتریــن حاصــل آن نوشــتن کتاب‌هــای 

ــود. ــده ب ــزی ش ــدار و برنامه‌ری ــوز، هدف ــود آم خ
ــق دکتــر  ــود کــه وقتــی از طری ــن ب یکــی دیگــر از کارهــا ای
شــکرچی زاده، اســتاد دانشــکده عمــران، متوجــه شــدم یونســکو 
کرســی‌هایی دارد، پیشــنهادی تهیــه کــردم و بــه دانشــگاه 
تهــران دادم کــه بــه یونســکو بفرســتد، کــه خوشــبختانه مــورد 
موافقــت ایــن ســازمان قــرار گرفــت. کرســی‌های یونســکو 
منحصــر بــه فــرد‌ هســتند، یعنــی کرســی یونســکو در آمــوزش 
مهندســی در دنیــا همیــن یکــی اســت. در دانشــگاه تهــران چند 
کرســی یونســکو دیگــر هــم داریــم کــه آنهــا نیــز منحصــر بــه 
فــرد هســتند. هــدف درازمــدت مــا، ایــن اســت کــه ایــن کرســی 
را بــه یــک مرکــز منطقــه‌ای تبدیــل کنیــم، یعنــی کشــورهای 

همجــوار را هــم پوشــش بدهیــم. 
ــا شــرایط کنونــی ایــن کار از لحــاظ مالــی و  امــا متاســفانه ب
ــا  ــن حســاب، کاری کــه م ــا ای ــر نیســت. ب ــی امکان‌پذی تدارکات
ــه  ــاده‌ای را ک ــای س ــه روش‌ه ــت ک ــن اس ــم ای ــتر می‌کنی بیش
بــه کمــک آن کیفیــت آمــوزش مهندســی بهتــر می‌شــود پیــدا 
ــم و  ــان می‌گذاری ــروه مشــاوران کرســی در می ــا گ ــم، ب می‌کنی
بعــد از نهایــی شــدن، آن‌هــا را بــه دانشــکده فنــی می‌فرســتیم 
ــی اجــرا می‌شــوند. ــب شــدن در دانشــکده فن ــس از تصوی و پ

ــا  ــکده ی ــویق دانش ــت تش ــه فهرس ــود ب ــال می‌ش ــرای مث  ب
ــکده‌های  ــون در دانش ــم اکن ــه ه ــرد ک ــاره ک Dean’s List اش
مختلــف پردیــس فنــی اجــرا می‌شــود. ۵۰ عــدد از ایــن 
ــی، در ســال گذشــته  ــه صــورت کتاب پیشــنهادهای آموزشــی ب
ــن  ــد ای ــی توانی ــی م ــگاه کرس ــت4. در وب ــده اس ــر ش منتش
پیشــنهادها و دیگــر فعالیت‌هــای آموزشــی، پژوهشــی، ترویجــی 
و برنامه‌ریــزی انجــام شــده توســط کرســی یونســکو در آمــوزش 
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Dean’s List چگونه است؟
یــک روش ارزش‌گــذاری بــه عملکــرد خــوب آموزشــی 
ــج  ــتر رای ــه بیش ــذاری ک ــتم ارزش‌گ ــت. سیس ــجویان اس دانش

اســت شــاگرد اول، دوم و ســومی اســت. در اینجــا در یکــی دو 
ــش  ــم و بی ــد شــاگرد شــاخص کلاس ک نیمســال اول دوره چن
ــد.  ــتر می‌کنن ــه بیش ــا بقی ــود را ب ــه خ ــده و فاصل ــخص ش مش
امــا روش دیگــری کــه در دنیــا رایــج اســت بــه صورتــی دنبــال 
ــی  ــک نیم‌ســال نمــرات خوب ــه ی ــردی ک ــاً ف ــه مث می‌شــود ک
نداشــته و یــا حتــی مشــروط شــده‌، در ســال بعــد می‌توانــد در 
Dean’s List قــرار بگیــرد. بــه ایــن ترتیــب تقریبــاً همــۀ کلاس 
ــه  ــد داشــته باشــند ک ــان امی ــد همچن ــان دوره می‌توانن ــا پای ت
ــن  ــاً‌ ای ــد.  اص ــرار گیرن ــته ق ــجویان برجس ــت دانش در فهرس
تفکــر دانشــجوی اول، دوم یــا ســوم شــدن، این‌هــا رقابت‌هــای 
ــر  ــه ذک ــی ک ــا در روش ــد. ام ــاد نمی‌کنن ــالمی ایج ــی س خیل
ــت  ــود رقاب ــا خ ــه ب ــر بلک ــا یکدیگ ــه ب ــجویان ن ــت دانش آن رف
ــیاری  ــن روش و بس ــورد ای ــتر در م ــات بیش ــد. اطلاع می‌کنن
نــکات دیگــر در وبــگاه کرســی موجــود اســت. آنجــا می‌توانیــد 
ببینیــد کــه چــه کارهایــی کرده‌ایــم و اهــداف کرســی چیســت. 
ــج دانشــگاه‌های دیگــر هــم  ــم کــه به‌تدری خوشــبختانه می‌بینی
ــود،  ــوزش خ ــت آم ــود کیفی ــرای بهب ــب ب ــن مطال ــد از ای دارن

ــد. ــتفاده می‌کنن اس

ــر از  ــی مترقی‌ت ــورهای غرب ــگاه‌های کش ــه دانش ــود اینک باوج
ایراننــد چــه شــد کــه کرســی را بــه ایــران دادنــد؟

ــی  ــک جای ــش از ی ــد پروپوزال ــی، بای ــیس کرس ــرای تاس ب
ارســال شــود، مثــاً در آمریــکا ممکــن اســت کرســی دیگــری، 
مثــل کرســی آمــوزش از راه دور باشــد. مــا خوش‌شــانس بودیــم. 
ســریع اقــدام کردیــم و توجیــه کردیــم. حــالا کــه ایــن امتیــاز 
را بــه دانشــگاه تهــران دادنــد دیگــر بــا ایــن عنــوان بــه دانشــگاه 
دیگــری نمی‌دهنــد. مگــر اینکــه زمانــی ضعیــف عمــل کنیــم و 

یونســکو ایــن کرســی را پــس بگیــرد.

ــی  ــه حس ــتگی چ ــه بازنشس ــبت ب ــر، نس ــوال آخ ــا س و ام
ــت؟ ــرده اس ــر ک ــد تغیی ــه ح ــا چ ــان ت ــم کاری‌ت ــد؟ حج داری

از یــک نظــر کمــی بهتــر شــده و وقــت بیشــتری برای نوشــتن 
ــم و  ــم و کار می‌کن ــگاه می‌آی ــی دو روز دانش ــه‌ای یک دارم. هفت
می‌نویســم و چیزهایــی را کــه اغلــب جــزو مــوارد فرامــوش شــده 
در آمــوزش عالــی ایــران اســت، پیگیــری می‌کنــم. هــدف مــن 
در ایــن ســال‌ها، کــه نوشــتن مقالــه در آمــوزش عالــی اولویــت 
پیــدا کــرده بــود، بازگشــت بــه آمــوزش بــوده اســت. خوشــحالم 
ــوزش درد بیشــتر  ــه اصــل آم ــه ب ــم توج ــم کم‌ک ــی بین ــه م ک

می‌شــود. 
متشکریم از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

 

4. یاددهی و یادگیری، ۵۰ راهکار برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۸.



32

ــال  ــر اورجین ــک اث ــه ی ــز ک ــه نی ــن نمایش‌نام ــی. مت ــعود صرام ــعیدی و مس ــا س ــردان دارد: پوی ــر ۵« دو کارگ »لانچ
ایرانــی به‌شــمار می‌آیــد، مشــترکاً توســط ایــن دو نفــر بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت. بی‌شــک، بــرگ برنــدۀ لانچــر 
ــر برخــاف تصــور  ــد مخاطــب تئات ــادآوری می‌کن ــا ی ــه م ــه‌ای کــه ب ۵ همیــن نمایش‌نامــۀ درخشــان اســت. نمایش‌نام

ــد. ــرار می‌کن ــاط برق ــی ارتب ــز به‌خوب ــاً رئالیســتی نی ــون کام ــا مت ــر از آن ب ــوز عاشــق قصــه اســت و مهم‌ت ــج، هن رای
داســتان لانچــر۵ در بازرســی یــک پــادگان نظامــی روایــت مــی شــود؛ جایــی کــه ســرگرد شــایگان )بــا بــازی درخشــان 
ــه  ــدد نمایش‌نام ــای متع ــت. از مزیت‌ه ــل اس ــه قت ــف راز س ــرای کش ــاش ب ــک کارآگاه در ت ــد ی ــوروزی( مانن ــر ن امی
می‌تــوان بــه خلــق شــخصیت‌هایی ملمــوس اشــاره کــرد. شــخصیت‌هایی کــه بی‌تردیــد کیفیــت اجــرای بازیگــران نیــز 

در ارتقــای میــزان باورپذیریشــان از جانــب مخاطــب تأثیرگــذار بــوده اســت. 

علی مؤذن- ورودی ۹۶ ادبیات نمایشی دانشگاه سوره

معجزة سادگی 
نگاهی بر نمایش موفق سال ۹۸؛ لانچر ۵ 
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متــن لانچــر بــا اینکــه بــه نظــر ســاده و دارای موقعیت‌هایــی آشناســت، امــا بــه‌دور از هــر پیــچ و تــاب اضافــه‌ای، دارای جزئیاتــی اســت 
کــه مخاطــب را تــا انتهــا درگیــر خــود می‌کنــد.

ایــن نمایــش در اجــرا نیــز نقــاط قــوت زیــادی دارد. لانچــر نــه بــه آفت‌هــای روشــنفکریِ اکثــر تئاترهــا گرفتــار شــده و نــه دارای 
ــر زحمــت و تمرین‌شــده اســت کــه موفقیتــش را  ــه شــدت پ ــی نمایش‌هــای پرهزینــه اســت؛ بلکــه یــک نمایــش ب ــرق جعل زرق و ب
بســیار مدیــون فضاســازی ســاده و قابــل بــاور، بازی‌هــای بــدون ادا و اطــوار )ولــی کامــاً در خدمــت کار( و دوری جســتن از فضاهــای 
انتزاعــی رایــج اســت. لانچــر۵ بیــش از هــر چیــز بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه هنــوز هــم می‌تــوان یــک قصــۀ کامــاً رئالیســتی را بــا 

ــر کشــاند. ــه ســالن‌های تئات ــان بی‌شــماری را ب ــت کــرد و مخاطب ــه بازی‌هــای فرمــی روای ــز از هرگون پرهی

معجزة سادگی
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تئاتــر مســتند همان‌گونــه کــه از نامــش 
ــدارک،  ــناد، م ــر اس ــه ب ــا تکی ــت ب پیداس
گزارش‌هــا و خلاصــه تمامــی اطلاعــات 
موجــود مربــوط بــه یــک واقعــه، بــه 

می‌پــردازد.  آن  بازســازی صحنــه‌ای 
ــک  ــات ی ــرای اثب ــند ب ــه س در حالی‌ک
واقعیــت بــه‌کار مــی‌رود، می‌تــوان آن را 
ــک  ــودن ی ــی ب ــرای نشــان دادن غیرواقع ب
ــتدلال  ــند و اس ــرد. س ــه‌کار ب ــز ب ــا نی ادع
ــک  ــت در ی ــک واقعی ــات ی ــد اثب ــه قص ب
قــرار  یک‌دیگــر  بــا  تنگاتنــگ  ارتبــاط 
دارنــد. از آن‌جــا کــه آن‌چــه در تئاتــر 
مســتند بازســازی می‌شــود بــر اســاس 
اســناد واقعــاً موجــود شــکل گرفتــه اســت، 
هــدف ایــن تئاتــر همانــا کمــک بــه تقویــت 
قــدرت اســتدلال و تکیــه بــر منطــق فکری 
اســت. لــذا پیــش شــرط پرداختــن بــه ایــن 
ــی اســتفاده از تعقــل،  ــر، توانای ــوع از تئات ن
بــر  و تســلط  قــدرت تحلیــل  داشــتن 
منطــق ســقراطی اســت. بــه‌ عبــارت دیگــر 
تئاتــر مســتند آن‌گونــه کــه »پتــر وایــس« 
ــن  ــگامان ای ــی از پیش )١٩٨٢-١٩١۶(، یک
تئاتــری  را تعریــف می‌کنــد،  تئاتــر آن 
اســت کــه پیــش از هــر چیــز بــه ســندیت 
ــک  ــع ی ــردازد و درواق ــوع می‌پ ــک موض ی
تئاتــر گــزارش دهنــده اســت. در ایــن نــوع 
از تئاتــر، اســناد موجــود بــدون کوچکتریــن 
تغییــری در محتــوا و تنهــا بــا پرداخــت در 
ــا  ــه بازســازی می‌شــوند. ام ــر صحن ــرم ب ف
از آن‌جــا کــه هنــر اصــولاً ریشــه در همیــن 
ــری  ــر هن ــر اث ــت دارد، در ه ــورد واقعی م
تخیــل  جزییــات  و  واقعیــت  جزییــات 
بــا  بــا یک‌دیگــر درمی‌آمیزنــد؛ یعنــی 
یک‌دیگــر در یــک رابطــۀ دیالکتیکــی قــرار 

ــه ‌همیــن دلیــل نقــش نویســندۀ  ــد. ب دارن
ــش  ــا نق ــی ب ــدان تفاوت ــر مســتند چن تئات
نــدارد،  داســتانی  درام  یــک  نویســندۀ 
ــود را  ــخصی خ ــر دو درک ش ــه ه ــرا ک چ
ــه ‌نمایــش  از واقعیــت اجتماعــی موجــود ب
می‌گذارنــد؛ منتهــا هریــک بــا ابــزار هنــری 

خــاص خــود.
بــه‌  مســتند  تئاتــر  این‌همــه،  بــا 
ــاگرش  ــرای تماش ــد ب ــه نمی‌خواه هیچ‌وج
کــه  کنــد  ایجــاد  را  ســوءتفاهم  ایــن 
ــۀ  ــت در صحن ــرار اس ــود ق ــت موج واقعی
تئاتــر تقلیــد شــود و بــه ‌همیــن دلیــل بــا 
اســتفاده از نوعــی فاصلــه‌ گــذاری در فــرم 
نمایــش داده می‌شــود. فاصلــه گــذاری، 
پیــش شــرط اصلــی و زیبایــی‌ شناســانه‌ای 
ــه. ــک واقع ــه ی ــن ب ــرای پرداخت ــت ب اس

بــه‌ عبــارت دیگــر در تئاتــر مســتند، 
ــود را  ــال موج ــه ماتری ــت ک ــرم اس ــن ف ای
ــک  ــه ی ــد. اینک ــل می‌کن ــوا تبدی ــه محت ب
نویســندۀ تئاتــر مســتند تــا چــه حــد 
موفــق بــه فــرم دادن بــه ماتریــال موجــود 
ــی  ــم اجتماع ــن و نظ ــد قوانی ــود و بتوان ش
موجــود را برجســته ســازد، عــاوه بــر ایــن 
ــتگی  ــری‌اش بس ــای هن ــه توانایی‌ه ــه ب ‌ک
دارد، بــه عمــق شــناخت و قــدرت تحلیــل 
نویســنده نیــز وابســته اســت. بــدون حضور 
ــچ ســندی  ــگاه ســوبژکتیو نویســنده، هی ن
نمی‌توانــد بــه اثبــات برســد. در عیــن 
ــت،  ــر نیس ــک ژان ــتند ی ــر مس ــال تئات ح
بلکــه شــاخه‌ای اســت از ژانر تئاتر سیاســی. 
ایــن تئاتــر در جهــت مخالــف تفکــر حاکــم 
و رایــج در یــک اجتمــاع حرکــت می‌کنــد. 
تئاتــر مســتند، تئاتــری اســت جهتــدار کــه 
خــود را در موضــع انســان‌های تحــت ســتم 

قباد جمشیدنژاد - ورودی ۹۶ اقتصاد
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قــرار می‌دهــد. بــه نظــر پتــر وایــس ســند 
ــردن ســطح آگاهــی و  ــالا ب ــه ب ــد ب می‌توان
ــد.  ــک کن ــش‌داوری کم ــردن پی ــن ب از بی
وایــس بــر ایــن نکتــه تاکیــد مــی‌ورزد کــه 
ــری از  ــه عضــو جدایــی ناپذی ــد ب ــر بای تئات
ــر آن  ــل شــود و ب ــی تبدی ــی اجتماع زندگ
تاثیــر بگــذارد. بــه ‌همیــن دلیــل بــه گمــان 
ــازی  ــدف ب ــکل بی‌ه ــد از ش ــر بای وی تئات
فاصلــه بگیــرد و مســئولیتی را کــه روزنامــه 
و  تلویزیــون ... از عهــدۀ آن برنمی‌آینــد 
ــروا و گــزارش بی‌واســطه  )یعنــی نقــد بی‌پ
و عریــان واقعیــت، بــدون رعایــت مصلحــت 
سیاســی صاحبــان قــدرت( برعهــده بگیــرد. 
ــصت و  ــۀ ش ــتند در ده ــر مس ــولاً تئات اص
ــه ‌خصــوص در کشــورهای کاپیتالیســتی  ب
ــا  ــن دوره ب ــه در ای ــت؛ چــرا ک شــکل گرف
در  اعتراضــی  جنبش‌هــای  شــکل‌گیری 
ــق،  ــات دقی ــود اطلاع ــه وج ــاز ب ــا، نی اروپ
و  تاریخــی  دروغ‌هــای  از  پرده‌بــرداری 
مصلحتــی و هم‌چنیــن نیــاز بــه وجــود 
ــر  ــی و تفک ــیوۀ زندگ ــو در ش ــک آلترناتی ی
سیاســی بیــش از پیــش ملمــوس بــود. در 
ایــن دوره آنچــه بیــش از هــر چیــز اهمیــت 
واقعیت‌هــای  داشــت، جســت ‌و جــوی 
ــق یافتــن اســناد تاریخــی  تاریخــی از طری
پیــدا و پنهــان بــود. بــه ‌عبــارت دیگــر تئاتر 
مســتند در دورانــی شــکل گرفــت کــه نیــاز 
بــه شکســتنِ حاکمیــتِ تابوهــای اجتماعــی 
ــاز  ــن نی ــش حــس می‌شــد. ای ــش از پی بی
زمانــی دوچنــدان شــد کــه وســایل ارتبــاط 
مونوپول‌هــای خــادم  بــه  کــه  جمعــی 
بودنــد، در  ســرمایه‌داری تبدیــل شــده 
جهــت تحکیــم ایــن تابوهــا و نــه تضعیــف 

آن‌هــا می‌کوشــیدند.
ــه  ــه روی صحن ــتند، آن‌چ ــر مس در تئات
مــی‌رود عینــاً همــان واقعیــت تجربــه شــده 
نیســت، بلکــه بازســازی ایــن واقعیــت روی 
صحنــه اســت. ایــن شــکل از ارائــه اثــر بــا 
ــش،  ــزار نمای ــی شناســی و اب ــت زیبای رعای
توســط نویســنده‌ )کــه بــر اســاس تعریــف و 
درک خــود از ایــن واقعیــت نقشــی تعییــن 
کننــده در چگونگــی پرداخــت بــه واقعیــت 
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بــازی می‌کنــد(، ایجــاد می‌شــود. در اینجــا نزدیکــی تئاتــر 
ــر  ــود. تئات ــر می‌ش ــت ملموس‌ت ــک برش ــر اپی ــه تئات ــتند ب مس
ــد و  ــری ببین ــد هن ــک تولی ــوان ی ــه ‌عن ــود را ب ــد خ ــتند بای مس
انتظــار داشــته باشــد کــه بــه ‌عنــوان یــک اثــر هنــری بــه آن دیــده 
شــود. بــه‌ همیــن علــت تئاتــر مســتند مــواردی از واقعیــت را بــه‌ 
ــل  ــم‌های عم ــس آن، مکانیس ــا از پ ــد ت ــال برمی‌گزین ــوان مث عن
ــودن  ــم ب ــل تعمی ــق قاب ــن طری ــد و بدی ــده را بازشناســی کن کنن
ایــن مثال‌هــا را برجســته ســازد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از 

ــود: ــتفاده می‌ش ــر اس ــای زی تکنیک‌ه
ــان و  ــت در زب ــیون، صراح ــه اکس ــه ب ــک کلم ــل ریتمی تبدی
حرکــت، شکســتن روال صحنــه‌ای از طریــق خاطــره نــگاری 
ــای  ــردن رفتاره ــی ک ــته، بایگان ــی از گذش ــه لحظات ــت ب و بازگش
آن عکس‌العمل‌هــای  در  کــه  طریــق صحنه‌هایــی  از  بیرونــی 
درونــی انجــام می‌شــود، ترســیم زوایــای گوناگــون و متضــاد یــک 

ــونت‌آمیز. ــاد خش ــاختن ابع ــته س ــاص و برجس ــت خ موقعی
تئاتــر وایــس و تئاتــر برشــت وجــوه اشــتراک فراوانــی دارنــد؛ از 
جملــه داشــتن تعریــف مشــخص ازکاربرد تئاتر در برجســته ســازی 
ــه  ــی ک ــد روان ‌شناس ــر ض ــه تئات ــاد ب ــی، اعتق ــای اجتماع گره‌ه
در عیــن حــال اســتفاده از ابزارهــای روان‌شناســانه را در جاهایــی 
ــش  ــه ‌نمای ــرای ب ــی ب ــازی حس ــوری ب ــل تئ ــرد، رد کام می‌پذی
گذاشــتن تضادهــای اجتماعــی و مهمتــر از همــه تاکیــد بــر علمــی 
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــزار و فرم‌های ــه اب ــه البت ــر ک ــای تئات ــودن مبن ب
ــس  ــۀ وای ــال تکی ــرای مث ــرق دارد) ب ــر ف ــا یک‌دیگ ــد ب می‌کنن
ــر داســتانی....(.  ــن او از تئات ــه گرفت ــا فاصل ــر ســند تاریخــی و ی ب
ــتفاده از  ــس گذاشــت، اس ــر وای ــه برشــت ب ــری ک ــن تاثی مهمتری
ــا ایــن‌ همــه، فاصلــه گــذاری  افکت‌هــای فاصلــه گــذاری اســت. ب
وایــس بــا فاصلــه گــذاری برشــت متفــاوت اســت؛ چــرا کــه کاربــرد 
ــده  ــس، ایجــاد لحظــات شــوکه کنن ــر وای ــذاری در تئات ــه‌ گ فاصل
اســت کــه از ایــن لحــاظ بیشــتر تحــت تاثیــر سوررئالیســم قــرار 

دارد.
تئاتــر  عملــی  و  تئوریــک  جرقه‌هــای  مهمتریــن  واقــع  در 
سیاســی و شــاخۀ آن تئاتــر مســتند، پیــش از برشــت و وایــس در 

ــن پیســکاتور)٢٩۶۶ -١٨٩٣( زده شــد و  ــای اروی ــار و تئوری‌ه آث
می‌تــوان گفــت کــه برشــت و وایــس هــر دو شــدیداً تحــت تاثیــر 
پیســکاتور قــرار داشــتند. شــاید بتــوان گفــت کــه تئاتــر سیاســی 
پاســخ پیســکاتور بــود بــه ناتوانی‌هــای تئاتــر ناتورالیســتی و 
ــه شــدنش، غیــر ملمــوس بودنــش و  ــی‌اش، ایزول تضادهــای درون
ــای  ــان آدم‌ه ــوگ می ــه دیال ــش ب ــته بودن ــه وابس ــر از هم مهم‌ت
ــرای نشــان دادن  ــرای ب ــاً ب ــن کار صرف ــی کــه ای ــا جای ــه. ت صحن
ــا آن‌هــا  ــا شــخصیت‌ها ب ــه کار گرفتــه می‌شــد کــه ب معضلاتــی ب
ــن مهــم کــه ممکــن اســت  ــدون در نظــر گرفتــن ای ــد، ب درگیرن
ــان داده  ــق نش ــن طری ــه ای ــه ب ــان‌ها زمانی‌ک ــان انس ــۀ‌ می رابط
ــی نویســنده عمــل  ــدف اصل ــت ه شــود، درســت در خــاف جه

کنــد.
هــدف پیســکاتور از پایه‌گــذاری تئاتــر سیاســی ایــن بــود کــه از 
طریــق نشــان دادن ارتبــاط تنگاتنــگ زندگــی و روابــط اجتماعــی 

انســان، واقعیــات اجتماعــی حــذف شــده را آشــکار ســازد.
او می‌خواســت از طریــق ایجــاد ارتبــاط میــان واقعــۀ صحنــه‌ای و 
قدرت‌هــای بــزرگ تاریخــی و تاثیرگــذار بــر ذهنیــت خصلت‌هــای 
منفــرد غلبــه کنــد. ابــزار او بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اینهــا 
ــی،  ــای تاریخ ــه عرصه‌ه ــخصی ب ــای ش ــترش صحنه‌ه ــود: گس ب
ــه در  ــود ک ــی ب ــن کس ــکاتور اولی ــادی و... . پیس ــی، اقتص سیاس
تئاتــر، از فیلــم بــه ‌عنــوان ابــزاری بــرای پیونــد صحنــه و زندگــی 
ــای  ــه‌ای از فیلم‌ه ــۀ صحن ــام واقع ــن انج ــت. او در حی ــره جس به
مســتند از وقایــع اجتماعــی و سیاســی را بــه ‌نمایــش می‌گذاشــت. 
ایــن شــکل از وارد کــردن فاکت‌هــای تاریخــی بــه حریــم زندگــی 
ــر وابســتگی سرنوشــت فــرد بــه شــرایط اجتماعــی صحــه  فــرد ب
می‌گــذارد. تحــت تاثیــر آثــار پیســکاتور بــود کــه برشــت در دهــۀ 
بیســت، از تئاتــر مســتند نــام بــرد و وایــس در دهــۀ شــصت آن را 
تحقــق بخشــید. عــاوه بــر پتــر وایــس کســانی چــون انتزنبرگــر، 
ــد و  ــتند روی آوردن ــر مس ــه تئات ــز ب ــوت نی ــوخ ه ــارد و ه کیپه
بــا تکیــه بــر اســناد تاریخــی، اوضــاع سیاســی زمــان خــود را بــر 

صحنــۀ تئاتــر بازســازی کردنــد.
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»وحیــد رهجــوی« دانش‌آموختــۀ رشــتۀ کارگردانــی نمایــش از دانشــگاه هنــر و معمــاری و »حســین ملکــی« 
دانش‌آموختــۀ کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت. آن‌هــا در نمایــش جدیــد خــود، گونــۀ 
ــد. در ایــن نمایــش »رضــا عبــده« کارگــردان  ــا یــک تیــر چندیــن هــدف را نشــانه گرفته‌ان مســتند را انتخــاب کــرده و ب
ــارۀ بیمــاری ایــدز‌ آگاهی‌هایــی داده شــده و داســتان پایــان  ایرانــی و شــناخته شــدۀ جهانــی تئاتــر معرفــی می‌شــود. درب

ــی ایــن اجــرا شــده اســت. ــی خــوش نداشــته امــا باعــث و بان نامــه‌ای نیــز روایــت می‌شــود کــه شــاید پایان
نمایــش »میمــون« توســط یــک دانشــجوی تئاتــر روایــت می‌شــود کــه بــرای موضــوع پایان‌نامــه‌اش، بررســی آثــار یــک 
ــد تحقیقــات و پژوهــش در پایان‌نامــه، او را وارد  ــام رضــا عبــده را انتخــاب می‌کنــد و رون ــه ن کارگــردان مطــرح جهانــی ب

مســیر تــازه‌ای از زندگــی خــود می‌کنــد.
ــر  ــیوۀ لکچ ــۀ ش ــر پای ــود را ب ــی خ ــرم اجرای ــا ف ــرد؛ ام ــرار می‌گی ــتند ق ــای مس ــۀ نمایش‌ه ــون درگون ــش میم نمای

ــد. ــا می‌کن ــا بن ــی مدی ــرا( و مولت ــۀ اج ــس )خطاب پرفورمن
ــج و  ــای رای ــه معن ــه ب ــی صحن ــتند، طراح ــتند هس ــر مس ــنت تئات ــه از س ــه برگرفت ــی ک ــب نمایش‌های ــاً در اغل اساس
ــا کمتریــن نشــانه‌ها  کلاســیک وجــود نــدارد. اغلــب همــه چیــز شــکلی مینیمــال بــه خــود می‌گیــرد و ســعی می‌شــود ب
و اســتعاره‌ها، فضایــی نمایشــی ایجــاد شــود. در ایــن نمایــش نیــز بــا حداقــل المان‌هــای موجــود بــه خلــق فضــا پرداختــه 

شــده اســت.

میمون

مقدمه‌ای بر تئاتر مستند

ــی  ــی یک ــه زندگ ــار ب ــن ب ــرای اولی ــر ب ــن تئات در ای
ــتم در  ــرن بیس ــی ق ــای ایران ــن کارگردان‌ه از مهمتری
ــات  ــرب مطالع ــه در غ ــی ک ــده؛ کس ــاره ش ــکا اش آمری
بســیاری در خصــوص آثــارش انجــام شــده اما متاســفانه 
در ایــران ناشــناخته و گمنــام مانــده اســت. ایــن نمایــش 
ــا  ــورد رض ــا بیشــتر در م ــع پیشــنهادی‌ اســت ت در واق

ــارش صحبــت شــود. ــده و زندگــی و آث عب
نکتــۀ آخــر اینکــه یکــی از رســالت‌های ایــن نمایــش، 
ــدز،  ــاری ای ــازی بیم ــوزش و فرهنگ‌س ــتای آم در راس
انــگ‌ زدایــی و اصــاح رفتارهایــی اســت کــه در جامعــه 

ــه ایــن بیمــاری می‌شــود. ــا افــراد مبتــا ب ب
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»تو از این دشتِ خشکِ تشنه روزی کوچ خواهی کرد و 
اشک من تو را بدرود خواهد گفت.

نگاهت تلخ و افسرده‌ست.
دلت را خارخارِ ناامیدی سخت آزرده‌ست.

غمِ این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده است!1« 
 

ــن  ــی باشــد کــه در ای ــای کــردن نوشــتن شــاید از کلیشــه‌ای‌ترین موضوعات از مهاجــرت گفتــن و در مــورد اپ
ــل مجالســمان شــده اســت.  ــش نقُ ــب و مزایای ــل مصائ ــده و نقَ ســال‌ها در محفل‌هــای دانشــجوییمان ریشــه دوان
نقُلــی کــه بــرای عــده‌ای از نــان شــب واجب‌تــر اســت و بــه دهــان بعضی‌هایمــان چــون زهــر هلاهــل می‌نمایــد.

کســی را نمی‌تــوان یافــت کــه از گزنــد ایــن پدیــدۀ نــه چنــدان نوظهــور در امــان مانــده باشــد؛ کســی پســرش 
را بــه آن‌ســوی دنیــا فرســتاده، دیگــری سال‌هاســت کــه بــرادرش را ندیــده و آن یکــی عزیزتریــن دوســتش را در 
فــرودگاه بدرقــه کــرده اســت. از فکــر کــردن بــه رفتــن عزیزانمــان تیغــی در گلویمــان فشــرده می‌شــود و از تصــور 
]تنهــا[ ماندنمــان در وطنــی کــه امیــد و ثبــات روزبــه‌روز در آن رو بــه زوال مــی‌رود قلبمــان می‌گیــرد. دل‌خــوش 
هســتیم بــه مانــدن عــده‌ای قلیــل از رفیقــان موافــق و لــذت گــذران زندگــیِ پیــش رو بــا آن‌هــا. بایــد دانســت نــه 
ــار  ــرک ی ــه ت ــد دل‌خــوش ب ــه همــۀ کســانی کــه رفته‌ان ــم و ن ــدن بوده‌ای ــه مان همــۀ مــا کــه می‌مانیــم مجبــور ب
و دیــار. هرکــدام از مــا داســتانی داریــم، ‌دلایلــی داریــم بــرای مانــدن و دلایلــی بــرای رفتــن. در کفــۀ ترازوهایمــان 
ــای آن  ــد پ ــم. تصمیمــی کــه بای ــم و تصمیمــی گرفته‌ای ــوارد را ســبک و ســنگین کرده‌ای ــن م ــار ای روزی هــزار ب

بایســتیم.
ــته‌اند.  ــا نوش ــد و مقاله‌ه ــا زده‌ان ــی« حرف‌ه ــه قیمت ــه چ ــن ب ــدی« و »رفت ــه امی ــه چ ــدن ب ــورد »مان در م
صحبت‌هــا کرده‌انــد و ســمینارها گذاشــته‌اند. کاری بــه هیــچ کدامشــان نــدارم؛ دلــم می‌خواهــد از دوســت‌هایمان 
بپرســم. کســانی کــه روزی ســال بالایی‌هــای مــا بودنــد. از آن‌هــا در مــورد اســتاد خــوب ریاضــی ۲ ســوال کــرده 
بودیــم و اینکــه معــادلات »دارا« را چطــور پــاس کنیــم؛ کلک‌هــای انتخــاب واحــد را از آن‌هــا یــاد گرفتــه بودیــم 
ــاز هــم جلــوی فنــی جمــع شــویم و چــای  ــا ب ــدن کلاس درس را. امــروز امــا اینجــا نیســتند ت و قلق‌هــای پیچان

ــای صحبت‌هایشــان نشســت.  ــوز هــم می‌شــود پ ــا هن ــم، ام ــم و گــپ بزنی بخوری

ــم پیرامــون همیــن موضوعــات کــه در ادامــه می‌بینیــد، جواب‌هــای دوســتانمان را هــم.  ــاده کردی ســوالاتی آم
نــه قصــد داریــم تشــویقتان کنیــم بــه رفتــن و نــه قصــد داریــم تــه دلتــان را در مــورد مهاجــرت خالــی کنیــم؛ 
صرفــاً فرصتــی ایجــاد کردیــم بــرای گــوش ســپردن بــه تجربه‌هــای دیگرانــی کــه قبــل از مــا درگیــر ایــن مســائل 
ــوم  ــته‌ عل ــان رش ــط از فارغ‌التحصی ــا فق ــتم ت ــداً خواس ــه تعم ــرای مصاحب ــا ب ــاب بچه‌ه ــد انتخ ــد. در رون بوده‌ان
ــا  ــای ۹۱. خواســتم ت ــا ورودی‌ه ــد ت ــی آمدن ــه فن ــه ســال ۸۷ ب ــا ک ــن ورودی‌ه ــم. از اولی مهندســی اســتفاده کن
ببینیــد آینــدۀ تحصیلــی بــرای بچه‌هــای رشــته علــوم مهندســی تــا چــه حــد می‌توانــد گســترده و متفــاوت باشــد. 

بــه امیــد روزی کــه دوبــاره دور هــم جمــع شــویم...

1. از فریدون مشیری
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ــه  ــود ک ــت. اولاً کاری ب ــل داش ــا دلی ــه ت  س
همــه می‌کردنــد و بــه نحــوی در »جریــان« 
ــاً دوســت داشــتم ســراغ کار  ــم. دوم ــرار گرفت ق
ــران  ــروم و می‌دانســتم انیمیشــن ای انیمیشــن ب
ضعیــف اســت. اپــای راهــی بــود کــه بــه کمــک 
آن از ایــران بــروم. ســوماً یکــی از »جریان«هــای 
ــه  ــد ب ــنیدم دارن ــود. ش ــد ب ــور ارش ــر، کنک دیگ
پســرها ســهمیه می‌دهنــد. خیلــی عصبانــی 
ــر  ــان نابراب ــک امتح ــتم در ی ــدم. نمی‌خواس ش
شــرکت کنــم. تــا همین‌جــا هــم کلــی ســهمیۀ 
ــود.  ــان ب ــر راهم ــر س ــره ب ــی و غی ــت علم هیئ
نمی‌توانســتم  را  جنســیتی  تبعیــض  دیگــر 
ــروم و  ــران ب تحمــل کنــم. تصمیــم گرفتــم از ای

ــم. ــور نده کنک

ــودم. کلًا  ــرده ب ــر نک ــی فک ــن خیل ــتش م راس
ــدم  ــودم. یک‌جــا خوان ــه ب ــع خاصــی نرفت ــا توق ب
ــان  ــرض در زندگیت ــع و پیش‌ف ــر توق ــه کلًا اگ ک
نداشــته باشــید خیلــی بیشــتر از همه‌چیــز لــذت 
ــوش  ــن خ ــه م ــی ب ــی! و خیل ــد. از زندگ می‌بری
گذشــت، مخصوصــاً آن اوایــل. پیشــنهاد می‌دهــم 

ــد. ــرض بیایی ــدون پیش‌ف کلًا ب

چون با توقع خاصی نرفته بودم چیزی هم در ذوقم نزد، جز تنهایی.

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در 
کشور دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری 
از محیط کشور مقصد داشتید؟

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با 
آن مواجه شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

ونکوور، کانادا
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ــر اســت. یعنــی اگــر تمــام  ــادا بالات ــه شــرایط دارد. میانگیــن کیفیــت زندگــی در کان ــی بســتگی ب خیل
مــردم، فقیــر و متوســط و غنــی را بــا هــم میانگیــن بگیریــم، قطعــاً وضــع کانــادا خیلــی بهتــر اســت. امــا 
بــرای خودشــان. اوایــل کــه می‌آییــد، شــما جــز قشــر ثروتمنــد نیســتید، بنابرایــن نســبت بــه وضعــی کــه 
قبــاً در ایــران داشــتید ســطح زندگیتــان پاییــن می‌آیــد، لااقــل تــا چنــد ســال اول. ولــی بعــد کــه برویــد 
ســر کار حقوق‌هــا خیلــی بــالا اســت و خیلــی زود پولتــان جمــع خواهــد شــد. نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت 
کــه بایــد بپرســید کیفیــت یعنــی چــه یــا از چــه لحــاظ؟ کیفیــت مالــی قطعــاً بهتــر اســت. کیفیــت آب و 
هــوا خیلــی بهتــر اســت. کیفیــت خدمــات اجتماعــی فوق‌العــاده‌ اســت! از مثال‌هایــش: هــر بــار کــه بیــکار 
شــوید دولــت تــا یــک ســال نصــف حقوقتــان را بــه شــما می‌دهــد، هــر زنــی بــه ازای هــر بچــه‌ای کــه دارد 
ماهــی ۸۰۰ دلار از دولــت تــا ۱۸ ســالگی آن بچــه می‌گیــرد، مرخصــی بــارداری و بچــه‌داری هــم تــا یــک 
ســال و نیــم وجــود دارد و دولــت در آن مــدت بــه تــو پــول می‌دهــد و ... . امــا بــرای مهاجریــن، کیفیــت 
محبــت، روابــط عاطفــی و دوســتی و روابــط خانوادگــی و اجتماعــی بــه شــدت پایین‌تــر اســت، و ایــن معیــار 
بســیار مهمــی بــرای کیفیــت زندگــی اســت، شــاید مهم‌تریــن معیــار. پــس نمی‌شــود گفــت کــه کیفیــت 
زندگــی ایرانی‌هــا در مجمــوع بالاتــر اســت، و ایــن بســتگی بــه شرایطشــان دارد. آیــا بــا خانــواده آمدنــد؟ 

توانســتند دوســت پیــدا کننــد؟ همســر دارنــد؟ و غیــره.

ســه تــا مشــکل بــا آن دارم. اولاً خانــواده‌ام کنــارم نیســتند. نــه تنهــا دوســت نــدارم بچه‌هایــم بــدون پدربــزرگ 
و مادربزرگ‌هایشــان بــزرگ بشــوند و خــودم هــم از لحــاظ عاطفــی تــوان ســاپورت کردنشــان را‌ نــدارم، بلکــه بــه 
شــدت نگرانــم کــه آیــا می‌توانــم تــا زمــان پیــری آن‌هــا را اینجــا بیــاورم؟ اگــر نتوانــم بایــد زندگــی‌ام را اینجــا رهــا 
ــا بی‌عاطفگــی تمــام بگــذارم در دوران پیــری و بیمــاری تنهــا باشــند؟ این‌هــا بارهــای  کنــم و برگــردم؟ یــا بایــد ب

ســنگینی اســت. قبــل از مهاجــرت بــه آن‌هــا فکــر کنیــد! 
ــادی  ــا کار زی ــم. اینج ــئولیت می‌کن ــاس مس ــورم احس ــردم کش ــای م ــه بدبختی‌ه ــبت ب ــه نس ــکل دوم اینک مش
بــرای کمــک بــه آدم‌هــا نیســت. در ایــران مــن کمــک می‌کــردم؛ کار داوطلبانــه. اینجــا هــم رفتــم، ولــی احســاس 

کــردم اصــاً نیــازی بــه مــن نیســت.
ــه  ــم ک ــد. نگران ــم نمی‌آی ــاده خوش ــرب افت ــی‌درد غ ــای ب ــن نوجوان‌ه ــه بی ــی ک ــه از فرهنگ ــوم اینک ــکل س مش

ــود. ــا بش ــل این‌ه ــه‌ام مث بچ
غیر از این‌ها مسئله‌ای نیست.

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه 
مقدار متفاوت می‌بینید؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت کنار آمده‌اید؟

بلــه! آلودگــی هــوا خیلــی مــن را اذیــت می‌کــرد، بیشــتر از بقیــه؛ چــون مــن ریه‌هــای نســبتاً ضعیفــی 
دارم. وقتــی بــه کانــادا آمــدم، هــوا خیلــی خــوب بــود. همه‌جــا ســبز اســت، طبیعــت اســت. هــوا عالیســت!
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اســتقلال و بــزرگ شــدن، تجربــه آشــنایی بــا 
فرهنــگ بین‌المللــی و بــاز شــدن دیــد و ذهــن، 
ــا و تفریحــات  ــاک، محیــط ســبز و زیب هــوای پ

.)Outdoor( ــه خــارج از خان

زیبا و خوش آب و هوا.

نبود خانواده و فامیل و تنهایی.

خانــواده و فامیــل و دوســتان بســیار صمیمــی‌ام، و محیــط و رفتــار گــرم ایرانی‌هــا. عصبــی و بداخــاق بودنــد، 
ولــی گــرم. این‌جــا مــؤدب و مهربان‌انــد، ولــی ســرد. و بــرای »محیط‌هــا«. خانــه مادربزرگــم، میــدان انقــاب و 
... .بســیار صمیمــی‌ام، و محیــط و رفتــار گــرم ایرانی‌هــا. عصبــی و بداخــاق بودنــد، ولــی گــرم. این‌جــا مــؤدب 

ــه مادربزرگــم، میــدان انقــاب و ... . ــرای »محیط‌هــا«. خان ــد، ولــی ســرد. و ب و مهربان‌ان

ــان  ــم آس ــخت و ه ــم س ــری را ه ــن، تصمیم‌گی ــردد و ای ــد برگ ــاً نمی‌خواه ــرم اص ــم. همس نمی‌دان
می‌کنــد. چــون اگــر بــه خــودم باشــد واقعــاً مــرددم. از طرفــی بــه شــدت نســبت بــه خانــواده‌ام و جامعــه‌ام 
احســاس مســئولیت می‌کنــم و حضــور خانــواده در زندگــی‌ام را لازم می‌دانــم. و از طرفــی اوضــاع ایــران 
ــن سیتیزن‌شــیپ  ــا گرفت ــاً ت ــه هــر صــورت قطع ــه برگشــتن کار آســانی نیســت. ب ــد شــده ک ــدر ب آن‌ق
ــیمانی راه  ــورت پش ــردم، در ص ــران برگ ــه ای ــیپ ب ــت سیتیزن‌ش ــد از دریاف ــر بع ــت. اگ ــم گش برنخواه
برگشــت بــه کانــادا برایــم بــاز اســت و زحماتــم هــدر نمــی‌رود. ولــی تــا وقتــی سیتیزن‌شــیپ را بگیــرم 
آن‌قــدر اینجــا ریشــه دوانــده‌ام کــه برگشــت عمــاً ممکــن نخواهــد بــود. احتمــالاً بچــه خواهــم داشــت و ... 
. بنابرایــن بــا وجــود مخالفــت همســرم بــرای بازگشــت بــه ایــران، بعیــد می‌دانــم برگــردم. ولــی غیرممکــن 
هــم نیســت. اگــر نتوانــم پــدر و مــادرم را بــه اینجــا بیــاورم، بایــد برگــردم. وظیفــه اســت. بــرای همیــن هم 
ناراحتــم. اگــر نتوانــم برگــردم و نتوانــم آن‌هــا را هــم اینجــا بیــاورم، خیلــی ناراحــت خواهــم شــد. وقتــی 

ــد. ــر بگیری ــا را در نظ ــد، این‌ه ــای کنی ــد اپ می‌خواهی

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت 
چه بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن 
زندگی می‌کنید چیست؟
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بعــد  اینکــه  و  ایــران  در  کــردن  کار  از  مــن 
فارغ‌التحصیلــی بایــد خــودم را ثابــت کنــم تــا 
ــیدم. از  ــم می‌ترس ــی کار بکن ــای خوب ــم در ج بتوان
ــدن در  ــال‌ها درس خوان ــد از س ــم بع ــه بخواه اینک
ــان  ــران، همچن ــگاه‌های ای ــن دانش ــی‌ از بهتری یک
بعــد فارغ‌التحصیلــی بیــکار بمانــم و بــا حقــوق کــم 
و در ســطح پاییــن کار کنــم وحشــت داشــتم. مــن 
ــت  ــغل و موقعی ــده‌ام و ش ــوری از آین ــه تص همیش
اجتماعــی‌ام داشــتم و بــا شــرایطی کــه در کشــورم 
می‌دیــدم فکــر نمی‌کــردم بتوانــم بــه اهدافــم 
برســم. نتیجــه ایــن بــود کــه تصمیــم بــه مهاجــرت 
و ادامــه تحصیــل گرفتــم، در حالــی‌ کــه می‌دانســتم 
ــی‌ از زحمــت و دلتنگــی و چالــش  ایــن مســیر خال

نیســت.

مــن تصــور خاصــی‌ از کشــور مقصــدم کــه ایتالیــا بــود نداشــتم. مشــتاق بــودم کــه محیــط جدیــد را تجربــه کنــم. 
بــا دوســتان جدیــد از دانشــگاه‌های مختلــف کــه مقصــد مشــترکی داشــتیم در ســفارت آشــنا شــده بــودم، و از اینکــه 

ــردم. ــی‌ نمی‌ک ــودم و احســاس تنهای ــم خوشــحال ب باهــم ســفر می‌کردی
وقتــی‌ بــرای آمریــکا و کانــادا اپــای‌ می‌کــردم، راجــع بــه هــر شــهر و ایالــت اطلاعــات کلــی‌ داشــتم و بــا تعــدادی از 
هم‌دانشــگاهی‌ها صحبــت کــرده بــودم تــا تصــور کلــی‌ از شــرایط آن کشــور و شــهر‌ها داشــته باشــم. امــا بــرای اپــای‌ 

دانشــگاه و رنــک آن برایــم اهمیــت داشــت و محیــط و کشــور در درجــۀ بعــدی مــورد توجهــم بــود.

من اینجا ریشه در خاکم؟!

مهسا رفیعی
ورودی ۸۷ کارشناسی علوم مهندسی
مهندسی‌ انرژی‌، انرژی‌های تجدیدپذیر

میلان، ایتالیا
ساکن شهر ویله، دانمارک

Polytechnic University of Milan

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری 
از محیط کشور مقصد داشتید؟

ــای  ــا و غذاه ــرۀ ایرانی‌ه ــا، چه ــی ایرانی‌ه ــا خونگرم ــی ب ــود. مردم ــران ب ــبیه ای ــی‌ ش ــا خیل ایتالی
ــان و نبــود محدودیت‌هــای جنســیتی تنهــا تفــاوت ایــن کشــور  خوشــمزه و طعم‌هــای آشــنا. آزادی زن

ــه هیــچ وجــه دچــار شــوک فرهنگــی‌ نشــدم. ــود. در نتیجــه مــن ب ــران ب ــا ای ب

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با 
آن مواجه شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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ــران  ــا ای مــن در حــال حاضــر در کشــور دانمــارک زندگــی‌ می‌کنــم و تفــاوت کیفیــت زندگــی‌ اینجــا ب
خیلــی‌ زیــاد اســت. شــرایط زندگــی‌ در ایــران امــروز را می‌شــود بــا دانمــارک در ۲۰۰ ســال پیــش مقایســه 

کــرد.
ــرای تمــام  ــوب ب ــری حقــوق زن و مــرد، شــرایط اقتصــادی مطل ــن تفاوت‌هــا شــامل آزادی، براب مهم‌تری

اقشــار جامعــه، دوســتی‌ بــا طبیعــت و محیــط زیســت هســتند. 

ــد از  ــا بع ــت. ام ــوده و هس ــخت ب ــه س ــزان همیش ــواده و عزی ــی‌ دوری از خان ــی‌ و روان ــه روح از لحاظ
گذشــت تقریبــاً ۶ ســال کم‌کــم بــه شــرایط عــادت کــردم. البتــه بــودن همســرم در کنــارم کــه همیشــه 

ــود. ــر نب ــواده بی‌تأثی ــرایط و دوری از خان ــا ش ــدن ب ــار آم ــد، در کن ــر می‌کن ــم را پ تنهایی‌های

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه 
مقدار متفاوت می‌بینید؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت کنار آمده‌اید؟

ــرای مهاجــرت،  ــم ب ــود کــه حســرتش را داشــته باشــم. تنهــا دلیل ــورد خاصــی‌ نب ــودم م ــران ب وقتــی‌ ای
ــا الان  ــی و اقتصــادی خــوب. ام ــه داشــتن شــرایط مال ــود، و البت ــده ب ــی و شــغلی‌ در آین موفقیــت تحصیل
ــه  ــی ک ــق و حقوق ــوری از ح ــتم و تص ــه نمی‌دانس ــود ک ــن ب ــش ای ــاید دلیل ــم، ش ــرش را می‌کن ــه فک ک
ــر زن و مــرد،  می‌توانســتم داشــته باشــم، نداشــتم! مــواردی چــون آزادی بیــان، آزادی عقیــده، حقــوق براب

ــادی. ــای اقتص ــتن دغدغه‌ه ــی و نداش ــاه مال ــزه و رف ــوای پاکی ــس ه ــق تنف ح
ــت  ــا نهای ــه از آن‌ه ــم ک ــاً آشــنا هســتم، ســعی‌ می‌کن ــم کام ــن حقوق ــا ای ــم و ب ــه کار می‌کن ــون ک اکن
اســتفاده را ببــرم. نظــر و عقیــده‌ام را آزادانــه بیــان می‌کنــم، مســتقل هســتم و زن بــودن مــن دلیلــی‌ بــرای 

ــت. ــی نیس ــای اجتماع نابرابری‌ه

ــکا و  ــدون ات ــوده اســت. اینکــه ب ــم ب ــاور توانایی‌های بهتریــن دســت‌آورد مــن از مهاجــرت، اســتقلال و ب
نیــاز بــه کســی‌، روی پــای خــودم ایســتادم و مرحلــه بــه مرحلــه بــرای رســیدن بــه اهدافــم تــاش کــردم و 
بــه آن‌هــا رســیدم. دیگــر دســت‌آورد مهاجــرت بــرای مــن، جهان‌بینــی‌ و آشــنایی بــا فرهنگ‌هــا و مــردم 

از ملــل مختلــف بــوده کــه تجربــه‌ای بســیار بــاارزش اســت.

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه بوده است؟
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ــا اســت. در  ــوق انســانی آن‌ه ــروی کاری و حق ــه نی ــت ب ــوت کشــور دانمــارک، توجــه و اهمی ــاط ق ــن نق بهتری
ــن  ــع قوانی ــا وض ــد ب ــاش می‌کن ــت ت ــود دارد و دول ــخصی‌ وج ــی‌ ش ــن کار و زندگ ــی‌ بی ــادل خوب ــارک تع دانم
مناســب، تعــادل بیــن زندگــی‌ کاری و خانوادگــی را بــرای مــردم فراهــم کنــد. برابــری حقــوق زنــان و مــردان هــم 
در دانمــارک پیشــرفت خیلــی‌ خوبــی‌ داشــته، بــه طــوری کــه دانمــارک جــزو کشــور‌های پیشــتاز در ایــن زمینــه 

اســت.

بــه نظــر مــن بد‌تریــن نکتــه مهاجــرت، جدایــی و دور بــودن 
از خانــواده، دوســتان و عزیــزان اســت. در بســیاری از زمان‌هــا 
ایــن امــکان وجــود  کــه آرزو داری در کنارشــان باشــی‌ 
ــواده را در کنــارت  ــدارد. زمانــی‌ هســت کــه کســی‌ جــز خان ن

ــود. ــی‌ نمی‌ش ــاق عمل ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ــی، ام نمی‌خواه

در حال حاضر خیر.

 بیشــتر دلــم بــرای خاطــرات خــوب گذشــته 
ــردی  ــه برمی‌گ ــی‌ ک ــا وقت ــود؛ ام ــگ می‌ش تن
هیچ‌چیــز مثــل قبــل نیســت. دلــم بــرای 
ــتان،  ــا دوس ــده ب ــته، خن ــی‌های گذش دلخوش
ــوش  ــان و آغ ــمزه‌ مام ــای خوش ــواده، غذاه خان
تنــگ می‌شــود. دلــم  بابــا  و  مامــان  گــرم 
ــان  ــلوغی‌های خیاب ــران، ش ــب‌های ته ــرای ش ب
انقــاب و ولیعصــر، دانشــگاه تهــران و دانشــکده 

ــود. ــگ می‌ش ــی تن فن

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی می‌کنید چیست؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن 
هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟
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در وهلــه اول اصــرار پــدرم. بعــد از آن، متأثــر از 
نگــرش خانــواده‌ام نســبت بــه آمریــکا، احســاس 
ــری در  ــی و کاری بهت ــای تحقیقات ــردم فرصت‌ه می‌ک
آمریــکا بــرای مــن فراهــم خواهــد بــود. از طرفــی هــم 
ــرای  ــیری ب ــل را مس ــر تحصی ــای دیگ ــل خیلی‌ه مث

می‌دیــدم.  مهاجــرت 

ــه‌ای  ــا جامع ــکا ب ــتم در آمری ــار داش انتظ
بســیار  آموزشــی  نظــام  بــا  متمــدن 
همچنیــن  بشــوم.  مواجــه  توســعه‌یافته 
انتظــار داشــتم بــا یــک نظــام شایسته‌ســالار 
مواجــه بشــوم کــه تصمیمــات آن بــر اســاس 
منافــع مشــترک گرفتــه شــود. آمریــکا بــرای 
مــن آن آرمان‌شــهری بــود کــه در آن حاصــل 
ــی از  ــل جانب ــود و عوام ــت ب ــاش، موفقی ت
جملــه محــل تولــد، طبقــه اجتماعــی و غیــره 
از اقــل اهمیــت برخــوردار بودنــد. هــر چنــد 
بعــداً متوجــه شــدم کــه اروپــا بیشــتر شــبیه 
بــه آن خــارج آرمانــی ذهــنِ ایرانــی ماســت و 

آمریــکا آن آش دهان‌ســوز نیســت. 

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

بــه لحــاظ جامعــه و محیــط زندگــی حتــی نزدیــک بــه انتظــارات مــن نبــود و نیســت. اگــر بخواهــم کمــی بســیط‌تر 
توضیــح بدهــم، بایــد بگویــم کــه بخشــی از تــاش مــا جهــت تحصیــل در خــارج از کشــور معطــوف بــه یــاد گرفتــن 
ــات  ــه ادبی ــد؛ ن ــدا نمی‌کن ــا پی ــام فرهنــگ معن ــه ن ــی ب ــکا مفهوم ــی اســت و متاســفانه در آمری ــک فرهنــگ مترق از ی
ــرار داد. البتــه عــدم وجــود یــک  ــه تاریخــی کــه بتــوان تفصیــاً مــورد بحــث ق ــه معمــاری مشــخصی، ن مشــخصی، ن

ــرای مهاجــرت ایجــاد کــرده اســت.  فرهنــگ غالــب بســتر مناســبی ب
ــا ظهــور  ولــی لازم اســت تاکیــد کنــم کــه در ســال‌های اخیــر حتــی ایــن بســتر مناســب رو بــه افــول گذاشــته و ب
ــوده اســت. آمریــکا  ــه مهاجرســتیز ب ــر ب پدیــدۀ ترامــپ، ‌آمریــکا شــاهد دورۀ ‌گــذاری از یــک جامعــه نســبتاً مهاجرپذی
دنیــای جهــان اولــی نیســت کــه شایسته‌ســالاری مــاک انتخاب‌‌هــا باشــد و در جامعــۀ بســیار طبقاتــی آمریــکا شــانس 
افــراد بــرای صعــود بــه طبقــات بــالای جامعــه بســیار پایین‌تــر از کشــور خودمــان اســت. شــما اگــر باهوش‌تریــن فــرد 
ــی می‌شــوید )گــوگل،  ــن شــرکت آمریکای ــد بهتری ــاد کارمن ــی باشــید، احتمــال زی ــن ســابقۀ تحصیل ــا بهتری ممکــن ب
اپــل، جی‌پــی‌ال و ...(. شــاید آســایش زندگــی کارمنــدی بالاتــر از یــک کارمنــد ایرانــی باشــد، امــا حواســتان باشــد ایــن 
همــه آموختــه و هــوش و اســتعداد در حقیقــت در خدمــت اهــداف یــک درصــد بــالای جامعــه اســت و شــما خیلــی زود 

ــد، می‌رســید.  ــرای شــما تعییــن کرده‌ان ــه ســقفی کــه آن‌هــا ب ب
در آمریــکا پــول آخریــن مســئله اســت. من/مــا فرامــوش کرده‌ایــم کــه پــول بــرای زندگــی اســت. در مملکتــی کــه از 

ظرایــف زندگــی خبــری نیســت، پــول فقــط یــک عــدد اســت در اپلیکیشــن گوشــی شــما. 

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد 
برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 

تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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زندگــی کامــاً متفــاوت اســت. زندگــی آمریکایــی )شــاید بهتــر اســت بگویــم کالیفرنیایــی( بــا ســاعت کار و فاصلــه 
ــه  ــی فاصل ــر یعن ــی خوب‌ت ــود. زندگ ــف می‌ش ــال آن تعری ــاری و امث ــای اعتب ــوض کارت‌‌ه ــل کار، قب ــا مح ــه ت خان
ــرای  ــر در نبــودن ســقفی ب ــران زندگــی خوب‌ت ــرای مــن در ای ــر. ب ــا محــل کار کمتــر، قبض‌هــای کوچک‌ت ــه ت خان

پیشــرفت، در کافه‌هــای خیابــان ولیعصــر و در خانــواده داشــتن تعریــف مــی شــد.  

ســوال بــرای مــن خیلــی روشــن نیســت. امــا ســاده و 
خلاصــه آنکــه مــن بــا ایــن روزمرگــی کنــار آمــده‌ام. امــا 
ــا بهتــر از ایــن نمی‌شــد؟ هــرروز ســوال می‌کنــم کــه آی

شــاهد روی کار آمــدن راســت افراطــی و فروریختــن 
ایــن بــاور کــه ایــن ســوی آب‌هــا مردمانــی اهــل فکــر 

ــد. ــی ‌می‌کنن زندگ

بازار کار.

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت 
کنار آمده‌اید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

ــود کــه حســرت داشــتنش را  ــزی ب ــر چی ــه شــاید کمت ــواده نســبتاً مرف ــرد از خان ــک شــهروند م ــوان ی ــه عن ب
داشــتم. بــا ایــن حــال مهاجــرت بــه آمریــکا قطعــاً کمــی حریصانــه بــود. حــرص آن چیــزی کــه از زندگــی خــارج 

ــود و چــه هســت. ــم چــه ب برایمــان ترســیم شــده و راســتش نمی‌دانی

اســتقلال فکــری. شــاید ایــن مســئله مختــص مــن 
ــتم  ــاز داش ــی نی ــال تنهای ــد س ــن چن ــا م ــد، ام باش
ــواده،  ــط، خان ــرات محی ــتقلی دور از تاثی ــر مس ــا فک ت
دانشــگاه و رســانه بــرای خــودم توســعه دهــم. در واقــع 
مهاجــرت چنــد ســال تنهایــی را در بســتری از تکثــر 
آرا و تنــوع انتخاب‌هــا برایــم فراهــم کــرد. نتیجــه ایــن 
ــه طــور ســاختار  اســت کــه امــروز هــر موضوعــی را ب

ــم.  ــل کن ــودم تحلی ــرای خ ــم ب ــه‌ای می‌توان یافت

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت 
چه بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟
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زندگــی شــهری. شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه در ســان‌ فرانسیســکو زندگــی کنــی و احســاس شهرنشــینی نداشــته 
باشــی. 

مــن اصالتــاً خوزســتانی و آذری هســتم و در‌ تهــران بــزرگ شــدم. لکــن شــهرهای زیــادی را در ایــران دیــدم. شــهر بــرای 
مــن آنجایــی اســت کــه بــرای هــر ســاعت روز یــک محلــی داشــته باشــد، شــهر آنجایــی اســت کــه کافــه دارد و مــردم 
کافــه از دغدغه‌هایــی بــه غیــر از پــول حــرف می‌زننــد، شــهر آنجایــی اســت کــه خیابــان ولیعصــر دارد کــه وقتــی دلــت 
گرفــت، درخت‌هــای بلنــدش بتواننــد بغلــت کننــد، شــهر آنجایــی اســت کــه بــرای توصیفــش ۱۰۰ صفحــه حــرف داشــته 
باشــی. توصیــف مــن از ســان ‌فرانســیکو یــا لــس آنجلــس: منطقــه‌ای بــه اصطــاح شــهری کــه صبــح میلیون‌هــا نفــر ســر 
کار می‌رونــد، عصــر بــه باشــگاه می‌رونــد و اگــر خیلــی زندگــی جالبــی داشــته باشــند شــب بــه یــک رســتوران چینــی 
می‌رونــد. تنهــا یــک مایــل ســاحل ســان ‌فرانســیکو بــرای قــدم زدن جالــب اســت، در لــس آنجلــس حتــی همــان یــک 
مایــل هــم نیســت. شــاید بــرای میلیونرهــا شــهر بهتــری باشــد، بــرای مــا صرفــاً زیرســاختی اســت بــرای بیــگاری فکــری. 
ــل پنــج ســال( کامــاً متفــاوت اســت. لنــدن  ــوده، ســه مــاه در مقاب ــر ب ــه مــن در مــورد لنــدن )هــر چنــد کوتاه‌ت تجرب
ــت.  ــاب اس ــدۀ ن ــر از ای ــش پ ــی مترو‌های ــش، کتاب‌فروشــی‌هایش، حت ــش، پارک‌های ــت، کافه‌های ــعه‌یافته اس ــرانِ توس ته
ــرق آســایش  ــا ف ــی در ســان ‌فرانسیســنکو خیلی‌ه ــد؛ ول ــاش می‌کنن ــرای آرامــش ت مردمــش از آســایش گذشــته‌اند، ب

ــد. ــش را نمی‌دانن و آرام
البتــه ایــن موضــوع را اگــر از نــگاه فــردی بخواهیــم در نظــر بگیریــم، افــراد بــا توجــه بــه نــوع تفریحاتشــان می‌تواننــد 

تجربه‌هــای مختلفــی داشــته باشــند. مــن فقــط از نظــر زیر‌ســاختی دیدگاهــم را مطــرح کــردم.

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

ــر  ــم تغیی ــه بتوان ــر در جایگاهــی باشــم ک ــار دارم. اگ ــک معی ــه شــاید. ی ــم ک ــی اســت. گاهــی فکــر می‌کن ســوال خوب
ــت( حتمــاً.  ــا شــاید معاون ــن ایجــاد کنــم )در حــد وزارت ی بنیادی

اما اگر نه، بهتر است خانه خودم را آباد کنم تا خانه بقیه را ویران. فعلًا که در چنین جایگاهی نیستم.

با اینکه نپرسیدید، چند خط کلام آخر برای همکلاسی‌های علوم مهندسی دارم. 

ــی  ــد کــه خودشــان کاف ــی نیســتید بدانی ــد کــه شــما کاف ــن احســاس را می‌دهن ــه شــما ای ــوز ب اگــر هن
ــوان بدســت آورد کمابیــش بدســت آورد،  ــد. ایــن همکلاســی شــما، همــه آن چــه در تحصیــات می‌ت نبودن
حتــی شــاید بیشــتر از رفقایمــان در رشــته عمــران. خبــری نبــود، قیــل و قــال بی‌خــود اســت. مــن امــروز 
ــد،  ــاده می‌کن ــری آم ــرای دســت‌آوردهای بســیار بزرگ‌ت ــوم مهندســی شــما را ب ــه ســاختار عل ــم ک می‌فهم
ــی  ــا Scientist های ــم م ــوش نکنی ــوان بدســت آورد. فرام ــه در مهندســی می‌ت بســیار وســیع‌تر از آنچــه ک
ــار معنایــی لازم را القــا نمی‌کــردم( هســتیم در حــوزۀ مهندســی.  )اگــر می‌گفتــم دانشــمند شــاید چنــدان ب
خودتــان را درگیــر رقابــت بــا مهندســین نکنیــد. آینــده تحصیلــی و علمــی خــود را هــم بــا مهندســی گــره 
 Scientist  ــان را ــل و کار خودت ــه تحصی ــوط ب ــور مرب ــد. ‌در ام ــا آماده‌ای ــر از این‌ه ــرای فرات ــد، شــما ب نزنی
معرفــی کنیــد و ابــزار پژوهشــی قدرتمنــدی کــه بــه شــما داده شــده را بــه رخ بکشــید )منظــور محاســبات، 

ــد(. ــرا گرفته‌ای ریاضیــات و فیزیــک بســیار پیشــرفته‌ای اســت کــه ف

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟
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من اینجا ریشه در خاکم؟!

ایمان رفعتی
ورودی ۸۸ کارشناسی علوم مهندسی

دکترای مهندسی مکانیک، گرایش روباتیک

Polytechnique Montréal

ــا  ــاً ت ــم را حتم ــتم تحصیلات ــه داش ــن علاق م
دکتــرا ادامــه بدهــم و بــر اســاس اطلاعاتــی که از 
دوســتانم داشــتم، احســاس کــردم اگــر بخواهــم 
ــگاه  ــک دانش ــد در ی ــاً بای ــم، حتم ــرا بخوان دکت
ــدن در  ــرا خوان ــه دکت ــد و اینک ــطح اول باش س
می‌شــود  محســوب  بزرگــی  ریســک  ایــران 

ــران(. ــگاه ته ــی در دانش چندتــا مــورد بــود کــه بــه آن‌هــا توجــه )حت
ــردم خارجــی  ــدر م ــه چق ــی اینک ــردم. یک می‌ک
را قبــول می‌کننــد و دیگــر اینکــه چــه شــرایطی 
بــرای فارغ‌التحصیــان در آن کشــور وجــود 
دارد، از نظــر اقامــت و بقیــه مســائل. در نهایــت 

ــوا. ــم آب و ه ه

ــه  ــا دوســتانم کــه تجرب ــود کــه فکــر می‌کــردم، چــون قبــل از اقــدام ب ــه آن چیــزی ب ــا حــدی شــبیه ب ت
ــه  ــاوت باشــد، بســته ب ــد متف ــۀ هــر شــخص می‌توان ــاز تجرب ــی ب ــودم. ول ــی مشــورت کــرده ب داشــتند خیل

ــه دســت آورده اســت. اینکــه شــرایط خــودش چیســت و اطلاعاتــش را از کجــا ب

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در 
کشور دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری 
از محیط کشور مقصد داشتید؟

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا 
چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن 

مواجه شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت 
چه مقدار بود؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

ــت  ــه‌های اداری وق ــد و پروس ــاب واح ــرای انتخ ــگاه ب ــه در دانش ــت ک ــدی اس ــا فراین ــی از آن‌ه ــه، یک بل
می‌گذاشــتیم و اینجــا اصــاً بــه چشــم نمی‌آيــد. از نظــر شــخصی هــم ایــن اســتقلالی اســت کــه می‌توانســتم 

داشــته باشــم و الان اینجــا دارم.

مونترآل، استان کبک، کانادا



50

ــا کیفیــت زندگــی‌ای کــه خودمــان در ایــران می‌توانســتیم درســت کنیــم مقایســه کنیــم، اینجــا  اگــر ب
خیلــی بهتــر از ایــران اســت، هــم از نظــر مالــی و هــم از نظــر آرامــش فکــری. همچنیــن ایــن کــه می‌شــود 

ــرای آینــده برنامه‌ریــزی کــرد، خــود باعــث ایجــاد آرامــش می‌شــود.  ب
ولــی اگــر زندگــی دانشــجویی اینجــا را بــا زندگــی کــه پــدر و مــادر در ایــران برایمــان درســت می‌کردنــد 

مقایســه کنیــم، رفــاه ایــران بهتــر اســت.

ــون  ــده‌ام، چ ــار آم ــل کن ــت کام ــود گف نمی‌ش
ــرای  ــا ب ــی‌روم ی ــان راه م ــه در خیاب ــوز هــم ک هن
خریــد مــی‌روم، حــس توریســت را دارم. احســاس 
ــی  ــدارم. ول ــوز ن ــد را هن ــه باش ــا خان ــه اینج اینک
ــت  ــرار اس ــه ق ــده‌ام ک ــار آم ــن کن ــا ای ــاً ب کام

ــم. ــا باش ــال اینج ــد س ــا چن ــل ت حداق

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه 
مقدار متفاوت می‌بینید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

ــه  ــه‌ای کــه پیــدا می‌کنیــد و ب اســتقلال و تجرب
طبــع اعتمــاد بــه نفســی کــه چنــد برابــر می‌شــود 

دســت‌آوردهای خیلــی خوبــی هســتند.

ــادا ایجــاد فضــای  ــوت کان ــه نظــرم نقطــۀ ق ب
رشــد بــرای مهاجرهــا اســت. ایــن حــس را بــرای 
آدم ایجــاد می‌کنــد کــه دارد پیشــرفت می‌کنــد 
ــی  ــد، در صورت ــن کشــور اســتفاده می‌کن و از ای
ــت.  ــر اس ــد براب ــور از او چن ــتفاده کش ــه اس ک
همچنیــن خیلــی قوانیــن محکــم و برنامه‌ریــزی 

دقیقــی دارد.

ــر  ــای آن فک ــه بدی‌ه ــم ب ــعی نمی‌کن ــی س خیل
کنــم، ولــی بــر اســاس صحبت‌هــای دوســتانم، 
بــا  بایــد  به‌هرحــال  هســتیم  مهاجــر  چــون 
احتیــاط بیشــتری رفتــار کنیــم چــون قوانیــن 
ــی  ــا خیل ــه م ــه ب ــا اینک ــد هســتند و ب ــاً جدی کام
احتــرام می‌گذارنــد ولــی قوانیــن را خیلــی ســفت و 

ســخت‌تر در مواجهــه بــا مــا اجــرا می‌کننــد.
از آنجایــی کــه مــا اصــولاً خیلــی احتیــاط می‌کنیم 
)بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در ایــران داشــتیم( بــه 

نــدرت مشــکلی برایمــان پیــش می‌آیــد.

در درجــۀ اول خانــواده، کــه واقعــاً دوری از‌ 
آن‌هــا ســخت اســت، و بعــد دوســتان صمیمــی و 

ــتیم. ــران داش ــه در ای ــی ک خاطرات
هنــوز نمی‌دانــم، بســتگی بــه شــرایطی دارد کــه 

ممکــن اســت در ایــران داشــته باشــم.

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت 
چه بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن 
زندگی می‌کنید چیست؟
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من اینجا ریشه در خاکم؟!
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ــر  ــی قبل‌ت ــه خیل ــی مهاجــرت مــن ب ــل اصل دلی
ــتم  ــه داش ــه علاق ــردد. همیش ــگاه برمی‌گ از دانش
زندگــی در‌ کشــورهای دیگــر را ‌تجربــه کنــم. البتــه 
بچه‌تــر کــه بــودم بیشــتر دوســت داشــتم بــه 
ــر  ــی پ ــذب زندگ ــم ج ــی کم‌ک ــروم، ول ــترالیا ب اس
زرق و بــرق )البتــه بــه تــاش مدیــا( آمریــکا شــدم. 
ــه  ــور ک ــدم، همان‌ط ــگاه ش ــه وارد دانش ــا ک بعده
ــرت  ــه مهاج ــرف هم ــم کلًا ح ــه کردی ــه تجرب هم
ــه  ــد ک ــام کنن ــتند زود تم ــه می‌خواس ــود و هم ب
ــن  ــگار برنامــۀ همــه همیــن باشــد. در ای ــد، ان برون
شــرایط رویــای تجربــۀ زندگــی در کشــورهای 

ــده شــد.  ــم زن ــاره برای دیگــر دوب
البتــه دلایــل دیگــری هــم کــه داشــت کــه الان 
ــرفت  ــت پیش ــل فرص ــود، مث ــس می‌ش ــتر ح بیش
ــرای  ــتر ب ــای بیش ــه آزادی‌ه ــد البت ــتر، و ص بیش

ــی. ــبک زندگ ــاب س انتخ

ــم  ــی ه ــه خیل ــود )ک ــا ب ــد مدی ــورم در ح تص
واقعــی نیســت( و کمــی تجربــۀ آدم‌هایــی کــه قبــاً 
اینجــا بودنــد )بــه ایــن هــم اعتمــادی نیســت، چون 
ــورات  ــد(. تص ــودش را می‌گوی ــۀ خ ــس تجرب هرک
کلــی مثــل اینکــه اینجــا diversity هســت و 
ــم  ــژادی دور ه ــان و ن ــگ و زب ــر فرهن ــا ه ــه ب هم
ــه  ــه البت ــه فرصــت هســت ک ــرای هم هســتند و ب
بــا تقریــب خوبــی درســت بــود. البتــه مــن خیلــی 
ــودم و  ــا نب ــاب اینج ــگ و لع ــادی و رن ــال ش دنب
بیشــتر دنبــال تجربــۀ زندگــی جدیــد بــودم. همیــن 
باعــث شــد تــا بــا ذهــن آمــاده بیایــم و بــه خــودم 
ایــن اجــازه را بدهــم کــه بیشــتر تجربــه کنــم، تــا 

ــم باشــم. ــال توقعات اینکــه دنب

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

آتلانتا، ايالت جورجيا 
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4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

بلــه! اینکــه در ایــران بــه هــر دلیلــی بایــد کلــی تــاش کنــی تــا خــودت را ثابــت کنــی و اینکــه دســت‌آوردهایت 
ــت  ــه خــودت را ثاب ــد ک ــدان می‌دهن ــو می ــه ت ــاً برعکــس اســت. ب ــه اینجــا دقیق ــی appreciate نمی‌شــود ک خیل

ــود. ــادی داده می‌ش ــت زی ــک، اهمی ــد کوچ ــت، هرچن ــه موفقیت‌های ــی و ب کن
ــگاه  ــد از دانش ــام ش ــم تم ــوق لیسانس ــا ف ــه اینج ــض اینک ــه مح ــتم. ب ــئله هس ــن مس ــارز ای ــۀ ب ــودم نمون ــن خ م
ــی در  ــه ۲۰۰ دانشــجو داشــتم. ول ــک ب ــم و در ســن ۲۶ ســالگی در ســطح دانشــگاهی نزدی پیشــنهاد تدریــس گرفت
ایــران، حداقــل وقتــی کــه مــن بــودم، خیلــی محــال بــود چنیــن چیــزی اتفــاق بیفتــد )مگــر اینکــه ژن برتــر باشــی(.

ــی و‌ خــوب و قشــنگی اســت کــه  ــی رویای ــر خیل ــا نشــان می‌دهــد، تصوی ــه دنی ــکا از خــودش ب ــری کــه آمری تصوی
وقتــی بــه اینجــا بیایــی متوجــه می‌شــوی کــه خیلــی هــم واقعــی نیســت. ولــی مــن ســعی کــرده بــودم بــا ذهــن بــاز 

بیایــم و ببینــم و یــاد بگیــرم و خیلــی دنبــال تصوراتــم نبــودم.
البتــه خیلــی چیزهــا باعــث تعجــب می‌شــود و ‌ممکــن اســت خیلــی جاهــا پیــش بیایــد کــه بگویــم فکــر نمی‌کــردم 
ــور آزاد  ــد؟ در کش ــد باش ــه نبای ــه گفت ــم ک ــم و می‌گوی ــح می‌کن ــودم را تصحی ــد خ ــی بع ــد، ول ــور باش ــکا این‌ط آمری

ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــزی می‌توان هرچی
دو چیــز خیلــی دور از تصــورم بــود: یکــی اینکــه اطلاعــات عمومــی عامــۀ مــردم آمریــکا خیلــی کــم اســت، خیلــی 
ــد نیســتند.  ــران ریاضــی بل ــدازۀ بچه‌هــای دوم دبیرســتان ای ــاد. دوم اینکــه دانشــجوهای مقطــع لیســانس اینجــا ان زی

ایــن مســائل بــرای مــن خیلــی تعجــب‌آور بودنــد.

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه 
شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

مهاجــرت ســخت‌ترین کار دنیــا اســت و 
ــد  ــد، بای ــق می‌کنن کســانی کــه مهاجــرت موف

ــد.  ــار کنن ــان افتخ ــه خودش ــه ب همیش
از آمدنــم  نیــم  و  الان کــه چهــار ســال 
ــي  ــده‌ام، ول ــار آم ــر كن ــاً ديگ ــذرد تقريب می‌گ
اوايــل دوري و زندگــي جديــد و كامــاً مســتقل 

ــود. ــخت ب ــی س خیل

ــران  ــم کیفیــت زندگــی در ای متاســفانه نمی‌توان
ــتم  ــن سیس ــه م ــم. البت ــه کن ــا مقایس ــا اینج را‌ ب
ــامت  ــتم س ــام( و سیس ــطح ع ــی )در س آموزش

ــول دارم. ــا قب ــتر از اینج ــران را بیش ای
ــذا و  ــزۀ غ ــا و م ــت رفاقت‌ه ــه کیفی ــد البت ص
این‌هــا هــم هســتند کــه وارد بحثشــان نمی‌شــوم.

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و 
کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید 

را تا چه مقدار متفاوت می‌بینید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟
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ــم  ــر ميك‌ن ــكا فك ــوت آمري ــۀ ق ــن نقط بهتري
ــور  ــد: »كش ــه مي‌گوین ــه هم ــت ك ــان اس هم
فرصت‌هــا«. واقعــاً هــم درســت اســت، اگــر 
پیشــرفت  برایــش فرصــت  بخواهــد،  كســي 

وجــود دارد.

بدتريــن مســئله بــا اختــاف هميــن اســت كــه تــا 
ــت  ــم، و وضعی ــم بیای ــرم نمی‌توان ــنك‌ارت بگي گري
ــرا  ــد، چ ــم ش ــر ه ــن بدت ــون تراول‌ب ــع قان ــا وض ب
ــه اینجــا  کــه باعــث شــد خانواده‌هــا هــم نتواننــد ب
ــاف  ــا اخت ــئله ب ــن مس ــوع بدتري ــد. در مجم بياین

ــت. ــواده اس ــدن خان دوري و ندي

ــه لًاك  ــراي دوســتانم و البت ــواده‌ام، ب ــراي خان . ب
ــم. ــتپخت مامان ــران و دس ــتي‌هاي اي ــدل دوس م

در حــال حاضــر نــه. ولــي ممكــن اســت در آينده 
بــه آن فكــر كنــم؛ بســتگي به خيلــي چيزهــا دارد.

ــا  ــر دني ــاي ديگ ــه جاه ــت دارم ب ــتر دوس بيش
ــم. ــه كن ــم تجرب ــا را ه ــي در آنج ــروم و زندگ ب

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر 
در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن 
زندگی می‌کنید چیست؟

بهتريــن دســت‌آوردم اســتقلالم بــوده اســت و اينكــه ايــن آدمــي كــه الان هســتم از آن آدمــی كــه مهاجــرت كــرد 
هــم بهتــر اســت و هــم قوي‌تــر. در مســير مهاجــرت آن‌قــدر هــرروز بــا چالش‌هــاي متفــاوت ســر و كلــه مي‌زنــي 
كــه بعــد از يــک مــدت مي‌بينــي هيــچ چیــزی نيســت كــه بتوانــد تــو را بــه زمیــن بزنــد و هيــچ مشــكلي نيســت 
كــه نتوانــي حلــش كنــي. همچنیــن تجربــۀ زندگــي در يــک كشــور ديگــر بــا يــک فرهنــگ ديگــر خيلــي چيزهــا 

ــا اســت. ــرش تفاوت‌ه ــش پذي ــه بزرگ‌ترين ــد ك ــاد مي‌ده ــو ي ــه ت ب

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه بوده است؟
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افشین صفری
ورودی ۸۸ کارشناسی علوم مهندسی

ساکن سیدنی، ایالت نیو ساوت ولز، استرالیا

ــل  ــۀ تحصی ــن، ادام ــرت م ــت مهاج ــع عل در واق
ــرت  ــه مهاج ــدام ب ــزای ۴۷۶ اق ــا وی ــن ب ــود. م نب
کــردم و بلافاصلــه بعــد از ورود بــه اســترالیا، در 
یــک شــرکت ســاختمانی بــه عنــوان مهنــدس طراح 
ــه کار شــدم.  )سیســتم‌های هیدرولیــک( مشــغول ب
هــدف اصلــی مــن از مهاجــرت، زودتــر خلاص شــدن 
ــه  ــود )ک ــر ب ــه تئات ــن ب از شــر مهندســی و پرداخت

ــد(. ــه نمی‌گنج ــن مقال ــاً در ای ــش واقع توضیح

بــا توجــه بــه دوســتانی کــه داشــتم، 
ــدا  ــرای پی ــد ب ــه بای ــدی ک ــا رون ــاً ب تقریب
کــردن کار، مســکن و... در اســترالیا طــی 
ــان  ــش هم ــودم و کم‌وبی ــنا ب ــردم آش می‌ک

ــردم. ــی ک ــد را ط رون

ــرت  ــه الان حس ــت. در نتیج ــوده و هس ــر ب ــا تئات ــه در اینج ــران و چ ــه در ای ــن چ ــی م ــۀ اصل دغدغ
هیچ‌چیــزی را بیشــتر از ایــن نمی‌خــورم کــه نمی‌توانــم آن‌طــور کــه دوســت دارم تئاتــر کار کنــم.

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

۴- آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

ســال اول ســخت‌تر از آنچــه تصــور می‌کــردم گذشــت. هــر چنــد طبــق برنامــه بــود، امــا ایــن حجــم از کار کــردن 
را اصــاً پیش‌بینــی نمی‌کــردم. بدتریــن اتفــاق در انتهــای ســال اول کــه تمــام برنامه‌هــای مــن را بــه هــم ریخــت، 
ــیپ آن،  ــه واســطۀ اسپانسرش ــود ب ــرار ب ــه ق ــرکتی ک ــردم. ش ــه در آن کار می‌ک ــود ک ــرکتی ب ورشکســته شــدن ش

ویزایــم را تمدیــد کنــم. هنــوز دارم بــا تبعــات ایــن اتفــاق دســت و پنجــه نــرم می‌کنــم.

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 
تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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ــر کار  ــن تئات ــۀ م ــم دغدغ ــه گفت ــور ک همان‌ط
ــت‌ترین راه  ــی درس ــازۀ زمان ــت. در آن ب ــردن اس ک
ــود، پــس انجامــش دادم.  ــم همیــن مهاجــرت ب برای
ــم در  ــتم و می‌دان ــاز هس ــی رفیق‌ب ــه خیل ــا اینک ب
ــم  ــار غ ــی دچ ــردم، ول ــران برمی‌گ ــه ای ــت ب نهای
ــش  ــم دلیل ــاید ه ــدم. ش ــا نش ــت و این‌چیزه غرب
ــه  ــم ب ــره می‌خواه ــم بالاخ ــه می‌دان ــت ک ــن اس ای

ــردم. ــران بازگ ــه ای ــه ب ــی ک ــن و دولت ــی پایی ــاف طبقات اخت
ــرای  ــت )ب ــورش اس ــردم کش ــامت م ــر س فک
ــی  ــیگار ۲۰تای ــته س ــک بس ــت ی ــال، قیم مث
ــه دو  ــی هزین ــت، ول ــا ۳۰ دلار اس ــن ۲۰ ت بی
ــات و دسترســی  ــا تمــام امکان ــه باشــگاه ب هفت

ــا ۴۰ دلار(. ــن ۳۵ ت ــاعته بی ۲۴ س

ــر،  ــن تئات ــای تمری ــم، پلاتوه ــواده، رفیق‌های خان
ــا. ــا رفق ــب‌گردی ب ــینی و ش شب‌نش

یک مهاجر بالاخره یک مهاجر است.

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

ــۀ  ــای اولی ــی تمــام نیازه ــت هــم می‌توان ــار‌ه ‌وق ــک شــغل پ ــا داشــتن ی ــل مقایســه نیســت. اینجــا ب اصــاً قاب
ــران  ــا ای ــود ب ــاً نمی‌ش ــم اص ــد را ه ــترالیایی‌ها دارن ــه اس ــی‌ای ک ــش روان ــاه و آرام ــی. رف ــا کن ــی را ارض زندگ

ــرد.   مقایســه ک
ــش  ــی پی ــه اســترالیا کشــوری کارگرمحــور اســت، و خیل ــن اســت ک ــده ای ــک مســئلۀ کمــی آزاردهن ــه ی البت
می‌آیــد کــه حقــوق مثــاً یــک نقــاش در ۲۴، ۲۵ ســالگی بیشــتر از یــک مهنــدس حتــی ۳۰ ســاله باشــد. در کل 
میانگیــن درآمــد کارهــای بــه اصطــاح یــدی، بالاتــر از مهندســی اســت. در نتیجــه بهتریــن گزینــه بــرای کســانی 
ــا مــدرک دو  کــه می‌خواهنــد ادامــه تحصیــل بدهنــد نیســت، چــون در همــان رشــته مهندســی هــم خیلی‌هــا ب

ــوند. ــی می‌ش ــد وارد کار مهندس ــج TAFE می‌گیرن ــه از کال ــاله‌ای ک س
خیلــی از مهندس‌هــای ایرانــی هــم اینجــا هســتند کــه مثــاً کمپانــی نقاشــی ســاختمان، خدمــات ســاختمانی، 

آرایشــگاه و... زدنــد، فقــط چــون درآمــد آن‌هــا بالاتــر اســت.
همچنیــن نکتــۀ دیگــری کــه نمی‌شــود نادیــده گرفــت تعلــق گرفتــن حقــوق پایین‌تــر بــه مهاجــران و کســانی 

اســت کــه اقامــت دائــم ندارنــد.

ــتر در  ــۀ بیش ــم »تجرب ــم بگوی ــط می‌توان ــاً فق فع
ــی«. زندگ

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه 
بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

بله.

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال 
حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را 

دارید؟
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علی نحوی
ورودی ۸۹ کارشناسی علوم مهندسی

عمران، مدیریت و مهندسی پروژه

ایمز، ایالت آییوا، آمریکا

 Iowa State University

ــا  ــود ت ــم ب ــه در اطراف ــرایطی ک ــن، ش ــورد م در م
حــد زیــادی مهاجــرت را بــه مــن دیکتــه کــرد. خیلــی 
ــتر  ــودم. بیش ــر نب ــدان انتخاب‌گ ــم، چن ــه بگوی صادقان
رفقــا و اطرافیــان قصــد مهاجــرت داشــتند و ایــن شــد 
ــل  ــادم. البتــه دلای ــه همیــن فکــر افت کــه مــن هــم ب
دیگــری شــاید آن‌موقــع در ذهــن داشــتم، ولــی 
الان کــه برمی‌گــردم و بــه آن دوران فکــر می‌کنــم 
ــرد. ــا ک ــی مهمــی را ایف ــم شــرایط نقــش خیل می‌بین

تصویــر ذهنــی خاصــی  مــن حقیقتــاً 
ــه  ــرار اســت ب ــتم ق ــط می‌دانس ــتم. فق نداش
یــک شــهر ۶۵ هــزار نفــرۀ دانشــجویی بــروم، 
کــه البتــه از آنچــه کــه مــن فکــر می‌کــردم 

ــود. ــر ب ــی بزرگ‌ت خیل

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

من می‌توانم تجربه‌ام را به سه قسمت تقسیم کنم:
 دورۀ اول: اوایل دوران مهاجرت که پر از هیجان و دیدن مزایای کشور مقصدم بود. 

دورۀ دوم: بعــد از فروکــش کــردن ایــن هیجانــات و آغــاز حــس دلتنگــی و دیــدن نــکات منفــی بــود، تــا جایــی کــه 
ــم. ــتم را ببین ــد و سیس ــور مقص ــای کش ــتم بدی‌ه ــط می‌توانس ــم فق ــم بگوی می‌توان

دورۀ ســوم هــم دوره‌ای بــود کــه از هــر دو دورۀ قبلــی عبــور کــردم و تصویــر واقعی‌تــری از شــرایط بــه دســت آوردم؛ 
تصویــری کــه در آن هــم مزایــای مهاجــرت و کشــور مقصــد را می‌توانســتم ببینــم و هــم بــه ضعف‌هــای سیســتم آگاه 

. بودم

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 
تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

ــم  ــر اســت بگوی ــی و اجتماعــی و همین‌طــور شــرایط اقتصــادی )بهت ــی آزادی‌هــای مدن ــه صــورت کل ب
عــدم ثبــات شــرایط اقتصــادی( مــواردی بودنــد کــه باعــث نارضایتــی مــن بودنــد، کــه بــا تقریــب خوبــی بــا 

مهاجــرت برطــرف شــدند.

۴- آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟
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در حالــت کلــی اقتصــاد آمریــکا اقتصــاد خیلــی بزرگــی اســت و در مجمــوع، کیفیــت زندگــی از منظــر اقتصــادی و 
میــزان درآمدهــا از ایــران و خیلــی کشــورهای دیگــر دنیــا بهتــر اســت. بــه صــورت کلــی می‌شــود گفــت مــن اینجــا 
ــا خرج‌هــای عــادی یومیــه مثــل  ــدم کــه در‌ تأمیــن حداقل‌هــا مثــل مســکن، اتومبیــل ی کســی از ایرانی‌هــا را ندی

پوشــاک یــا غــذا مشــکلی داشــته باشــد.

ســال اول حقیقتــاً برایــم خیلــی ســخت بــود، امــا ســال 
ــه  ــان ب ــع ســفر ایرانی ــا وجــود من ــی ب ــد حت ــه بع دوم ب
آمریــکا شــرایط روحــی‌ام بهتــر شــد. دلیــل آن هــم فکــر 
می‌کنــم مشــغلۀ زیــاد و اهــداف جدیــدی بــود کــه بــرای 

خــودم ایجــاد کــردم.

دونالد ترامپ!

اقتصــاد پویــا، رفــاه اجتماعی مناســب 
)حداقــل بــرای طبقــۀ متوســط(، بعضــی 
بــا  مــردم  فرهنگــی  قرابت‌هــای  از 
ایرانیــان، بــه ویــژه در برخوردهــا در 

ــاع. اجتم

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت 
کنار آمده‌اید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

در یــک کلمــه می‌توانــم بگویــم: »اســتقلال 
اقتصــادی«.

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت 
چه بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

ــی از  ــه خیل ــتان )اگرچ ــواده و دوس ــاً خان . قطع
دوســتان هــم تصمیــم مشــابه گرفتنــد و مهاجــرت 

ــران! ــور ته ــد( و همین‌ط کردن

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

ــاً  ــده و تقریب ــام ش ــم تم ــاً درس ــن تقریب م
مانــدگاری‌ام در اینجــا قطعــی شــده اســت.

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال 
حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را 

دارید؟
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امیرحسین کریمی
ورودی ۸۹ کارشناسی علوم مهندسی

تحقیق در عملیات - ریاضیات کاربردی

شهر رالی، ایالت کارولینای شمالی، آمریکا

North Carolina State University
دلایــل مختلفــی بــرای ایــن تصمیــم وجــود دارنــد، 
ــودم  ــرای خ ــا ب ــن آن‌ه ــن و اصلی‌تری ــه پررنگ‌تری ک
ــم اینکــه  ــه گمان ــی ب هــم کامــاً مشــخص نیســت. ول
ــازی ریاضــی( در  ــه‌ام )مدلس ــورد علاق ــتۀ‌ م ــرای رش ب
ــران فرصــت شــغلی مناســب کمتــر پیــدا می‌شــود،  ای

ــود.  ــل ب ــن دلی مهم‌تری

بیشــتر تمرکــزم بــر محیــط دانشــگاه بــود 
تــا ایالــت. امــا تصــور شــهرهای خلــوت و دور 
ــختی‌  ــه س ــه ب ــی ک ــتم، و مردم ــم داش از ه
حلقــۀ دوســتان نزدیکشــان از دو نفــر بیشــتر 
خــرج  پــول  راحــت  خیلــی  و  می‌شــود 

می‌کننــد. 

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

فکــر می‌کنــم اکثــر انتظاراتــم بــرآورده شــد و بــا واقعیــت فاصلــۀ زیــادی نداشــت، بــه جــز بحــث امنیــت. البتــه توجــه 
زیــاد عامــۀ مــردم بــه ورزش کــردن هــم چیــزی بــود کــه از همــان اول فراتــر از انتظاراتــم ظاهــر شــد.

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 
تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

فکر نمی‌کنم.

۴- آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟
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هرچقــدر ایــن چســب زخــم ســریع‌تر کنــده 
شــود، خیــال آدم راحت‌تــر اســت. تمــام.

وجود فرصت‌های شغلی زیاد.

در حــال حاضــر ایــران هســتم، امــا وقتــی نبــودم، 
نــان ســنگک و کلــه پاچــه.

نتورک داشتن مهم‌تر از مهارت‌های فردی است.

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

ــه  ــا ب ــه نظــرم تفــاوت اصلــی در میــزان درآمــد اســت. البتــه تفاوت‌هــای دیگــر هــم هســتند کــه همــۀ م .  ب
ــه اشــارۀ مســتقیم نیســت. در کل مشــخص کــردن المان‌هــای کیفیــت زندگــی  آن‌هــا واقــف هســتیم و نیــازی ب
کار ســختی اســت و بــه شــخص هــم خیلــی بســتگی دارد. امــا بــرای شــخص مــن، میــزان رضایتــم از زندگــی در 

خــارج از کشــور بیشــتر بــوده اســت. 

ــاد  ــرای آدم ایج ــرت ب ــه مهاج ــی ک ــتقلال خاص اس
ــس آدم در  ــه نف ــاد ب ــود اعتم ــث می‌ش ــد و باع می‌کن
برخــورد بــا مســائل زندگــی افزایــش پیــدا کنــد. البتــه 
مهاجــر، ریزبین‌تــر و نکته‌ســنج‌تر هــم می‌شــود و 
ایــن هــم دســت‌آورد مهمــی بــرای مــن بــوده اســت. 

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه 
بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

الان ایرانم و قصد مهاجرت مجدد دارم.

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال 
حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را 

دارید؟
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کمــی بــه ایــن خاطــر بــود کــه در اطرافــم 
می‌دیــدم آدم‌هــا می‌رونــد و ایــن هیجــان بــه 
مــن هــم وارد می‌شــد و دلــم می‌خواســت کــه 
ــن مســئله  ــم. هرچقــدر آدم ای ــاش کن ــرای آن ت ب
ــا  ــر ب ــودش راحت‌ت ــد، خ ــتر ببین ــش بیش را اطراف
ــه  ــش مي‌خواهــد ک ــه‌رو می‌شــود و دل موضــوع روب
خــودش هــم آن را امتحــان کنــد. ولــی دلیــل اصلی 
مــن بــرای اینکــه بــروم ایــن بــود کــه می‌خواســتم 
زمیــن بــازی‌ام را عــوض کنــم. دوســت داشــتم یــک 
ســری چیزهــا را یــاد بگیــرم و یــک ســری کارهــا را 
انجــام بدهــم کــه امــکان نداشــت در ایــران اتفــاق 

بیفتــد.

هیــچ انتظــاری از کشــور مقصــدم نداشــتم؛ یعنــی در هنــگام طــی کــردن فراینــد اپــای آدم اصــاً بــه ایــن چیزهــا 
ــه  ــود و اینک ــد ب ــگاه مقص ــگ QS دانش ــا رنکین ــت ب ــولاً اولوی ــت. معم ــی اس ــر خام ــه از س ــه البت ــد ک ــر نمی‌کن فک
دانشــگاه در کــدام شــهر اســت، چــه محیطــی دارد و شــهر مقصــد چنــد نفــر جعمیــت دارد، اصــاً مــورد توجــه مــا 

ــادی نداشــتم. ــاً انتظــارات زی ــع واقع ــرای همیــن آن‌ موق نبــود. ب

علی امین‌الشرعی
ورودی ۸۹ کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی عمران - گرایش مدیریت ساخت

میلان، ایتالیا

Polytechnic University of Milan

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری 
از محیط کشور مقصد داشتید؟

طبعــاً وقتــی کــه انتظــاری از مقصــدم نداشــتم میــزان تطابقــی هــم بــرای آن تعریــف نمی‌شــود. بــرای مــن تــا حــدی 
آن اتفاقــی کــه فکــر می‌کــردم بایــد بیفتــد، افتــاد؛ یعنــی آن چیــزی کــه فکــر می‌کــردم بــا آن چیــزی کــه واقعــاً بــود، 
ــا  ــرای خیلــی از آدم‌هــا این‌طــور نیســت. وقتــی آدم‌هــا ب تفــاوت چندانــی نداشــت. ولــی می‌توانــم ایــن را بفهمــم کــه ب
مــن دربــارۀ اپــای حــرف می‌زننــد، چیــزی کــه خیلــی ســعی می‌کنــم بــه آن‌هــا بگویــم و آگاهشــان کنــم، ایــن اســت 
کــه خــارج از کشــور بــه هیــچ عنــوان مدینــۀ فاضلــه نیســت. حــال در پرانتــز بگویــم کــه درســت اســت مــن در ایتالیــا 
ــا هــم صــادق اســت.  ــر از ایتالی ــی از کشــورهای اســماً بهت ــه خیل ــی راجــع ب ــم از جهات ــی حرفــی کــه می‌زن هســتم، ول
ممکــن اســت کشــور دیگــری صنعــت قوی‌تــر داشــته باشــد، بــرای مثــال دانمــارک، و اگــر آنجــا بــروی درآمــدت بیشــتر 
باشــد. ولــی لزومــاً آن‌قــدر شــاد نخواهــی بــود و ممکــن اســت آن‌قــدر از زندگــی راضــی نباشــی، چــون ارتبــاط برقــرار 
کــردن بــا جامعــۀ آنجــا بســیار ســخت اســت. آدم‌هایــی را دیــده‌ام کــه مثــاً در ای‌تــی‌اچِ زوریــخ یــک رشــتۀ خیلــی خــوب 
ــا فقــط از  ــد ت ــر برون ــک دانشــگاه پایین‌ت ــد ی ــی می‌خواهن ــد، ول ــد و می‌تواســتند همان‌جــا بمانن ــل اقتصــاد خوانده‌ان مث

ســوئیس برونــد، چــرا کــه نمی‌تواننــد ارتباطــات اجتماعــی برقــرار کننــد. 

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه 
شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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من اینجا ریشه در خاکم؟!

ــارۀ آن حــرف  ســوال پنجــم ســوال خیلــی خوبــی اســت، یعنــی چیــزی اســت کــه حتــی مــا هــم اینجــا درب
می‌زنیــم. بچه‌هــا بعــد از اینکــه بــه اینجــا می‌آینــد و چندســالی می‌ماننــد، فکــر می‌کننــد از جهاتــی زندگیشــان 
نســبت بــه ایــران بهتــر شــده، ولــی وقتــی آدم بــا اعــداد و ارقــام ایــن را بررســی کنــد متوجــه می‌شــود کــه لزومــاً 
این‌طــور نیســت. در میــان کــه از نظــر کار و درآمــد قطــع بــه یقیــن بــا اختــاف بهتریــن شــهر ایتالیاســت، اگــر 
میــزان حقــوق یــک مهنــدس کــه فارغ‌التحصیــل می‌شــود را نســبت بــه هزینه‌هایــی کــه دارد حســاب کــرده و 

بــا ایــران مقایســه کنیــد، چنــدان تفاوتــی نمی‌بینیــد.
ــه  ــدا نشــدن کار اســت. البت ــران، مشــکل پی ــن اســت کــه در ای ــد ای ــه آن دقــت کن ــد ب ــه‌ای کــه آدم بای نکت
ــه نســبت  ــه ب ــدی ک ــد، درآم ــدا کن ــر آدم کار پی ــی اگ ــر شــده باشــد. ول ــه کمــی بهت ــن قضی ــه ای ــدوارم ک امی
ــدارد. چیــزی کــه تفــاوت می‌کنــد ایــن اســت کــه آدم‌هــا وقتــی  ــا اینجــا تفاوتــی ن هزینه‌هــا خواهــد داشــت ب
ــه خودشــان اصــاً  ــی ک ــد، در صورت ــن می‌آی ــی پایی ــت زندگ ــد انتظارشــان از کیفی ــه خــارج از کشــور می‌آین ب
متوجــه ایــن موضــوع نمی‌شــوند. مثــاً مــن بــه راحتــی اینجــا در خانــه‌ای بــا چهــار یــا پنــج نفــر دیگــر حتــی 
ــاً  ــته کام ــاً داش ــه دارد و قب ــی‌ای ک ــع آدم از زندگ ــطح توق ــم. در کل س ــیم می‌کن ــم تقس ــودم را ه ــاق خ ات
متفــاوت می‌شــود. بــرای همیــن ممکــن اســت احســاس کنــد کــه اینجــا زندگــی بهتــری دارد، ولــی اگــر همــان 
زندگــی‌ای را کــه در ایــران داشــته، اینجــا بخواهــد داشــته باشــد، هزینه‌هایــش خیلــی بیشــتر می‌شــود؛ یعنــی 

ــود. ــران می‌ش ــد ای ــش مانن ــه هزینه‌های ــد ب ــبت درآم نس

ــدر  ــق اســت، آن‌ق ــی عمی ــه خیل ــرا ک ــم. چ ــه آن نمی‌ده ــی ب ــع جواب ــی در واق ــدارم؛ یعن ــرای آن ن ــی ب اصــاً جواب
عمیــق کــه بــرای جــواب دادن بــه آن، آدم بایــد رودررو بنشــیند ببینــد بــا کــه دارد حــرف می‌زنــد، در چــه کانتکســی 

ــه آن جــواب بدهــم. ــم همین‌طــوری ب و از چــه جهتــی. خیلــی بیشــتر از چیــزی اســت کــه مــن بتوان

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت کنار آمده‌اید؟

تنهــا چیــزی کــه در ایــران حســرتش را داشــتم برخــورد متعــادل و متناســب مــردم نســبت بــه هــم و بــا همدیگــر 
بــود، کــه اینجــا ایــن را دیــدم و خوشــحالم.

بهتریــن دســت‌آورد مــن از مهاجــرت فکــر می‌کنــم آشــنایی بــا دنیایــی جدیــد و عــوض کــردن زمیــن بــازی‌ام بــود. در 
اینجــا مــن فرهنگــی جدیــد و متفــاوت بــا فرهنــگ خــودم را دیــدم، دنیــا را از زاویــۀ دیگــری دیــدم. از نظــر تخصصــی 
ــدم؛ بخش‌هایــی از دنیــای مهندســی عمــران و  ــران نمی‌دی ــاد گرفتــم کــه در ای ــدم و ی هــم جاهایــی از رشــته‌ام را دی

معمــاری کــه در ایــران اصــاً بــه آن پرداختــه نمی‌شــود.

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه بوده است؟
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نقطــۀ قــوت کشــوری کــه در آن زندگــی می‌کنــم آدم‌هایــش هســتند، بــه عــاوۀ غذاهایــش. فرهنــگ عمومــی 
ــاد و  ــد، کلًا ش ــک می‌کنن ــه آدم کم ــد، ب ــورد می‌کنن ــت برخ ــولاً مثب ــا آدم معم ــه ب ــت ک ــوری اس ــه ط جامع
ــود آدم  ــت خ ــه مل ــی ک ــا ملت ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــد. کلًا ارتب ــی می‌دهن ــاس خوب ــه آدم احس ــد و ب خوش‌گذرانن
نیســتند ســخت اســت، ولــی نســبت بــه خیلــی کشــورهای دیگــر و آدم‌هــای دیگــر کــه از جاهــای دیگــر بــا آن‌هــا 
ــم ایتالیــا جــزو جاهایــی اســت کــه خیلــی خــوب اســت. همچنیــن غذاهایشــان هــم بســیار خــوب  حــرف می‌زن

ــا تنــوع خیلــی زیــادی از غذاهــای خوشــمزه طــرف اســت. اســت؛ یعنــی آدم ب

بدتریــن نکتــه‌ای کــه بــا آن در دوران مهاجــرت مواجه شــدم 
قطــع بــه یقیــن کمرنــگ شــدن روابطــم بــا خانــواده و ســپس 
دوســتان بــود. فکــر می‌کنــم جــواب نــه نفــر از هــر ده نفــری 
کــه مهاجــرت کرده‌انــد همیــن باشــد، شــاید حتــی ده از ده.

ــم  ــه بتوان ــتانم، ک ــد دوس ــواده‌ام و بع اول خان
همــان زندگــی قدیمــی و آرامــش و نزدیکــی‌ای 

را کــه بــا آن‌هــا داشــتم دوبــاره تجربــه کنــم.

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی می‌کنید چیست؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، 
دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟
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من اینجا ریشه در خاکم؟!

ــل  ــی کام ــن دسترس ــرت م ــی مهاج ــل اصل دلی
ــود.  ــرا ب ــع دکت ــگاهی در مقط ــات آزمایش ــه امکان ب
بــه عــاوه در ایــران در دورۀ دکتــرا افــراد درآمــدی 
از دانشــگاه ندارنــد و ایــن زندگــی را بســیار ســخت 
تــا ســی ســالگی  نمی‌توانســتم  مــن  می‌کنــد. 
مســتقل نباشــم و از خانــواده‌ام کمــک بگیــرم. 
ــه می‌خواســتم  ــود ک ــن ب ــم ای ــل دوم ــن دلی بنابرای
تــا قبــل از اینکــه ســنم بــالا بــرود، مســتقل بشــوم. 
ــه‌ای  ــرت تجرب ــه کلًا مهاج ــم اینک ــر ه ــل دیگ دلی
ــز  ــال همه‌چی ــه س ــا دو س ــت. ت ــب اس ــیار جال بس
اطرافــت جدیــد اســت و ایــن چیــزی‌ بــود کــه مــن 

ــم. ــه‌اش کن ــتم تجرب ــت داش ــی دوس خیل

طبعاً من هم آن تصور مدینۀ فاضله را داشتم؛ فکر می‌کردم اینجا همه‌چیز مثل تیک تاک ساعت کار می‌کند. به 
جرئت می‌توانم بگویم خیلی جاها واقعاً هم همین‌طور است، اما خیلی از ارگان‌ها به هیچ‌وجه این‌طور نیستند. مثلًا 
 DMV( اولین جایی که رفتم و این تصورم به کل به هم ریخت، جایی بود که در آن گواهی‌نامه رانندگی می‌دهند
Department of Motor Vehicles -(. هروقت که به اینجا می‌روم حداقل سه ساعت در صف هستم!

چیــزی کــه در ایــران حســرت داشــتنش را داشــتم ایــن بــود کــه بتوانــم کاری را کــه دوســت دارم انجــام بدهــم 
ــرای خــودم  ــم زندگــی مســتقلی ب ــده‌ام اســتفاده کنــم و از آن درآمــد داشــته باشــم و بتوان و از درســی کــه خوان

تشــکیل بدهــم. ایــن نیــز چیــزی بــود کــه اینجــا برایــم بــرآورده شــد.

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

۴- آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

اگــر بخواهــم بــه شــما عــدد بدهــم، منصفانــه حــدود ۷۰ درصــد تصوراتــم بــرآورده شــد. بــه خصــوص در فضــای 
آکادمیــک، از نظــر دسترســی بــه امکانــات، از نظــر برخــوردی کــه بــا دانشــجوها می‌شــود، از نظــر رابطــۀ بیــن اســتاد 
و دانشــجو و رابطــۀ بیــن دانشــجو و دانشــگاه. حتــی می‌توانــم بگویــم تمــام انتظاراتــم از فضــای آکادمیــک بــرآورده 
شــد. مــن اولیــن و مهم‌تریــن هدفــم از آمــدن ایــن بــود کــه بتوانــم در زمینــه‌ای کــه دوســت دارم تحقیقــات کنــم 

و ایــن بــه بهتریــن شــکل ممکــن برایــم بــرآورده شــد. 

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 
تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

معین صفایی
ورودی ۹۰ کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی شیمی

شهر کینگستون، ایالت رودایلند، آمریکا
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مــن بــه شــخصه خیلــی آدم وابســته‌ای نیســتم و 
خیلــی راحــت توانســتم بــا شــرایط اینجــا خــودم را 
وفــق بدهــم. از تفــاوت فرهنگــی گرفتــه تــا ســختی 
در پیــدا کــردن دوســت و غیــره. امــا همــۀ آدم‌هــا 
بــه راحتــی نمی‌تواننــد بــا ایــن مســائل کنــار 
ــدم کــه اینجــا  ــادی را دی ــد. مــن آدم‌هــای زی بیاین
ــر کار  ــن ب ــوند و ای ــگ می‌ش ــد و دلتن ــم می‌آورن ک
و درسشــان بــه شــدت تأثیــر منفــی می‌گــذارد. بــه 
ــک  ــتن ی ــرت داش ــرای مهاج ــرط لازم ب ــرم ش نظ

ــوی و مســتقل اســت. ــۀ ق روحی

بــه نظــرم مهم‌تریــن نقطــۀ قــوت اینجــا ایــن اســت 
ــه  ــد و کاری را ک ــال کنی ــان را دنب ــر رویاهایت ــه اگ ک
دوســت داریــد بــا عشــق انجــام دهیــد، حتمــاً آینــدۀ 
ــی اینکــه  ــن یعن ــد داشــت. ای بســیار روشــنی خواهی
مــنِ نوعــی تمــام وقــت و انــرژی‌ام را روی کار دکتــرا 
ــۀ  ــده نتیج ــه در آین ــتم ک ــن هس ــتم و مطمئ گذاش

ــت. ــم گرف ــا را خواه ــن تلاش‌ه ــت ای مثب

طبیعتــاً دلــم بــرای خانــواده‌ام تنــگ شــده اســت و دلــم بــرای بــرادر کوچکــم پــر می‌کشــد. جالــب اینجاســت 
کــه آدم اینجــا بــرای خیلــی از چیزهایــی کــه فکــرش را هــم نمی‌کــرد دلــش تنــگ می‌شــود؛ از جلــو فنــی گرفتــه 

تــا آب‌شناســی، تــا املت‌هــای آذر و خوابــگاه قــدس! ریاضــی مهندســی رحامــی و ترمودینامیــک موســویان! 
سایت علوم مهندسی و هزاران خاطرۀ دیگر! 

به علاوه، دلم برای نان بربری و سرشیر و عسل لک زده است!

بدترین چیز اینجا، این سیاست‌های جدید دولت در 
مقابل ویزا دادن به ما ایرانی‌ها است!

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

طبعــاً کیفیــت زندگــی در اینجــا بــالا اســت. بــا اینکــه درآمــد دانشــجوهای دکتــرا در اینجــا بــه انــدازۀ صنعــت 
نیســت، همچنــان می‌شــود بــا آن زندگــی خوبــی داشــت. بــه عــاوه اینجــا اگــر بــا مــدرک تحصیلــی )لیســانس 

یــا ارشــد یــا دکتــرا( در شــرکتی کار کنیــد، زندگــی بســیار باکیفیتــی خواهیــد داشــت. 

ــه  ــجویی ک ــوان دانش ــه عن ــن ب ــی، م ــر علم از نظ
لیسانســم را تــازه تمــام کــرده بــودم بــه اینجــا آمــدم و 
هیــچ تجربــه‌ای هــم نداشــتم. امــا الان بعــد ســه ســال، 
ــا دارم!  ــای دنی ــن ژورنال‌ه ــه در معتبرتری ــار مقال چه
ــم، چــاپ  ــاً دســت‌آورد می‌دان ــزی کــه مــن واقع و چی
کــردن ایــن مقاله‌هــا نیســت، بلکــه فرآینــد آموزشــی 
ــردم؛  ــه طــی ک ــر مقال ــا چــاپ شــدن ه ــه ت اســت ک
تکنیک‌هــای مختلــف آزمایشــگاهی را یــاد گرفتــم، بــا 
ــکاری  ــر هم ــگاه‌های دیگ ــف از دانش ــای مختل گروه‌ه
کــردم، کنفرانــس رفتــم و نتایــج کارم را بــه آدم‌هــای 
ــی  ــه کل ــر ک ــز دیگ ــزاران چی ــان دادم و ه ــر نش دیگ
ــک دانشــجوی  ــن را از ی ــرد و م ــه ک ــه دانشــم اضاف ب
لیســانس ناپختــه بــه یــک ریســرچر حرفــه‌ای تبدیــل 
ــا  ــتم ب ــه توانس ــم اینک ــر می‌کن ــاوه فک ــه ع ــرد. ب ک
آمــدن بــه اینجــا مســتقل شــوم و تجربیــات زیــادی در 
ــه دســت آورم، خیلــی مهم‌تــر از  زندگــی شــخصی‌ام ب

ــت. ــوده اس ــی‌ام ب ــت‌آوردهای علم دس

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه 
بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟
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اول از همــه تصــور آینــده‌ای کــه دوســت داریــم 
ــرا  ــاند. چ ــای کش ــمت اپ ــه س ــن را ب ــیم م ــته باش داش
ــاد و  ــاش زی ــغلی و ت ــت ش ــدم امنی ــاس ع ــه احس ک
ــۀ  ــتم و تجرب ــت نداش ــه را دوس ــی بی‌نتیج ــه ول بی‌وقف
ــی و دیــدن ســاز و کار  حضــور در خودروســازی‌های ایران
ــودم در  ــرای خ ــی را ب ــدۀ خوب ــتم و آین ــت را داش صنع
ایــران نمی‌توانســتم متصــور شــوم. از طرفــی هــم دوســت 
ــاد  داشــتم دنیــا را ببینــم و چیــزی را کــه قــرار اســت ی
بگیــرم از بهترین‌هــا در آن زمینــه یــاد بگیــرم، کــه بــدون 
شــک آلمــان بهتریــن کشــور بــرای مهندســانی هســت که 

ــتند. ــازی هس ــت خودروس ــال کار در صنع ــه دنب ب

ــد!  ــخص باش ــرفت مش ــد پیش ــتم رون ــت داش دوس
ســختی آن اصــاً مهــم نبــود، وضــوح آن خیلــی 
ــاً ۱۰۰۰  ــه فرض ــد ک ــر بدانی ــما اگ ــود. ش ــر ب مهم‌ت
ــی  ــه جــای خوب ــت ب ــد، در نهای ــالا بروی ــه ب ــه را ک پل
ــید. ــه آن برس ــه ب ــید ک ــت می‌کش ــید، زحم می‌رس

ــنگ و  ــای قش ــت دارد ج ــی دوس ــر کس ــاً ه طبیعت
ــات و  ــه امکان ــی ک ــرود، جای ــی ب ــوش آب و هوای خ
ــی و  ــت اجتماع ــی امنی ــد، ول ــم باش ــز فراه همه‌چی

ــد. ــن بودن ــرای م ــی ب ــل مهم ــز دلای ــغلی نی ش
انتظــارات عجیــب و غریــب معمــولاً باعــث می‌شــود 

تــوی ذوق بچه‌هــا بخــورد و افســرده شــوند.

موقعیــت شــغلی، امنیــت. در تهــران، جلــوی کلانتــری بــه مــن حملــه شــد و همــه دار و نــدارم را بردنــد و حتــی 
ــر  ــا از ایــن قبیــل اتفاق‌هــا و حتــی بدت ــو زخمــی شــدم. ایــن کامــاً درســت اســت کــه همــه جــای دنی ــا چاق ب
می‌توانــد رخ بدهــد، ولــی مــا در مجمــوع در ایــران امنیــت خیلــی بالایــی نداریــم و اینجــا مــن احســاس امنیــت 

زیــادی می‌کنــم. از نظــر شــغلی هــم از اینکــه الان در مرســدس بنــز مشــغول بــه کار هســتم، خوشــحالم.

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه 
انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

۴- آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

مــن چــون انتظــار عجیــب و غریبــی نداشــتم و بــه قولــی اتوپیایــی از آلمــان در ذهــن نداشــتم، وقتــی کــه رســیدم 
تــوی ذوقــم نخــورد و خیابان‌هــا هــم برایــم جــذاب بودنــد.

به تدریج دیدم به سایر خواسته‌هایم هم می‌رسم و از این بابت خوشحال شدم.

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد 
برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید با 

تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟

سپهر حیدری
ورودی ۹۱ کارشناسی علوم مهندسی

مهندسی خودرو و موتورهای احتراق داخلی

اشتوتگارت، ایالت بادن وورتمبرگ، آلمان

University of Stuttgart
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ــم دارد.  ــنگینی ه ــای س ــاً هزینه‌ه مهاجــرت واقع
ســخت‌ترینش شــاید احســاس تنهایــی و جدا شــدن 
ــواده باشــد. وســط آدم‌هایــی کــه  از دوســتان و خان
هیچ‌کــدام را نمی‌شناســید و در محیطــی کامــاً 
ــد  ــان بای ــد. خودت ــرار اســت زندگــی کنی ــد، ق جدی
خودتــان را ســرگرم کنیــد و بــرای دوســت و آشــنا 
پیــدا کــردن تــاش کنیــد. بــه نظــرم مــن توانســتم 

از پــس ایــن مســائل بربیایــم.

ــن  ــرای م ــان ب ــه آلم ــی ک ــن نقطــۀ قوت بهتری
بهتریــن  در  شــغلی  موقعیت‌هــای  داشــت، 
خودروســازی‌های جهــان بــرای رشــتۀ مــن، 

مهندســی خــودرو، بــود.

بیشــترین چیــزی کــه دلتنــگ آن شــده‌ام خانــواده و دوســتانم هســتند. بالاخــره ۲۵ ســال از عمــرم را در ایــران 
و در کنــار ایــن عزیــزان بــودم و حــالا دیگــر فرصــت کمتــری بــرای دیــدن آن‌هــا دارم.

ــی در  ــا نیمه‌شــب می‌توان ــده‌ای اســت و ت ــرای تهــران تنــگ شــده چــرا کــه شــهر زن ــم ب و از طــرف دیگــر دل
آن چــرخ بزنــی.

بــه هیــچ عنــوان بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی ایــران، قصــد بازگشــت نــدارم و حتــی در نظــر دارم کــه 
خانــواده‌ام را هــم بــا خــود بــه آلمــان بیــاورم.

ــتم و در  ــی هس ــی اجتماع ــدت آدم ــه ش ــن ب م
ایــران همیشــه اطرافــم پــر از دوســتان واقعــی 
بــوده اســت. قضیــۀ تنهایــی در ماه‌هــای اول اذیتــم 
ــان و مجــدداً، آدم‌هــای  ــرور زم ــه م ــا ب ــرد، ام می‌ک

زیــادِ فوق‌العــاده‌ای را در آلمــان می‌شناســم.

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن زندگی 
می‌کنید چیست؟

خیلــی متفــاوت اســت. شــما می‌توانیــد بــه عنــوان دانشــجو کار کنیــد و هزینه‌هــای زندگیتــان را دربیاوریــد. بــا 
توجــه بــه درآمــدی کــه داریــد قــدرت خریــد داریــد و می‌توانیــد بــه عنــوان یــک دانشــجو راحــت زندگــی کنیــد. 
چهارچــوب و قوانیــن مشــخص باعــث شــده کــه شــما ســورپرایز نشــوید. طبیعتــاً مشــکلاتی هــم خواهیــد داشــت 

و همه‌چیــز فوق‌العــاده نیســت، ولــی در کل کیفیــت زندگــی در اشــتوتگارت آلمــان بــالا اســت.

ــن  ــن دســت‌آورد ای ــا مهم‌تری ــدن دنی ــه نظــرم دی ب
ــی  ــد خیل ــوده و بای ــن ب ــرای م ــته ب ــال گذش ــک س ی
ــت و کارهــای خفــن کــرد.  ــاد گرف ــا بشــود ی ــد ت دی

ــم  ــم برای ــه می‌خواه ــزی ک ــیر چی ــن مس همچنی
کــه  می‌دانــم  می‌بینــم!  را  آن  و  اســت  روشــن‌تر 
ــه آن  ــروم، ب ــالا ب ــه فــرض اگــر ایــن ۱۰۰۰ پلــه را ب ب
ــا را نمی‌توانســتم  ــن پله‌ه ــران ای ــی در ای می‌رســم. ول

ــم. ببین

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه 
بوده است؟

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن 
مواجه شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟
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مائده منتظری
ورودی ۹۱ کارشناسی علوم مهندسی

مدیریت مالی

George Brown College

تورنتو، استان انتاریو، کانادا

ــا  ــوری ب ــه کش ــن ب ــرت، رفت ــی مهاج ــل اصل ــود. دلی ــل نب ــۀ تحصی ــا ادام ــرت م ــی مهاج ــل اصل دلی
ــرای آینــده‌ات  ــی ب ــود. کشــوری کــه در آن بتوان ــرای شــروع زندگیمــان ب ــر ب ثبــات اقتصــادی و مهاجرپذی
ــک باشــد و جــای رشــد داشــته  ــت نزدی ــه ارزش‌های ــی ب ــی و اجتماع ــی، از لحــاظ فرهنگ ــزی کن برنامه‌ری
ــرای مــا بهتریــن مقصــد  ــادا ب ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه کان باشــد. بعــد از حــدود یــک ســال بررســی ب

ــت. ــه کاناداس ــرت ب ــجویی، مهاج ــرت دانش ــن روش مهاج ــن و امکان‌پذیرتری ــت و راحت‌تری اس

انتظــار مــن از محیــط کشــور مقصــد )کانــادا( کشــور آزاد از لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی و ... بــود. کشــوری 
توســعه‌یافته بــا ثبــات اقتصــادی کــه جــای پیشــرفت و رشــد دارد.

ــات و  ــاد باثب ــل آزادی، اقتص ــتم، مث ــن داش ــادا( در ذه ــد )کان ــور مقص ــه از کش ــی‌ای ک ــای اصل فاکتوره
بســتری بــرای پیشــرفت، کامــاً حقیقــی بــود. ولــی چیزهــای ریــزی هــم هســتند کــه آدم قبــل از مهاجــرت 
دیــد کامــاً متفاوتــی نســبت بــه آن‌هــا دارد ولــی بعــد مهاجــرت متوجــه می‌شــود همه‌شــان لزومــاً درســت 
نیســتند. مثــاً مــن انتظــار نداشــتم کــه در تورنتــو بی‌خانمــان ببینــم. یــا انتظــار اشــتباه در کارهــای اداری 
را اصــاً نداشــتم، ولــی وقتــی بــه اینجــا آمــدم متوجــه شــدم کــه لزومــاً همــۀ انتظــارات آدم قبــل مهاجــرت 

درســت نیســت.

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در کشور 
دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن 
مواجه شدید با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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مقایســۀ حالتــی کــه در ایــران زندگــی می‌کــردم بــا حالــت زندگــی‌ام در کانادا ســخت اســت. مــن در ایران 
ــم و  ــان زندگــی می‌کنی ــه خودم ــا در خان ــی اینجــا م ــودم. ول ــواده ب ــا خان مســتقل زندگــی نمی‌کــردم و ب
شــرایطمان کامــاً متفــاوت اســت. مســئولیت‌هایمان نســبت بــه زمانــی کــه در ایــران بودیــم خیلــی بیشــتر 
ــو  ــی زندگــی برایمــان شــیرین‌تر اســت. کار کــردن و زندگــی مســتقل داشــتن و زندگــی را از ن شــده، ول
ــده‌ام داشــتم کم‌وبیــش  ــرای آین ــی کــه ب ــر برنامه‌های ــران اکث ــد. در ای ــاً آدم را عــوض می‌کن ســاختن واقع
ــرای آینــده  ــان کار می‌کنیــم، زندگیمــان را می‌ســازیم، ب ــی اینجــا خودم ــوط می‌شــد. ول ــواده مرب ــه خان ب
ــر می‌شــویم. در حالی‌کــه ایــن شــرایط  ــه آن‌هــا نزدیــک و نزدیک‌ت ــا تــاش ب برنامــه داریــم و می‌دانیــم ب

بــدون کمــک خانــواده در ایــران امکان‌پذیــر نبــود.
بــه نســبت ایــران دوســتان و آشــنایان کمتــری اطــراف خــود داریــم. ایــن ضعــف مهاجــرت اســت، کــه در 
آن ســرمایه‌های زندگــی‌ات را کــه خانــواده و دوســتانت هســتند تــا حــد خوبــی از دســت می‌دهــی. دیگــر 

خیلــی خبــری از دورهمی‌هــای قبلــی نیســت و ایــن کمــی بــر روحیــۀ آدم اثــر منفــی می‌گــذارد.

تاحــد خیلــی خوبــی بــا مهاجــرت کنــار آمــده‌ام. 
علــت اصلــی آن هــم ایــن بــود کــه کانــادا کشــوری 
مهاجرپذیــر اســت و گارد زیــادی نســبت بــه مهاجر 

نــدارد، بلکــه از آن اســتقبال هــم می‌کنــد.
دلیــل دیگــر هــم ایــن بــود کــه بعــد از دو هفته، 
کار تمام‌وقــت پیــدا کــردم و کارم باعــث شــد هــم 
ــم از  ــادی و ه ــر اقتص ــم از نظ ــی، ه ــر روح از نظ
نظــر ســطح زبــان انگلیســی رشــد کنــم. رشــد بــه 

ــد. ــزه می‌ده ــد و انگی ــک می‌کن آدم کم

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه 
مقدار متفاوت می‌بینید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ 
مهاجرت کنار آمده‌اید؟

بــه نظــرم بهتریــن و مهم‌تریــن دســت‌آورد مــن 
از مهاجــرت آرامــش و اســتقلال بــوده اســت. وقتی 
آدم درگیــر چیزهــای الکــی و روزمــره نباشــد، ذهن 
ــطوح  ــه س ــه ب ــد ک ــدا می‌کن ــن را پی ــت ای فرص
ــره  ــطح روزم ــا از س ــد و دغدغه‌ه ــم برس ــر ه بالات
ــن  ــا م ــاً ب ــرت دقیق ــوند. مهاج ــر می‌ش متعالی‌ت
ــه مــن اســتقلال داد و ایــن  همیــن کار را کــرد، ب

ــا خــودش آرامــش بــه همــراه آورد. اســتقلال ب

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت 
چه بوده است؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را 
داشته باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

بلــه، بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ایــران، داشــتن بعضــی از حقــوق واقعــاً 
عملــی و شــدنی نیســت. بــه عنــوان یــک زن معتقــدم حقــوق زنــان در ایــران فقــط و فقــط شــعار اســت. قوانیــن 
حاکــم هیــچ حمایتــی از حقــوق زنــان نمی‌کنــد. بــه عنــوان یــک آدم جــوان اســتقلال از خانــواده عمــاً نشــدنی 
ــا ۳۰، ۳۵  ــت ت ــن اس ــوی و ممک ــتقل ش ــودت مس ــد خ ــا درآم ــی ب ــالگی نمی‌توان ــن ۲۳، ۲۴ س ــت. در س اس
ســالگی هــم مجبــور باشــی بــا خانــواده‌ات زندگــی کنــی. ولــی مهاجــرت بــرای مــن همــۀ ایــن خواســته‌ها و 

ــرد. ــی ک ــا را عمل حقوق‌ه
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مهاجرپذیــری و مردمانــی بســیار مهربــان، 
داشــتن بســتر رشــد بــرای آدم‌هایــی کــه تــاش 

می‌کننــد، کشــوری آرام و بی‌هیاهــو.

بدتریــن مســئله‌ای کــه بــا آن مواجــه شــدم ایــن 
ــان انگلیســی‌ آدم خــوب  ــود کــه هرچقــدر هــم زب ب
ــط  ــت. در محی ــادری‌ نیس ــان م ــم زب ــاز ه ــد، ب باش
کار، علی‌الخصــوص اگــر محیــط کارت جایــی باشــد 
ــروکار  ــی( س ــو )بوم ــای نیتی ــا آدم‌ه ــتر ب ــه بیش ک
ــت  ــی احساســاتت را در حال داشــته باشــی، نمی‌توان
خوشــحالی و یــا عصبانیــت آنطــور کــه بایــد و شــاید 

ــده اســت. ــاً اذیت‌کنن ــن واقع ــی و ای ــراز کن اب

تنهــا چیــزی کــه آدم هوایــش را می‌کنــد خانــواده و دوســتان و آشــنایان هســتند. بعــد یــک ســال ســفری 
کــه بــه ایــران داشــتیم دیدیــم کــه تقریبــا۸۰، ۹۰ درصــد دوســتانمان دیگــر ایــران نیســتند. بعضی‌هــا بــه 
ــم  ــم ه ــران می‌ماندی ــر در ای ــی اگ ــا. حت ــه اروپ ــم ب ــا ه ــکا و بعضی‌ه ــه آمری ــا ب ــد، بعضی‌ه ــادا آمده‌ان کان

آن‌هــا را در کنارمــان نداشــتیم، ولــی دوری از خانــواده واقعــاً ســخت اســت.

حقیقتــاً بــا اینکــه الان هردویمــان دانشــجوییم، شــرایط خیلــی بــرای مــن دوست‌داشــتنی‌تر از 
ــان  ــردن هدف‌هایم ــی ک ــتر عمل ــا بس ــم و اینج ــۀ راه را داری ــدف و نقش ــت. ه ــران اس ــرایطمان در ای ش
ــا شــرایط الانمــان هــم فکــر نمی‌کنــم برگردیــم، چــه  اســت. دغدغــۀ بی‌خــود نداریــم. آرامــش داریــم. ب

ــود. ــاً بهتــر خواهــد ب ــه شــرایط آینــده کــه قطع برســد ب

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن 
زندگی می‌کنید چیست؟

من اینجا ریشه در خاکم؟!



70

ــد  ــث ش ــه باع ــود ک ــادی ب ــل زی ــاید عوام ش
ــم  ــم بگوی ــی می‌توان ــرم، ول ــم را بگی ــن تصمی ای
ــی در  ــه زندگ ــبت ب ــکاوی نس ــس کنج ــک ح ی
ــن  ــتم ای ــتم و می‌خواس ــۀ آن داش ــرب و تجرب غ
ــم.  ــناخته‌ها را کشــف کن ــار از ناش ــای سرش دنی
شــاید بی‌میلــی بــه خوانــدن بــرای کنکــور هــم 
بی‌تأثیــر نبــود. از طرفــی خانــواده‌ام نیــز بنــا بــه 
ــد.  ــای می‌کردن ــه اپ ــویق ب ــتر تش ــی بیش دلایل
ایــن شــد کــه تصمیــم قطعــی بــه رفتــن گرفتــم.

حقیقتــاً خیلــی شــناختی نســبت بــه ایتالیــا نداشــتم و وقتــی بــه آن فکــر می‌کــردم یــاد فوتبــال و پیتــزا و 
ایــن چیزهــا می‌افتــادم. ایــن کــه گفتــم برایــم دنیــای ناشــناخته‌ها بــود بــه همیــن علــت اســت.

رامان صفایی
ورودی ۹۱ کارشناسی علوم مهندسی
مهندسی انرژی - گرایش تولید قدرت

میلان، ایتالیا

Polytechnic University of Milan

۱- چه شد که به فکر ادامه دادن تحصیلات در 
کشور دیگری افتادید؟ دلیل اصلی آن چه بود؟

2- در هنگام طی کردن فرایند اپلای، چه انتظاری از محیط کشور مقصد داشتید؟

ــر باشــد،  ــی همه‌گی ــان انگلیســی خیل ــد زب ــی اســت بای ــه محیــط، فکــر می‌کــردم چــون کشــوری اروپای راجــع ب
ــاً  ــند و تقریب ــی باش ــای خونگرم ــه آدم‌ه ــود ک ــن ب ــورم ای ــا تص ــه ایتالیایی‌ه ــع ب ــت. راج ــور نیس ــداً این‌ط ــه اب ک
ــی نســبت  ــر نباشــند، ول ــا مقایســه شــوند خونگرم‌ت ــا خاورمیانه‌ای‌ه ــا م ــر ب می‌شــود گفــت کــه هســتند، شــاید اگ

ــتند. ــا هس ــاً از بهترین‌ه ــا قطع ــه اروپایی‌ه ب
موضــوع دیگــری کــه برایــم تــا حــدودی عجیــب بــود بروکراســی نظــام اداری و نبــود یــک قانــون کامــل و جامــع 
در بعضــی ادارات بــود. یعنــی اینکــه شــما اینجــا بــه یــک شــعبه از یــک ســازمانی مراجعــه کنیــد و کارتــان را انجــام 

ندهنــد و همــان مــدارک را بــه شــعبۀ دیگــری ببریــد و کارتــان انجــام شــود اصــاً چیــز عجیبــی نیســت.

3- انتظاری که از محیط کشور مقصد داشتید تا چه حد برآورده شد؟ میزان تطابق واقعیتی که با آن مواجه شدید 
با تصویر ذهنیتان پیش از مهاجرت چه مقدار بود؟
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کیفیــت زندگــی کامــاً متفــاوت اســت، بــا اینکــه اگــر از یــک اروپایــی یــا حتــی ایتالیایــی بپرســید کــه کجــا را 
بــرای زندگــی می‌پســندد احتمــالاً گزینــۀ اول ایتالیــا نیســت، ولــی بــرای مــا کــه از ایــران می‌آییــم زندگــی بســیار 
متفــاوت اســت و ســطح زندگــی شــخصی کــه اینجــا زندگــی می‌کنــد بــه مراتــب بالاتــر از یــک هــم‌رده در ایــران 
اســت. نکتــه‌ای کــه بــرای مــن شــخصاً خیلــی اهمیــت دارد، رفتــار و برخــورد مــردم بــا همدیگــر اســت. اینجــا مــردم 

خیلــی آرام‌تــر و باحوصله‌تــر هســتند و اصــاً قابــل مقایســه بــا ایــران نیســت.

شــاید اوایــل اذیــت شــدم و از اینکــه خانــه‌ام و خانــواده‌ام را تــرک کــردم ناراحــت بــودم، ولــی کم‌کــم همه‌چیــز 
عــادی شــد و درگیــر روزمرگــی زندگــی شــدم. الان شــاید خیلــی دلــم تنــگ نمی‌شــود و بــه هفتــه‌ای یــک بــار 
ــن  ــم ای ــر می‌کن ــد و فک ــادت می‌کنن ــد ع ــرایط جدی ــه ش ــا همیشــه ب ــه راضــی هســتم. آدم‌ه ــا خان ــت ب صحب
ــرای خیلــی از بچه‌هایــی کــه مهاجــرت می‌کننــد صــادق باشــد. البتــه ایــن موضــوع کــه ایتالیایی‌هــا  موضــوع ب
خیلــی نژادپرســت نیســتند و اجــازه می‌دهنــد کــه خارجی‌هــا وارد جمعشــان شــوند هــم خیلــی مثبــت اســت و 

کمــک می‌کنــد، چــون شــنیده‌ام کــه در کشــورهای شــمال اروپــا و آلمــان خیلــی این‌طــور نیســت.

5- در حالت کلی کیفیت زندگی در ایران و کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می‌کنید را تا چه مقدار 
متفاوت می‌بینید؟

4-آیا مواردی بودند که پیش از مهاجرت به خاطر شرایط محیطی حاکم بر ایران، حسرت داشتنشان را داشته 
باشید؟ آیا پس از مهاجرت به آن‌ها دست پیدا کردید؟

۶- از لحاظ روحی و روانی تا چه حد با مقولۀ مهاجرت کنار آمده‌اید؟

ــا  ــا آن محدودیت‌ه ــد و اینج ــت‌یابی نبودن ــل دس ــران قاب ــرایط ای ــه در ش ــد ک ــی بودن ــاً چیزهای ــه، قطع بل
ــه تکــرار مکــررات نیســت. ــاز ب ــی هســتند و نی ــم چــه چیزهای ــا می‌دانی نیســت. احتمــالاً همــۀ م

شــاید یکــی از بهتریــن دســت‌آوردهایم تجربــه باشــد، تجربــۀ زندگــی تنهــا و دور از خانــواده، تجربــۀ درس خوانــدن 
و واحــد پــاس کــردن در یــک دنیــای جدیــد، تجربــۀ زندگــی بــه یــک ســبک جدیــد و در انتهــا امیــد بــه آینــده‌ای 

کــه شــاید در ایــرانِ ایــن روزهــا کم‌رنــگ باشــد.

۷- به نظر شما بهترین دست‌آوردتان از مهاجرت چه بوده است؟

من اینجا ریشه در خاکم؟!
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جــواب ایــن ســوال را در ســه عبــارت خلاصــه 
ــری  ــد برت ــارت می‌توان ــه عب ــن س ــم. ای می‌کن
ــی  ــر اروپای ــور دیگ ــر کش ــه ه ــبت ب ــا نس ایتالی
ــوای  ــوب و ه ــذای خ ــوب، غ ــردم خ ــد: م باش

خــوب.

ــرف  ــی ح ــن انگلیس ــد همی ــۀ ب ــک نکت ــاید ی ش
ــی  ــوان فرصت ــه عن ــن آن را ب ــه م ــود ک ــزدن ب ن
ــد را در  ــان جدی ــک زب ــد ی ــه آدم بتوان ــم ک می‌بین

ــرد. ــاد بگی ــت ی ــه هس ــی ک محیط
کــه  بــود  اداری  بروکراســی  دیگــر  مســئله 
ترکیبــش بــا زبــان ناآشــنا در روزهــا و ماه‌هــای اول 

بــود. اذیت‌کننــده 

. شــاید اگــر ایــن ســوال را دو ســال قبــل از مــن می‌پرســیدید یــک طومــار برایتــان آمــاده می‌کــردم از 
چیزهــا و جاهــا و اشــخاصی کــه دلــم برایشــان تنــگ شــده اســت، ولــی واقعــاً ایــن حقیقــت اســت کــه از دل 
بــرود هرآنچــه از دیــده برفــت. الان کــه فکــر می‌کنــم تنهــا چیزهایــی کــه دلــم برایشــان تنــگ می‌شــود، 

خانــواده‌ام و باران‌هــای پاییــزی شــهرم، گــرگان اســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــه آن حــرف زد. ب ــت راجــع ب ــا قطعی ــود ب ــوال ســختی اســت و الان نمی‌ش ــاً س واقع
تصــوری کــه مــن از آینــده خــودم دارم بعیــد می‌دانــم برگــردم، ولــی احتمــال برگشــت صفــر نیســت 
و ممکــن اســت یــک ســری عوامــل باعــث شــوند تصمیمــم عــوض شــود. کلام آخــر: اینجــا خیلــی 

ــود. ــه نیســت. ای کاش خانــه جــای مانــدن ب چیزهــا خــوب و قشــنگ و جــذاب اســت، امــا خان

۹- بدترین نکته‌ای که در طول مهاجرت با آن مواجه 
شدید چه بوده است؟

۱۰- در حال حاضر که از ایران مهاجرت کرده‌اید، دلتان برای چه چیزِ اینجا بیشتر تنگ شده است؟

۱۱- آیا با توجه به شرایط کشوری که در حال حاضر در آن هستید، قصد بازگشت به ایران را دارید؟

۸- بهترین نقطۀ قوت کشوری که در آن 
زندگی می‌کنید چیست؟
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آه از آن رفتگان 
بی‌برگشت

آه از آن رفتگان بی‌برگشت

رامین عضدی - ورودی ۹۲ مهندسی معدن

در تعریــف روان‌شناســانه احساســات آورده شــده: »احســاس، اولیــن آگاهــی 
مــا از محــرک بیرونی‌ســت.« اجــازه بدهیــد در اینجــا محــرک بیرونــی را خیلــی 
ــه  ــت، ب ــی ا‌ســت خــود حرک ــم. بدیه ــک آدم در نظــر بگیری ــت ی ــاده، حرک س
ــا  ــه نقطــه دیگــر اســت. ب ــزی از نقطــه‌ای ب ــا چی ــی کســی ی ــای جا‌به‌جای معن
ــروز  ــد در ب ــن حرکتــی، چطــور می‌توان ــد کوچک‌تری ــف، تصــور کنی ــن تعاری ای
احساســات شــما نقــش داشــته باشــد؟ بــرای نمونــه اگــر آن‌هایــی که دوستشــان 
ــد؛ اولیــن آگاهــی  ــی شــما بیاین ــه نقطــه مکان ــد، از نقطــه‌ای دوردســت ب داری
ــره، انبســاط  ــه چه ــدن خــون ب ــا، دوی ــاز شــدن رگ‌ه ــن حرکــت ب شــما از ای
ــه  ــه از مجموع ــاح عامیان ــود. در اصط ــد ب ــینه خواه ــت و س ــای دس ماهیچه‌ه
ایــن کنش‌هــا بــا عنــوان شــادی یــاد می‌کنیــم. و همــه مــا می‌دانیــم واکنــش 

انســانی بــه ایــن مجموعــه کنــش چیســت: در آغــوش کشــیدن. 
در مثالــی دیگــر، عکــس ایــن جا‌به‌جایــی را در نظــر بگیریــد. حرکــت 
ــن  ــتِ دوری. در ای ــمت بی‌نهای ــه س ــی ب ــرِ آغوش ــه‌ی صف ــان از نقط عزیزا‌نت
واژگونــی، همــه کنش‌هــای بــالا این‌چنیــن دگرگــون می‌شــوند: تنگــی 
ــدن ناشــی از  ــگ از رخســاره، خمودگــی ب ــدن رن شــریان‌های خون‌رســان، پری
ــه، در  ــان عام ــا را در زب ــتر از این‌ه ــا و بیش ــه این‌ه ــه هم ــات ک ــاض عض انقب

ــت.  ــیِ دل نیس ــز تنگ ــزی ج ــه آن چی ــم و نتیج ــم می‌نامی ــک کلام غ ی
بــرای مــن تابســتان بــا انتظــار گــره خــورده ‌اســت. چنــد ســال پیــش، منتظــر 
ــور ارشــد  ــج کنک ــر از آن منتظــر نتای ــودم و بعد‌ت ــور کارشناســی ب ــج کنک نتای
شــدم و امســال امــا منتظــر رفتــن دوســتانم. در تابســتانی کــه گذشــت، پانــزده 
ــا  ــا خنــده، ب ــا هیجــان، ب تمــاس تلفنــی دریافــت کــردم کــه همگــی آن‌هــا ب
ــکوت و  ــه س ــم ب ــدند و کم‌ک ــروع می‌ش ــم.« ش ــزام رو میگ ــد! وی ــن! اوم »رامی
ــا  ــان ب ــرداد گذشــته، هم‌زم ــی از م ــی می‌رســیدند. در روز‌های مکث‌هــای طولان
ــا ســه نفــر خداحافظــی کــردم. آدم‌هایــی کــه هم‌دانشــگاهی، هم‌کلاســی  دو ی
آخریــن  ایــن  نمی‌دانســتیم  هیچ‌کدام‌مــان  بوده‌انــد.  همســایه‌ام  حتــی  و 
لحظــات را چطــور بایــد ســپری کنیــم. آیــا بایــد عکــس می‌گرفتیــم و یــادگاری 
ــم؟  ــد می‌خندیدی ــا بای ــود. آی ــی نب ــی کاف ــم ول ــم و دادی ــم؟ گرفتی می‌دادی
خندیدیــم ولــی درســت جایــی در میانــه‌ی خنده‌هایمــان، بغضمــان می‌ترکیــد 
ــده و  ــه‌ي خن ــه در میان ــت؛ گری ــان شــکل می‌گرف ــه عمرم ــن تجرب و عجیب‌تری
خنــده در میانــه‌ی گریــه. و اگــر از مــن بپرســید، بایــد بگویــم هیچ‌وقــت عــادی 
ــا  ــی و گرفتاری‌هــای خــارج از انتظــار طرفیــن، ب نشــد. به‌خاطــر اختــاف زمان
ــه جــای پیام‌هــای بی‌نمــکِ »ســام. چطــوری؟  همــه بچه‌هــا قــرار گذاشــتم ب
خوبــم. تــو چطــوری؟« حرف‌هایمــان را جمــع کنیــم و بــرای هــم نامــه 
بنویســیم. آنچــه در ادامــه می‌خوانیــد یکــی از اولیــن نامه‌هــای مــن اســت بــه 
عزیــزی ســفرکرده کــه دیگــر نــام و نشــان و نســبتش مهــم نیســت. این‌هــا را 
برداشــته‌ام امــا باقــی‌اش را دســت‌نخورده برا‌یتــان گذاشــته‌ام تــا خــود حدیــث 

مفصــل بخوانیــد از ایــن مجمــل.
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دربــاره زمســتان و ســرمای بعضــی از نواحــی آمریــکای شــمالی 
قولــی هســت از ایــن قــرار کــه اگــر در ســرمای زیــر صفــر، بیــش 
ــر ســرما، عضــوی  ــر اث ــد و ب ــرون ماندی ــرر بی ــان مق ــدت زم از م
از بدنتــان -مثــاً گــوش- یــخ زد و افتــاد، آن را برداریــد، در 
دهانتــان بگذاریــد و بــه نزدیک‌تریــن درمانــگاه مراجعــه کنیــد تــا 
ــت عــادی برگرداننــد. راســت و دروغ  ــه حال ــاره ب گوشــتان را دوب
ایــن حکایــت بــه گــردن دنیــای مجــازی، امــا دلیــل نمی‌شــود از 
ــران،  ــم. در ای ــی رســاننده اســتفاده نکنی ــرای تمثیل ــه آن ب بن‌مای
ــول  ــه فص ــدارد. در هم ــز ن ــتان و پایی ــار و تابس ــتان و به زمس
ســال گاهــی اگــر بیــش از میــزان مقــرر در معــرض تنهایــی قــرار 
بگیریــد، ممکــن اســت تــوده‌ای غــم در دلتــان شــکل بگیــرد، بــه 
ــا آن  ــا اینج ــد. م ــنگینتان کن ــه‌ای س ــلِ وزن ــد و مث ــان بیفت پایت
ــن  ــه نزدیک‌تری ــم و ب ــان می‌گذاری ــم، در دهانم ــم را برمی‌داری غ
دوســتی کــه می‌شناســیم مراجعــه می‌کنیــم تــا غممــان را 
ــل  ــه. مث ــد، ن ــادی برگردان ــت ع ــه حال ــه ب ــه ک ــد. ن تســکین ده
همــان گوشــی کــه افتــاده و بــا هــزار جــور عمــل و بخیــه دیگــر 
ــت.  ــان اس ــل هم ــم مث ــم ه ــن غ ــود، ای ــش نمی‌ش ــل روز اول مث
ــاره  ــم دوب ــم و غ ــش می‌دهی ــر دوســت نزدیکــی نباشــد، قورت اگ

ــود، دل. ــده ب ــه از آن آم ــی ک ــان جای ــه هم ــردد ب ــر می‌گ ب
ــادم.  ــی افت ــیر تنهای ــگاه، در مس ــوم دانش ــال س ــدود س از ح
اوایــل انتخــاب خــودم نبــود. یــک ســال طــول کشــید تــا فهمیــدم 
ــاید  ــی ش ــد و حت ــده مان ــرد و زن ــی را انتخــاب ک ــوان تنهای می‌ت
ــی  ــن تنهای ــر انتخــاب م ــروز دیگ ــا ام ــد. ام گاهــی خــوش گذران
نیســت. حــالا اوســت کــه مــرا انتخــاب کــرده اســت. چیــزی کــه 

دیــروز انتخــاب خــودم بــود، امــروز سرنوشــتم شــده‌ ا‌ســت. در عصرِ 
ــم، در  ــت می‌نویس ــا را برای ــه این‌ه ــنبه‌ای ک ــروبِ ش ــه غ ــل ب مای
کافــه‌‌ی پاتــوق خــودم، در محلــه خــودم، در شــهر خــودم، فرانســه 
ــا  ــه این‌ه ــم. هم ــرو می‌ده ــا را ف ــم و غم‌ه ــیر داغ می‌نوش ــا ش ب
ــرای تــو برســم: اینجــا و آنجــا  ــه نقطــه روشــنی ب را گفتــم کــه ب
نــدارد، هرجــا، در هــر حالــت، آدمیــزاد تنهاســت و در ایــن تنهایــی 
ســایه نارونــی تــا ابدیــت جــاری‌ اســت. )بــه قــول فلانــی، تنهایــی 
ــن  ــش. ای ــا آن انداخت ــن ی سیاســی نیســت و نمی‌شــود تقصــر ای
سرنوشــت بشــر هــزاره ســوم اســت.( پــس از ایــن بابــت خیالــت 

راحــت، آســمان هــر دویمــان یــک رنــگ اســت. 
بهمانــیِ عزیــزم، بیــا بــا هــم بــا نگاهــی از بــالا، روابــط انســانی 
را بازنگــری کنیــم. همراهــی هیــچ دو انســانی را ســراغ داری کــه 
تــا ابدیــت، تــا زمانــی کــه مــرگ از یک‌دیگــر جدایشــان کنــد، پــا 
برجــا بمانــد؟! بــه همیــن جملــه آخــر نــگاه کــن، »مــرگ« جــدا 
کننــده انســان‌ها! بــا صــرف اندکــی توجــه، می‌شــود روابــط بیــن 
انســانی را از جنــس بازه‌هــا دانســت. هــر دو انســانی بــا هر نســبتی، 
تنهــا در بــازه‌ای از عمــر خــود بــا دیگــری‌ هســتند. و اگــر خیلــی 
خوش‌شــانس باشــی، ایــن بــازه تــا زمانــی کــه مــرگ از یک‌دیگــر 
جدایتــان کنــد، دوام مــی‌آورد. »فاصلــه« در واقــع مدلــی ‌اســت از 
ــو از بیــن نرفتــه ‌اســت.  ــا ایــن تفــاوت کــه هوشــیاری ت مــرگ، ب
تــو جمعــه شــب بــه وقــت محلــی تهــران مُــردی و بانــگِ »إنــا لله 
و إنــا إلیــه راجعــون1« ، همــه آن دوســتان قدیمــی‌ات را از تــو جــدا 
ــر از  ــا دورت ــدس، کیلومتر‌ه ــنبه مق ــالا در یک‌ش ــت. ح ــرده اس ک
شــرق و آییــن مردمانــش بــه نــدای عیســای نجات‌دهنــده پاســخ 

نامه به یک »تازه فرنگ رفته«

1. قرآن کریم، بخشی از آیۀ 156 سورۀ بقره
2. انجیل یوحنا، فصل 1، آیات 21 تا 27
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آه از آن رفتگان بی‌برگشت

دادی، آن هنــگام کــه گفــت: »مــن رســتاخیزم. آن‌کــس کــه بــر مــن ایمــان دارد، حتــی اگــر 
بمیــرد، زنــده خواهــد بــود؛ و هــر آن‌کــه می‌زیَــد و بــر مــن ایمــان دارد، هرگــز نخواهــد مــرد. 

آیــا بــر مــن ایمــان داری؟2« 
ــیِ  ــد نیســتند. می‌شــود ایــن مــرگِ خودخواســته و تنهای ــه خــودی خــود ب البتــه این‌هــا ب

ــرار داد.  ــرای کشــف خویشــتن ق پیش‌آمــده را دریچــه‌ای ب
باری،

بهمان جان!

ــن.  ــی ک ــگ را زندگ ــهر فرن ــتی. ذره ذره ش ــا گذاش ــو پ ــنگِ ن ــای قش ــه دنی ــروز ب ــو ام ت
ــدار می‌شــوی، فاتحــی!  ــده بی ــه زن ــر روز ک ــران، را زیســته‌ای. »ه ــه اینجــا، ته ــه ک همان‌گون
بــرو و غنائمــت را طلــب کــن!3«  دربــاره تــوده غــمِ احتمالــی هــم، المنــه لله کــه در تکنولــوژی 
بــاز اســت. مجــازاً مشــت غــم را بــرای مــن بفرســت، مــن دورادور هــم می‌توانــم چنــد بخیــه 
تمیــز برایــت ســرهم کنــم. امــا اســتاد هوشــنگ گلشــیری قــول معروفــی دراین‌بــاره دارنــد کــه 
بــرای خاتمــه نامــه بــی‌راه نیســت. »کلوخــه غــم را، بایــد بــه آب دهــان خیــس کــرد و هــی 

چرخانــد و چرخانــد و بعــد فــرو داد، گفتــن نــدارد!« 

کوچکِ خوش‌پوشِ مهربانِ من، از خودت مراقبت کن. منتظر خطی از تو هستم. 
دوست دارت

رام
بیست و هفت مرداد ۱۳۹۸ یا به قول شما ۱۸ آگوست ۲۰۱۹

تهران کمی بعد از آتش تموز

3. از کتاب ریگ روان نوشتۀ استیو تولتز
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 نامه‌ای به خواهرم تو پوینت او1 

1. منظور همان ورژن دوم یا نسخه 2.0 است. - سردبیر	

علی زینلی - ورودی 95 علوم مهندسی

خواهــر عزیزتــر از جانــم، امــروز کــه برایــت می‌نویســم، اوضــاع 
بیــش از پیــش قمــر در عقــرب اســت و بحــث رفتــن و رهیــدن 
بیــش از پیــش داغ. مدیرمســئول محتــرم ســیمرغ هــم بــا تیزبینی 
ــن«  ــوعِ »رفت ــن موض ــه همی ــماره را ب ــن ش ــنجی، ای و زمان‌س

ــرت! ــخص‌تر: مهاج ــور مش ــه به‌ط ــد؛ البت ــاص داده‌ان اختص
مــا کــه نــه می‌توانیــم برویــم و نــه می‌خواهیــم )اصــاً 
ــم  ــع کاری نداری ــم بالطب ــد( ه ــو می‌ده ــف ب پیف‌پی
ــود  ــم خ ــا را از گلی ــم داده، پ ــه ل ــز آن‌ک ج
درازتــر کــرده و در بــاب رفتــن و 

ــه  ــی ک ــدگان خدای بن
ــاش  ــب ت روز و ش
از  می‌کننــد، 
خــواب 

و 

خــوراک 
و  می‌زننــد 

لقمــه از دهــان 
تــا  می‌گیرنــد 

زودتــر برونــد نظــر 
ــادق  ــم ص ــم. بخواه دهی

ــه  ــم ب ــه قل ــار ک باشــم، هرب
ــن نامــه را  ــا ای دســت گرفتــم ت

ــی از اعمــاق وجــود  ــم، ندای ــم کن رق
خطابــم کــرد: شــکر نخــور! امــا چــه کنــم 

کــه قمــاش مــا تنهــا از همیــن راه می‌توانیــم 
کنیــم. وجــود  ابــراز 

ــرار  ــه از ف ــه مهاجــرت می‌رســد، هم ــه ب بحــث ک

ــرف  ــه ح ــد. همیش ــی می‌گوین ــرمایه‌های مل ــاف س ــا و ات مغزه
ــوز در  ــی دلس ــدر و مادران ــه پ ــت ک ــی اس ــه پول ــه کیس از کیس
ــبۀ  ــه محاس ــروع ب ــد و ش ــدان می‌ریزن ــدوزی فرزن ــورۀ دانش‌ان ک
ــادها  ــاخ شمش ــن ش ــل دادن ای ــرای تحوی ــت ب ــای دول هزینه‌ه
ــی  ــیه‌های تحصیل ــی بورس ــان و حت ــن جه ــگاه‌های خف ــه دانش ب
ــی  ــه می‌دان ــور ک ــا همانط ــن ام ــد. م ــی می‌کنن ــی و خصولت دولت
ایــن چیزهــا حالیــم نمی‌شــود. لیکــن در ایــن ســه ســالی کــه بــه 

ــواری  ــه هــر دی جــد مشــغول اتــاف عمــرم هســتم و ســر ب
ــی  ــا آدم‌های ــت ب ــت و برخاس ــعادت نشس ــم، س می‌کوب

ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــف نصیب مختل
هــر کــدام بــه 

نوبــۀ خــود، 
ــی  نگاه

د  به‌فــر منحصر
و تخصصــی در ایــن زمینه 
دارنــد. فلــذا اگــر موافق باشــی 
ــری  ــر خاط ــزان ذک ــن عزی از ای
می‌کنــم؛ باشــد کــه در انتخــاب 
ــر چــه  ــت باشــد. ه مســیر کمــک حال
نباشــد چشــم امیــد خانــواده هســتی، باشــد 

ــروی... ــاده شــوی و ب کــه از خــر شــیطان پی
ــه  ــهریور( ک ــی‌امُ ش ــورخ س ــرم )م روز اول ت
ــز  ــای عزی ــد و هم‌دوره‌ای‌ه ــده بودن ــاتید نیام اس
ــایت  ــد، در س ــانده بودن ــم رس ــور به‌ه ــه حض هم
ــی داغ  ــان بحث ــه ناگه ــم ک ــته بودی ــکده نشس دانش

1. منظور همان ورژن دوم یا نسخه 2.0 است. - سردبیر	



77

پیرامــون رفتــن و اپــای کــردن درگرفــت. هرکــس از هــر طــرف 
ــه‌اش  ــورد علاق ــگاه م ــام دانش ــی، ن ــی مثال‌زدن ــور و حرارت ــا ش ب
ــا  ــده‌ای ام ــد؛ ع ــی بودن ــدار یو‌آف‌ت ــده‌ای طرف ــی‌زد: ع ــاد م را فری
عشــق مک‌گیــل در ســینه داشــتند. مــن هــم ایــن وســط مثــل بــز 
اخفــش بــه ســقف خیــره شــده بــودم و تقریبــاً چیــزی از حرفشــان 
ــا دیــدن ایــن دانشــجویان پرشــور کــه اولتراهــای  نمی‌فهمیــدم. ب
ــن  ــاً ای ــم. واقع ــرو رفت ــر ف ــه فک ــد، ب ــفید می‌کردن ــا را روس ایتالی
ــی را  ــن آدم ــن چنی ــه آن، ای ــر ب ــی فک ــه حت ــت ک ــن چیس رفت
ــم  ــه نمی‌توانی ــی ک ــتی مای ــه راس ــد؟ ب ــرحال می‌کن ــور و س پرش
ــم چــه  ــم بروی ــا نمی‌خواهی ی
شــادی‌ای را از دســت داده‌ایــم؟ 
دیــدم حســرت و فضولــی دارد خفــه‌ام 

ــم. ــرک گفت ــس را ت ــه مجل ــد ک می‌کن
ــی چنــد  ــه‌ام نمی‌خــورد ول ــه قیاف بنــده البتــه ب
ترمــی ســعادت داشــتم در دانشــکده مکانیــک دســت و 
پایــی بزنــم کــه البتــه نتیجتــاً دمــم را روی کولــم گذاشــتم 
و بــه »مــام علــوم مهندســی« بازگشــتم. ولــی بیــن ایــن 
ــده‌ام. یکــی از  ــل آدم‌هــای جالبــی را دی ــا‌ زدن‌هــا لااق دســت و پ
ــا از  ــردم ام ــینش می‌‌ک ــا‌ً تحس ــه قلب ــود ک ــی ب ــزانِ مکانیک عزی
ــزش  ــچ‌گاه ملاقات‌هایمــان در خاطــر عزی ــد ظاهــراً هی بخــت ب
ــده خــدا در  ــد مثــل آن بن ــرا می‌دی ــار کــه م ــد. هرب نمی‌مان
ــرد:  ــی می‌ک ــود را معرف ــی خ ــه ه ــم چپ‌دســت ک فیل
»مــن داوودم!«، از مــن می‌پرســید کــه فلانــی 
ــم  ــت می‌گفت ــا قطعی ــن ب ــروی؟ و م ــی ب می‌خواه
نــه. )حــالا بــه رویــش نمــی‌آوردم ولــی دانشــگاه ماچاکــوسِ  شــاخ 
آفریقــا1 هــم راهــم نمی‌دهنــد.( ســپس قــدری از بچه‌هــای فنــی 
ــاً  ــد و اص ــد برون ــاً می‌خواهن ــان صرف ــه خیلی‌هایش ــت ک می‌گف
ــه  ــن اســت ک ــد و ذهنیتشــان ای ــن هــدف دانشــگاه می‌آین ــا ای ب
ــا  ــون ب ــرود چ ــد ب ــت او نمی‌خواه ــت. می‌گف ــت اس آن‌ور بهش
ــان فارســی قطــع می‌شــود. طبــق نظریــه  ــا زب رفتــن ارتباطــش ب
ســاپیر-ولف )کــه والا دروغ چــرا از فیلــم »ارایــوال2«  برایــم مانــده 
اســت.( شــما بــا جابه‌جایــی از یــک فضــای زبانــی بــه یــک فضــای 
زبانــی دیگــر، طــرز فکرتــان بــه تناســب آن زبــان عــوض می‌شــود. 
ــا برداشــت  ــود ی ــم بنــده خــدا منظــورش همیــن ب ــه نمی‌دان البت
مــن چنیــن بــوده اســت. می‌گفــت نمی‌خواهــد زبــان را از دســت 
بدهــد. از بــس برایــش عزیــز اســت... خیلی‌هــا هــم می‌خواســتند 
بماننــد و مملکــت را بســازند )اصــاً خــود مــن هــم یکــی(، ولــی 

ــدارد.  ــه ارزشــش را ن ــع شــدند ک ــم قان کم‌ک

1. دانشگاه فنی ماچاکوس، ایالت ماچاکوس کنیا
Arrival .2

UFO .3 یا همان بشقاب‌پرنده خودمان.

 نامه‌ای به خواهرم

و  تجربه‌هاســت  شــیرین‌ترین  جوانــی  عشــق  می‌گوینــد 
ــان  ــا جوانانم ــم ت ــک کنی ــگاه‌ها را تفکی ــد دانش ــی بیایی خداوکیل
ــی  ــه بســیار جوانان ــوچ. چ ــچ و پ ــر هی ــد س ــا نرون ــه فن ــدر ب اینق
دیــدم کــه هرچنــد احساســات ماننــد میخــک بــر قلبشــان 
ــر  ــدان ب ــرد( دن ــرو می‌ک ــد )ف ــار می‌خلان ــه آن خ ــد و ب می‌پیچی

ــد...  ــردند و روی گرداندن ــب فش ل
خلاصــه ایــن لــذت )حــال هرچــه هســت؛ چــه علم‌انــدوزی چــه 
رهیــدن( آنقــدر قــوی اســت کــه مهــر میهــن و فرهنــگ و خانــواده 

و عشــق را از یــاد آدمــی ببــرد و او را اراده‌ای دگرجهانــی بخشــد.
ــه  ــودش را دارد. چ ــان خ ــم قربانی ــن ه ــد رفت ــن ترن ــه ای  البت
می‌شــود  گریبان‌گیرشــان  افســردگی  و  می‌رونــد  کــه  آن‌هــا 
ــاور  ــا ب ــتند و م ــد هس ــتند؛ می‎گوین ــو3  هس ــد یوف ــزی مانن )چی
نمی‎کنیــم( چــه آن‎هــا کــه می‎ماننــد و دلتنــگ می‎شــوند و 
ــر  ــا اگ ــتند ی ــاً هس ــتۀ اول اص ــم دس ــخصه نمی‎دان ــه ش ــا. ب تنه
ــی لمــس،  ــا دســتۀ دوم را به‌خوب ــد. ام ــدر و چگونه‌‌ان هســتند چق
یعنــی درک کــرده‌ام. پــدرم جــزء دســته متأخــر اســت. از جوانــی 
ســودای رفتــن داشــت امــا هربــار بــه دیــواری تــازه خــورد. حتــی 
رفــت و دوبــاره پســش فرســتادند امــا همــۀ کــس و کارش رفته‌انــد 
و اینجــا مانده‌اســت تنهــای تنهــا. نــه کســی از خانــواده‌اش مانــده، 
ــا  ــم دنی ــم غ ــش می‌کن ــی نگاه ــتانش. وقت ــتی از دوس ــه دوس ن
ــور  ــم در کش ــر نمی‌دان ــع دیگ ــه واق ــود. ب ــع می‌ش ــم جم در دل

ــب. ــور غری ــا در کش ــت ی ــر اس ــودش غریب‌ت خ
ــتان در  ــی از دوس ــه یک ــی‌رود روزی را ک ــادم نم ــت ی ــچ وق هی
ــه  ــو کــرد و در حالــی کــه مــو ب ــه نواختــن پیان محفلــی شــروع ب
ــراوان )High Hopes( را  ــای ف ــود، امیده ــده ب ــیخ ش ــان س تنم

ــت. دم گرف

چمن سبزتر بود
نور روشن‌تر بود

مزه‌ها شیرین‌تر بودند
شب‌های شگفتی

و امــروز بــا خــود فکــر می‌کنــم ایــن جوانــی، ایــن شــیرین‌ترین 
ادوار زندگــی، چــه ســاده و چــه زشــت جلــوی چشــمانمان 
ــان  ــا در می ــد و جــان داد و م ــده ســاخی شــد. جــان کن زنده‌زن
ــد  ــه امی ــی ب ــر از آن، بعض ــا بدت ــم. ی ــش نبودی ــری بی نظاره‌گ
آینــده‌ای بهتــر، بعضــی ناامیــد و ترســان از آینــده و بعضــی شــکاک 

ــم و خــون گریســتیم. ــر بریدی ــراه، آن را س و گم

1. دانشگاه فنی ماچاکوس، ایالت ماچاکوس کنیا
Arrival .2

UFO .3 یا همان بشقاب‌پرنده خودمان.
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- بابایی؟ مهاجرت یعنی چی؟
- یعنــی اینکــه خونــه‌ات رو عــوض کنــی 
تــا بتونــی بهتــر بــه زندگــی‌ات ادامــه بدی.

را  دختــرک  دســت  میان‌ســال  مــرد 
ــه او را  ــت ک ــرد. نمی‌خواس ــر فش محکم‌ت
در بیــن ایــن جمعیــت گــم کنــد. دانه‌هــای 
پیشــانی‌اش  روی  بــر  عــرق  درشــت 
ــذرا  ــی گ ــا نگاه ــد. ب ــی می‌کردن خودنمای
می‌شــد ســال‌های ســختِ زندگــیِ او را 
بــه عنــوان پــدر، از روی چهــره‌اش خوانــد. 
ــه و خطــوط پیشــانی‌اش  ــروان درهم‌رفت اب
ــی  ــد. رنج ــکار می‌کردن ــفر را آش ــج س رن
کــه در دل امیــدوار بــود بــه شــیرینی 
ــا  ــود و ب ــره ب ــتش تی ــود. پوس ــل ش تبدی
وجــود آن‌کــه در کشــوری بــا مردمــان 
ــم  ــاز ه ــا ب ــرد، ام ــی می‌ک ــی زندگ عضلان
ــر در  ــت حاض ــط جمعی ــه متوس ــبت ب نس
ــود.  ــر ب ــردن بلندت ــر و گ ــک س ــا ی آن‌ج
ــا  ــود ت ــش را پوشــیده ب ــن لباس‌های بهتری

ــد. ــوه کن ــوب جل ــدار مطل ــن دی در اولی
دختــری کــه همراهــش بــود بــه زحمــت 
ــد  ــر چن ــد. ه ــداد می‌ش ــاله قلم ــج س پن
ــاک روی  ــتانش خ ــا دس ــار ب ــه یکب دقیق
ــرتی  ــلوار و تی‌ش ــد. ش ــا را می‌تکان لباس‌ه
ســاده بــر تــن داشــت؛ امــا یــک کــش ســر 
ــش،  ــان موهای ــاج در می ــد ت ــه مانن ــی ب آب
ــاده  ــای س ــده را از لباس‌ه ــر بینن ــر ه نظ

برمی‌گردانــد.
- یعنی اون‌جا زندگی بهتره؟

ــه  ــر ب ــدر از ســوالات مسلســل‌وار دخت پ
ــه  ــاعات ب ــن س ــود. در ای ــده ب ــتوه آم س
ــا ذهنــش  ــدازه کافــی دغدغــه داشــت ت ان
را مشــغول کنــد. نفــس عمیقــی کشــید و 

ــواب داد: ج
- آره دخترم، امیدوارم.

- اگه نباشه چی؟
ــا قــدرت فشــرد.  ــدر را ب دســتی قلــب پ
ــا را گذاشــته  دختــرش از ابتــدای ســفر بن
بــود بــر پرســیدن ســوالاتی کــه خــود مــرد 
جرئــت فکــر کــردن بــه آن‌هــا را نداشــت؛ 
ــت را نداشــت.  ــن جرئ ــس ای ــی هیچ‌ک یعن
ــای  ــا پ ــه ب ــری ک ــا نف ــدام از صده هیچ‌ک
ــرده  ــاده بعضــاً نصــف کشــور را طــی ک پی
بودنــد کــه بــه ایــن صحــرا برســند، بلکــه با 
ــرای  ــری را ب ــرز زندگــی بهت گذشــتن از م
ــد،  ــم کنن ــان فراه ــان و خانواده‌ش خودش
ــه  ــد ک ــر کنن ــن فک ــه ای ــتند ب نمی‌خواس
ــر آن  ــه؟ اگ ــود چ ــر ش ــرایط بدت ــر ش اگ
ــق  ــد محق ــه فکــرش را می‌کردن ــزی ک چی

نشــود چــه؟
پــدر خــم شــد و گونــه دختــرش را 

بوســید.

- بهتر می‌شه، قول می‌دم!
به پیاده‌روی به سمت مقصد ادامه دادند. 

بعد از چند دقیقه مردی با لبخند، از 
روبه‌رو به استقبال‌شان آمد.
- توما1! بالاخره رسیدی؟

دو مرد دستان یکدیگر را فشردند.
- به به! دختر کوچولو هم این‌جاست. 

چطوری؟
- خوبم!

- چه کش سر قشنگی داری.
- مامانم بهم داده.

لبخند حاکی از رضایت پدر از روی 
لبانش محو شد. رو به فرد تازه‌وارد گفت:

- همه‌چی روبه‌راهه زوبری2؟

1 . جاودانه
2. مقتدر

- آره، الکــی نگــران نبــاش. پاســپورت‌ها 
رو آوردیــن؟

ــدر دســتش را درون کوله‌پشــتی کــرد  پ
ــرون  ــد مشــکی بی ــا جل ــا دفترچــه ب و دوت

آورد.
- عالیه! اون اتوبوس رو می‌بینی؟

بــه اتوبــوس رنــگ‌ و رو ‌رفتــه‌ای در چنــد 
صدمتــر دورتــر اشــاره کــرد.

گرفتــم.  جــا  اون‌جــا  براتــون   -
بدیــد،  نشــون  کــه  رو  پاســپورت‌ها 
مــی‌ذارن ســوار بشــید. شــماها بریــد. مــن 
بایــد چنــد نفــر دیگــه رو راهنمایــی کنــم. 

می‌شــم. ملحــق  بهتــون 
- ممنون.

دختــر،  ذوق‌زده  نگاه‌هــای  میــان  در 
ــا هــم دســت  ــار دیگــر ب ــدر ب اوباســی و پ
ــد  ــد. چن ــاره راه افتادن ــپس دوب ــد. س دادن
دقیقــه بعــد در صــف اتوبوســی بودنــد کــه 

ــود. ــان داده ب ــا نش ــه آن‌ه ــی ب اوباس
- پاسپورت؟

پــدر دو دفترچــه را بــا نگرانی به مســئول 
کنتــرل داد. در دلــش خــدا را شــکر کــرد 
کــه دختــرش بلندبلنــد نمی‌پرســد: »اگــه 

بفهمــه جعلــی هســتن چــی؟«
مســئول کنتــرل اســامی مســافران را بــا 
دو نــام موجــود در پاســپورت مطابقــت داد. 
کلاهــی بــزرگ بــه ســر داشــت و برخــاف 
رنــگ  آن‌جــا  در  حاضــر  افــراد  تمــام 
پوســتش ســفید بــود. عبــارتCOA  روی 

ــود. ــش نوشــته شــده ب پیراهن
- برید داخل.

و  برگردانــد  پــدر  بــه  را  پاســپورت‌ها 
ــل  ــوند. داخ ــوس ش ــوار اتوب ــازه داد س اج
اتوبــوس هــم ماننــد نمــای بیرونــی داغــان 

ــود!  ب

حمید نوید - ورودی ۹۷ علوم مهندسی

دو قدم و نصفی 

1 . جاودانه
2. مقتدر
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دو قدم و نصفی

ــه  ــاره شــده و بعضــی از جــا در‌رفت ــا پ بعضــی صندلی‌ه
ــانده  ــف را پوش ــا و ک ــادی روی پنجره‌ه ــاک زی ــد. خ بودن
ــد و روی  ــدا کردن ــی پی ــای خال ــا دو ج ــا و آیان ــود. توم ب
صندلــی نشســتند. چنــد دقیقــه‌ای طــول کشــید تــا 

ــد. ــت کن ــود و حرک ــر ش ــوس پ اتوب
ــدام  ــت. هرک ــافرها انداخ ــه مس ــه بقی ــی ب ــا3 نگاه آیان
ــی،  ــف جلوی ــتند. در ردی ــتانی داش ــان داس ــرای خودش ب
دختــری ســرش را روی شــانه پســر جوانــی گذاشــته بــود. 
ــد  ــه امی ــد، ب ــور می‌آمدن ــه کش ــرقی‌ترین نقط ــا از ش آن‌ه
ــاز  ــد آغ ــد زندگــی مشــترک خــود را در هلن آن‌کــه بتوانن
ــه کار و  ــر ک ــرای پس ــود ب ــی ش ــکوی پرش ــا س ــد، ت کنن
ــا وجــود عشــق و  ــر ب ــد. دخت ــار خــودش را درســت کن ب
ــدر و مــادر پیــرش  ــا پ ــه ســختی ب ــه پســر، ب ــه‌اش ب علاق
ــک  ــا اش ــل آن‌ه ــه در بغ ــی ک ــرد. در حال ــی ک خداحافظ

ــود: ــه ب ــه او گفت ــادرش ب ــت م می‌ریخ
ــه  ــا ب ــا نبــاش دختــرم! همیــن زمان‌هــا م ــه فکــر م - ب
ــا  ــه از م ــم و اون‌جــا آرامشــی رو ک ــه‌ای میری ــای دیگ دنی

ــم. ــدا می‌کنی ــودن پی ــرده ب ــغ ک دری

ــته  ــم نشس ــار ه ــوان کن ــر نوج ــه پس ــوس س ــه اتوب ت
ــراه  ــد. هم ــگاه می‌کردن ــرون ن ــه بی ــی ب ــا نگران ــد و ب بودن
ــان  ــردن نحیفش ــان روی گ ــوس سرهایش ــای اتوب تکان‌ه
ــد کــه  ــاره پوشــیده بودن ــی پ ــکان می‌خــورد. پیراهن‌های ت
ــن پســرهای  ــه ت ــاز هــم ب ــا وجــود ســایز کوچکشــان، ب ب

لاغــر زار می‌زدنــد.
ــری در  ــت. زوب ــش انداخ ــمت چپ ــه س ــی ب ــا نگاه آیان
ردیــف تک‌صندلــی و کنــار پنجــره نشســته بــود. در 
همیــن موقــع ســرش را بــه ســمت آیانــا برگردانــد و 
ــادی از او نمی‌دانســت.  ــز زی ــا چی ــه او زد. آیان چشــمکی ب
ــود او یــک دوســت اســت و کمــک می‌کنــد  پــدر گفتــه ب
ــد.  ــد مهاجــرت کنن ــم هلن ــه اس ــی ب ــه جای ــا ب ــا آن‌ه ت

ــه  ــدر از کلم ــه پ ــود ک ــاری شــنیده ب ــا چندب ــه آیان البت
»پناهجــو« در مکالماتــش بــا زوبــری اســتفاده کنــد، ولــی 

معنــای آن را نمی‌دانســت. 
- پدر گشنمه.

توما نگاهی به دخترش انداخت و لبخندی زد.
- چنــد ســاعت دیگــه تحمــل کنــی می‌رســیم. ولــی تــا 

اون‌موقع...
سیبی را از درون کوله‌پشتی درآورد.

3. شکوفه زیبا

3. شکوفه زیبا
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- ... نمیشه که گشنه بمونی!
ــه  ــخندی ب ــه نیش ــه ضمیم ــیب را ب س
آیانــا داد. دســتی بــه ســرش کشــید و 
ــه  ــوازش موهایــش شــد. تومــا ب مشــغول ن
ــه  ــه این‌ک ــرد. ب ــر ک ــودش فک ــتان خ داس
بعــد مــرگ همســرش تــا چــه انــدازه 
ــزرگ  ــه درســتی ب ــا را ب ــود آیان توانســته ب
ــر  ــو دیگ ــا، کنگ ــه تلاش‌ه ــا هم ــد. ب کن
جــای مانــدن نبــود. آتــش جنگ‌هــای 
داخلــی و خارجــی جنگل‌هــای وســیع 
ــش  ــع و مردمان ــا مناب ــراه ب ــو را هم کنگ
ــد  ــه هلن ــت ب ــد نداش ــد. قص درمی‌نوردی
بــرود تــا دختــرش را بــه دانشــگاه بفرســتد 
ــرای او بســازد.  ــاده‌ای ب ــا زندگــی فوق‌الع ی
ــه  ــده نگ ــا او را زن ــت ت ــا می‌رف ــه آن‌ج ب
ــظ  ــه حف ــد قحطــی و گلول ــا از گزن دارد، ت
کنــد. کاری کــه نتوانســته بــود بــرای 
همســرش انجــام بدهــد. زنــده مانــدن 

ــت؟ ــادی اس ــته زی خواس
**

- آیانا؟ بیدار شو!
ــا را تکانــی داد. بیــرون هــوا رو  پــدر آیان
بــه تاریکــی رفتــه و اتوبــوس توقــف کــرده 
ــدن از  ــاده ش ــال پی ــافران در ح ــود. مس ب

ــد. ــوس بودن اتوب
- رسیدیم؟

- آره. موهاتــو مرتــب کــن. یــادت باشــه 
لبخنــد بزنــی و اجــازه بــدی تــا مــن حــرف 

بزنــم. باشــه؟
- باشه.

ــت و  ــتش انداخ ــه پش ــه را ب ــا کول توم
دســت دختــرش را گرفــت. از اتوبــوس 
ــادی  ــبتاً زی ــت نس ــدند. جمعی ــارج ش خ
ــای  ــت دروازه‌ه ــف پش ــد ص ــب چن در قال
ــا  ــت دروازه‌ه ــد. پش ــتاده بودن ــزی ایس فل
ســربازان هلنــدی بــه همــراه اتوبوس‌هــای 

ــتند.  ــرار داش ــزی ق تمی
زوبری در گوش توما پچ‌پچ کرد:

ــه پاســپورتتون رو نشــون  ــد از اینک - بع
دادیــد شــما رو بــه ســمت اتوبوس‌هــا 
می‌بــرن. بعــدش اســکله، و چشــم بــه 
ــاده  ــل پی ــدر دلف‌زی ــوی بن ــی ت ــم بزن ه

می‌شــین. موفــق باشــی!

ــکان  ــد ت ــه نشــانه تایی ــا ســرش را ب توم
ــا خــود را در  ــا را کشــید ت داد. دســت آیان

صــف جــا کنــد.
**

فقــط چنــد نفــر دیگــر جلــوی آن‌هــا در 
صــف بودنــد. هــوا حــالا کامــاً تاریک شــده 
بــود و نورافکن‌هــا نــور لازم بــرای محوطــه 
تومــا  دســتان  می‌کردنــد.  تأمیــن  را 
ــا  ــد ســاعت ضجه‌ه ــن چن ــد. در ای می‌لرزی
و گریه‌هــای بســیاری را دیــده بود. کســانی 
کــه نتوانســته بودنــد بــا پاســپورت جعلــی 
مهاجــرت کننــد، پشــت دروازه‌هــای فلــزی 
بــه ســربازان التمــاس می‌کردنــد تــا آن‌هــا 
ــای ورودی  ــت گیت‌ه ــد. از پش را راه بدهن
-کــه مســئول کنتــرل پاســپورت و مجــوز 
ــط  ــتگاری فق ــا رس ــتاد- ت ــا می‌ایس آن‌ج
ــداز‌ه‌ای  ــود. ان ــه ب ــی فاصل ــدم و نصف دو ق
را  افــراد  سرنوشــت  می‌توانســت  کــه 
عــوض کنــد. تومــا بــا خــودش فکــر کــرد، 
ــدازه مســخره اســت کــه ادامــه  ــا چــه ان ت
زندگــی آن‌هــا متأثــر از ایــن فاصلــه کوتــاه 
اســت. فاصلــه ســیری بــا گرســنگی، فاصلــه 
آرامــش تــا تشــویش، فاصلــه یــک زندگــی 
عــادی کــه حــق هــر آدمــی اســت تــا یــک 
زندگــی جهنمــی؛ فقــط دو قــدم و نصفــی 

بــود! 
- پاسپورت هر دو نفر لطفاً.

ــور  ــت مأم ــه دس ــپورت‌ها را ب ــا پاس توم
داد.

- دختر خوشگلی دارید.
- ممنون.

- اسمت چیه دختر جون؟
ــا نگاهــی بــه پــدرش انداخــت. پــدر  آیان

ــه نشــانه اجــازه ســرش را تــکان داد. ب
- آیانا.

ــل  ــت مث ــنگه. درس ــم قش ــمت ه - اس
ــات. ــش موه ک

ــم  ــم بهــم داده. اون - مرســی، اینــو مامان
چــون  امــا  باشــه  این‌جــا  می‌خواســت 

ــاد. ــت بی ــورد نتونس ــه خ گلول
- آیانا!

ــدا زد.  ــمش را ص ــاش اس ــا پرخ ــدر ب پ
قــرار نبــود کســی بفهمــد کــه همســرش را 

اغتشــاش‌گران داخلــی کشــته‌اند.
مامــور اخمــی کــرد. چنــد قدمــی فاصلــه 
گرفــت تــا پشــت کامپیوتــرش قــرار بگیــرد.

- بایــد مجــوز پناهجویی‌تــون رو هــم 
ــم. ــک کن چ

ــردن  ــگاه ک ــی مشــغول ن ــا نگران ــا ب توم
انگشــتان مامــور کنتــرل شــد کــه بــر روی 
ــد  ــد از چن ــد. بع ــد می‌لغزیدن ــه کلی صفح
ــرش  ــت س ــه پش ــی ب ــور نگاه ــه مام ثانی
ــتاده  ــربازان ایس ــه س ــی ک ــت، جای انداخ
بودنــد و بــا دســتش بــه آن‌هــا علامــت داد.

تومــا فهمیــد قضیــه از چــه قــرار اســت. 
ــدد  ــه کســانی می‌پیون ــه زودی ب ــد ب فهمی
کــه هیــچ‌گاه حــق عبــور از مــرز را نخواهند 
داشــت. کســانی کــه تــا آخــر عمرشــان در 

بن‌بســت می‌ماننــد. 
ــد  ــر نمی‌فهمی ــرد. دیگ ــل ک ــا را بغ آیان
ــرد  ــروع ک ــد. ش ــه کار می‌کن ــه دارد چ ک
اتوبوس‌هــا،  ســمت  بــه  دویــدن  بــه 
اســت.  بی‌فایــده  کار  ایــن  می‌دانســت 
می‌دانســت اتوبــوس هیــچ‌گاه همــراه او 
ــه ســمت اســکله حرکــت نخواهــد کــرد.  ب

ــه داد.  ــدن ادام ــه دوی ــم ب ــاز ه ــی ب ول
آیانــا جیــغ مــی‌زد و گریــه می‌کــرد. 
ســربازان آن‌هــا را گرفتــه بودنــد و بــه 
رو  و  رنــگ  وســیله‌های  همــان  ســمت 

می‌کشــاندند. رفتــه 
- نــه! دختــرم رو ول کنیــد، اون می‌تونــه 
خواهــش  کنیــد.  چــک  دوبــاره  بــره. 

! می‌کنــم

تومــا فریــاد مــی‌زد و مقاومــت می‌کــرد. 
ــرش  ــه دخت ــه ب ــی را ک ــت قول می‌خواس
ــتش  ــت راس ــد. دس ــی کن ــود عمل داده ب
ــری را  ــرباز دیگ ــا آن س ــرد و ب ــا ک را ره
هــل داد. بــه ســمت آیانــا کــه در در بغــل 
ســرباز خشــن دیگــری بــود برگشــت. 
ــد. صــورت  ــا کن ــم ره می‌خواســت او را ه
و چشــمان خیــس دختــر چهــار ســاله‌اش 
آخریــن چیــزی بــود کــه قبــل از بیهوشــی 

ــد. دی

دو قدم و نصفی
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ــه‌ای داشــته باشــیم در طبقــه‌ هفتــم یکــی  ــود خان مــا قــرار ب
ــره  ــار پنج ــا کن ــی، باب ــای برف ــه روزه ــای نیوجرســی ک از برج‌ه
ــجریان را  ــوزناک ش ــای س ــی از آهنگ‌ه ــیند، یک ــش بنش بزرگ
ــزاده  ــل امام ــرای تون ــش ب ــدر دل ــه چق ــد ک ــر کن ــذارد و فک بگ
هاشــم و دوغ آبعلــی تنــگ شــده ‌اســت. بعــد روزهــا را می‌شــمرد 
ــرودگاه،  ــه ف ــه محــض رســیدن ب ــران و ب ــردد ای ــر برگ ــا زودت ت
ــته گل و اشــک در چشم‌هایشــان منتظــرش  ــا دس ــل ب کل فامی

باشــند. 
ــات  ــال، تعطی ــاد. هرس ــاق نیفت ــا اتف ــدام از این‌ه ــا هیچ‌ک ام
رحلــت امــام، وســط ترافیــک تونــل امامــزاده هاشــم گیــر 
ــرم می‌شــد و  ــوا گ ــی‌داد و ه ــوش م ــاد گ ــا فره ــم و باب می‌کردی
ــه  ــا بقی فرهــاد داد مــی‌زد: »ای کاش آدمــی وطنــش را... « و باب
آهنــگ را یــک چیــز غلــط از خــودش می‌خوانــد و تونــل امامــزاده 
ــد،  ــه می‌ش ــد ک ــود. عی ــام ش ــت تم ــش نمی‌خواس ــم دل هاش
ــای  ــان و هزارج ــادا و آلم ــگاهش از کان ــت‌های دوران دانش دوس
ــرای  ــان ب ــدر دلش ــد چق ــان و می‌گفتن ــد خانه‌م ــر می‌آمدن دیگ
پســته و گــز تنــگ شــده اســت و بابــا می‌گفــت در ایــن دنیــا از 
ــد  ــه مناســبت تول ــد. ب ــدش نمی‌آی ــز بیشــتر از پســته ب هیچ‌چی
ــد و  ــگ می‌زدن ــر، زن ــد فط ــمس و عی ــالگرد ازدواج و کریس و س
ــد  ــرف بزن ــت ح ــه نداش ــا حوصل ــد و باب ــان می‌گفتن از دلتنگیش
ــت‌هایش را  ــی دوس ــای قدیم ــدم خاطره‌ه ــور می‌ش ــن مجب و م
ــه آن  ــم و منظــره غریبــی را کــه پنجــره خانه‌شــان ب گــوش کن
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــان ک ــال بچه‌هایش ــم و از ح ــد ببین ــاز می‌ش ب

ــودم بپرســم.  ــده ب ندی
بابــای مــن کســی نبــود کــه هدف‌هــای بلنــدی داشــته باشــد 
و برایشــان بجنگــد. همیشــه حرفــی مــی‌زد و دو روز بعــد یــادش 
می‌رفــت کــه بــا چــه شــوقی برایــش برنامــه ریختــه بــود. برنامــه 
می‌ریختیــم وســایلمان را جمــع کنیــم و بالاخــره یــک بــار، قلــه 
دماونــد را تــا آخــر برویــم. امــا همــان ایســتگاه اولــش برایمــان 
ــی و دور  ــافرت طولان ــک مس ــم ی ــه می‌ریختی ــود. برنام ــس ب ب
ــا  ــت و هیچ‌‎ج ــه نداش ــه حوصل ــر کار او همیش ــا آخ ــم، ام بروی

نمی‌رفتیــم. تنهــا هــدف مهــم زندگــی‌اش ایــن بــود کــه از 
این‌جــا بــرود. بــرود یــک جــای دور و یــک خانــه بــزرگ داشــته 
ــا  ــاید تنه ــود. ش ــگ ش ــران تن ــرای ای ــش ب ــا دل ــد و از آن‌ج باش
هدفــی بــود کــه برایــش حوصلــه داشــت و تــاش کــرده بــود بــه 
دســتش بیــاورد. هنــوز هــم عکــس پاســپورتش را، بــا مــدل مــوی 
ــته ‌اســت و  ــه داش ــد، نگ ــه اصــاً بهــش نمی‌آم ــه شــصتی‌ ک ده
هــر چنــد وقــت یــک بــار، نامــه قبولــی‌اش در دانشــگاه ایلینویــز 
را نشــان مــن می‌دهــد کــه بگویــد هم‌ســن مــن کــه بــود خیلــی 
ــده  ــن ش ــر این‌چنی ــت آخ ــت و دس ــوده ‌اس ــا ب ــر از این‌ه خفن‌ت

اســت.
ــفارت  ــف س ــالگی‌اش را در ص ــت س ــای بیس ــن روزه ــای م باب
ــدا  ــا پی ــم آن‌ج ــی‌اش را ه ــود و نصــف دوســتان جوان ــده ب گذران
ــه  ــی ده ــای سیاس ــر ماجراه ــه خاط ــا، ب ــرش ام ــود. آخ ــرده ب ک
ــت  ــت، هیچ‌وق ــط داش ــه او رب ــش ب ــم کجای ــه نمی‌دان ــصت ک ش
ــاق  ــم دلتنگــیِ اتف ــک عال ــا ی ــد همین‌جــا، ب ــرود. مان نتوانســت ب
ــر  ــه خاط ــود. ب ــا نب ــان این‌ج ــه جایش ــی ک ــاده و رویاهای نیفت
ــوی  ــد ت همیــن هــم، تمــام آرزوهــای از دســت رفتــه‌اش را چپان
ــش می‌خواســت  ــه دل ــودم ک ــن کســی ب ــی م ــن. از بچگ ــز م مغ
فضانــورد و رهبــر ارکســتر و صخره‌نــورد و خواننــده اپــرا شــود. امــا 
ــش وجــود  ــچ انتخــاب دیگــری برای ــد مهنــدس می‌شــد و هی بای
نداشــت. بالاخــره مهنــدس کــه باشــی می‌توانــی هرجــای جهــان 
کــه بخواهــی بمانــی و کار پیــدا کنــی و پــول زیــاد داشــته باشــی 
ــی  ــگار زندگ ــودت. ان ــی خ ــال زندگ ــروی دنب ــی ب ــد می‌توان و بع
ــت  ــرزخ اس ــور ب ــک ج ــا ی ــت و این‌ج ــده اس ــروع نش ــوز ش هن
بیــن روزهایــی کــه بایــد مهنــدس باشــی و زندگــی واقعــی‌ات کــه 
ــه  ــت ب ــه هیچ‌وق ــود ک ــا ب ــر همین‌ه ــه خاط ــت. ب ــا نیس این‌ج
ــن  ــی‌ام ای چیــزی جــز مهنــدس شــدن فکــر نکــردم. هــدف اصل
ــبیهش  ــت ش ــه. هیچ‌وق ــوم. بل ــا نش ــبیه باب ــروم و ش ــه ب ــود ک ب
ــت،  ــه می‌گذش ــر روز ک ــدن، ه ــجو ش ــد از دانش ــا بع ــوم. ام نش
انــگار همــه کارهایــم شــبیه کارهــای او بــود و حتــی ســلیقه‌ام هــم 

ــد.  ــلیقه‌ی او می‌ش ــکل س ــت ش داش

صبح امید وطن، جلوه کن تو منهتن...1«
نیکو کریمی - ورودی ۹۶ علوم مهندسی

1 .  عنوان از آهنگ »وطن« گروه ول‌شدگان
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بلــه. مــن هــر روز بیشــتر شــبیه بابایــم می‌شــدم و بیشــتر می‌ترســیدم کــه شــبیه بابایــم شــوم و می‌ترســیدم شــمایی کــه یــک 
ــم  ــام می‌کردی ــم س ــا ه ــک ب ــاختمان هیدرولی ــای س ــه در راهروه ــد ک ــنایی بودی ــت‌های آش ــد، دوس ــی‌هایم بودی روز هم‌کلاس
ــبکه‌های  ــد و در ش ــد بروی ــان بگذاری ــد، همه‌ت ــا نبودی ــد ی ــوب بودی ــن خ ــا م ــه ب ــد ک ــته‌ای‌هایی بودی ــم و هم‌رش ــا نمی‌کردی ی
اجتماعــی‌ای کــه ســال‌ها بعــد بــاب شــده اســت، پیدایتــان کنــم و بــه زندگــی رویاییتــان رســیده باشــید و مــن هنــوز این‌جــا باشــم. 
بــه هیچ‌کــدام از آرزوهایــم نرســیده باشــم و آخــر هفته‌هــا از تونــل امامــزاده هاشــم بــه ســمت هــراز بــروم و فرهــاد گــوش کنــم 

و تــوی ترافیــک گیــر کنــم و زندگــی واقعــی‌ام جــای دیگــری باشــد و هیچ‌وقــت قــرار نباشــد بــه آن برســم. 
همیــن تــرس مســخره بــود کــه مــن را تــا این‌جــا کشــاند و مجبــورم کــرد درس‌هایــی را پــاس کنــم کــه دوستشــان نداشــتم 
ــه  ــرکار رفت ــوده و س ــدس ب ــه مهن ــال‌هایی ک ــام س ــت در تم ــا می‌گف ــش، باب ــت پی ــد وق ــوم. چن ــه دارم می‌ش ــوم ک ــزی ش و چی
اســت، حــس غربتــی داشــته‌ کــه هرچــه فکــر می‌کنــد نمی‌توانــد اســمی برایــش پیــدا کنــد. یــک جــور غربــت وســط جایــی کــه 
بــه آن تعلــق داری. یــک جــور غربــت کــه یــک روز برفــی و تمیــز، بعــد تمــام شــدن روزهــای ناســالم بــرای گروه‌هــای حســاس، 
ــجریان  ــوزناک ش ــای س ــی از آهنگ‌ه ــد و یک ــت می‌ده ــه آدم دس ــد ب ــرز معلوم‌ان ــای الب ــش کوه‌ه ــه رو‌به‌روی ــره‌ای ک ــت پنج پش

ــت.  ــگ اس ــزی تن ــرای چه‌چی ــت ب ــی دل ــا نمی‌دان ــذاری، ام را می‌گ

صبح امید وطن، 
جلوه کن تو منهتن...«
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ــو  ــرای ت ــان ب ــه زم ــی ک ــی چ - یعن
ــده؟ ــه بعُ ــل ی مث

ــما  ــه ش ــکان ک ــل م ــی مث      + یعن
ــن،  ــو بری ــب و جل ــوش عق ــن ت می‌تونی
منــم می‌تونــم تــوی زمــان جلــو و عقــب 

ــرم. ب
ــم  ــی من ــی می‌تون ــال! یعن ــه باح - چ

ــری؟  ــا خــودت بب ب
    + می‌شه، اما فایده‌ای نداره. 

- چرا؟ 
     + چــون مغــز تــو بــرای بعــد 
چهــارم طراحــی نشــده. نمی‌تونــی زمــان 

ــاری. ــاد بی ــه ی ــزی رو ب ــتت چی برگش
کــه  موقــع  اون  نیســت.  مهــم   -

ببــرم. لــذت  می‌تونــم 
     + حــالا می‌خــوای کجــا بــری؟ 

ــده؟ ــا آین ــته ی گذش
- منــو ببــر بــه بچگی‌هــام. وقتــی 
خیابــون  حیــاط‌دارِ  خونــه  اون  تــوی 
کــه  تابســتونی  اون  بودیــم.  شــبدری 
ــرام  ــه و ب ــرم مدرس ــتم ب ــازه می‌خواس ت
ــر  ــو بب ــدن. آره، من ــز خری ســه‌چرخه قرم

ــا. ــه قدیم ب
     + گذشته،گذشــته رو کــه یک‌بــار 
رو  آینــده‌ات  نمــی‌ری  چــرا  دیــدی. 

ببینــی؟ 
- می‌ترسم.

     + می‌ترسی؟! از آینده‌ات؟
کــه  اون‌ ‌جایــی  تــوی  آره چــون   -
بــه  نمیشــه  می‌کنــم  زندگــی  مــن 
ــا  ــد ب ــا بای ــی. م ــدوار باش ــده‌ات امی آین

باشــیم.  خــوش  نوســتالژی‌هامون 
ــم‌هات  ــر و چش ــو بگی ــت من     + دس
ــم‌هات رو  ــی چش ــالا می‌تون ــد... ح رو ببن

بــاز کنــی، رســیدیم. 
کــه  می‌گفتــی  راســت  وااای!   -

 گذشتن و رفتن پیوسته   
سعید صابونی - ورودی ۹۵ مهندسی پلیمر   

عکس : شیرین شاهی راد
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رو  ســه‌چرخه‌ام  ماســت.  خونــه  ایــن  می‌تونــی. 
ببیــن! هنــوز چرخ‌هــاش ســیاه مونــدن، خاکــی 
نشــده. پلاســتیک‌های حبابــی دور فرمونــش رو هنــوز 
نترکونــدم. بابــا هنــوز موهــاش نریختــه. مامان موهاشــو 
رنــگ نمی‌کــرده. چــرا خونــه این‌قــدر بهم‌ریختــه 

دســت‌پاچه‌اند؟  این‌قــدر  همــه  چــرا  اســت؟ 
     + چون تو گم شدی.

ــار  ــه ب ــت ی ــم می‌گف ــه مامان ــاد ک ــادم می - آره، ی
تــو بچگــی گــم شــدی و نفهمیدیــم کــه چطــور یهــو 

ــی؟  ــام؟ می‌دون ــن کج ــب الان م ــد. خ ــدات ش پی
     + آره، تو همین‌‌جا ایستادی، بغل من. 

ــه الان  ــو ک ــام ک ــم. بچگی‌ه ــم رو نمیگ ــه الان - ن
ــده؟  ــم ش گ

ــود  ــی‌ای وج ــچ بچگ ــم هی ــه اینجایی       + الان ک
ــداره.  ن

- چی میگی تو؟ نمی‌فهمم.
     + شــما موجــودات ســه بعــدی هســتین. امــکان 
نــداره در یــک زمــان در دو مــکان وجــود داشــته 

ــین.  باش
ــم  ــام ه ــن بچگی‌ه ــی الان م ــال... یعن ــه باح - چ

ــتم.  هس
     + یه جورایی درسته. 

-مامان و بابام می‌تونن منو ببینن. 
ــته  ــع داش ــد توق ــا نبای ــه. ام ــه ن ــرا ک       + آره، چ

ــنت.  ــی الان بشناس باش
- تو رو چی؟ می‌تونن ببینن؟ 

      + نه، فقط تو منو می‌تونی ببینی. 
ــن  ــران م ــن نگ ــم. نمی‌خــوام بیشــتر از ای - برگردی

بشــن.
ــه  ــدون ک ــط ب ــن. فق ــه م ــده ب ــتت رو ب      + دس
ــدی  ــازه فهمی ــو ت ــه ت ــی ک ــه وقت ــم ب الان برمی‌گردی
مــن توانایــی ســفر در زمــان رو دارم و از ایــن اتفاقــات 

ــه.  ــادت نمی‌مون ــزی ی چی
- چی میگی؟ متوجه نشدم.

     + هیچی، دستت رو بده من. 

***

- یعنی چی که زمان برای تو مثل یه بعُده؟
     + یعنــی مثــل مــکان کــه شــما می‌تونیــن تــوش 
عقــب و جلــو بریــن، منــم می‌تونــم تــوی زمــان جلــو 

و عقــب بــرم.
ــودت  ــا خ ــم ب ــی من ــی می‌تون ــال! یعن ــه باح - چ

ــری؟  بب

     + می‌شه، اما فایده‌ای نداره. 
- چرا؟ 

ــی  ــارم طراح ــد چه ــرای بع ــو ب ــز ت ــون مغ      + چ
نشــده نمــی... ولــش کــن چــون هیچــی یــادت 

 . نــه نمی‌مو
- مهــم نیســت. اون موقــع کــه می‌تونــم لــذت 

ــرم.  بب
     + صابر... 

- چیه؟  
ــادت  ــزی ی ــو چی ــم و ت ــا بودی ــا الان اون‌ج      + م

ــاد. نمی
- اینو میگی که منو نبری؟ 

     + نه، باور کن راست میگم. 
- نمی‌کنم. 

     + مگــه تــو تــوی بچگی‌هــات یــه بــار گــم نشــده 
بــودی و یهــو پیــدات شــد؟ دقیقــا همــون موقــع کــه 
بابــات بــرات یــه ســه‌چرخه خریــده بــود. مگــه تــو یــه 
آتــاری نداشــتی کــه دســته‌ی چپــش هــرز شــده بــود؟

ــو  ــی؟ هیچ‌کــس این ــو از کجــا می‌دون ــو این - آره، ت
نمی‌دونــه. 

     + چون من الان اون‌جا بودم، با تو. 
-چند بار ازت خواستم که بریم اون‌جا؟ 

     + اگه دقیقش رو بخوای ۳۱۵۰۳۴۲ بار.
- ای وای! ای وای! الان چنــد وقتــه کــه پیــش هــم 

نشســتیم؟ 
     + به زمان شما یا به زمان ما؟

- به زمان ما.
ــم  ــاً می‌ری ــون مرتب ــه. چ ــج دقیق ــر از پن      + کمت

ــان اول.  ــون زم ــه هم ــم ب ــته و برمی‌گردی ــه گذش ب
- به زمان شما چی؟ 

     + تقریباً سی سال. 
- چطور میشه؟ حوصله‌ات سر نرفته؟ 

     + نــه، حوصلــه وقتــی تعریــف میشــه کــه محــدود 
بــه زمــان باشــی، نــه وقتــی کــه زمــان هــم بــرات یــه 

بعــد باشــه. 
- تو کی هستی؟ 

     + همزاد خودت در جهان چهار بعدی. 
- پس چرا اومدی پیش من؟ 

... +     
1396/2/۲۸

تهران

گذشتن و رفتن پیوسته 

دار یهاش نیریش زا سکع                
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ایــن بــار را می‌خواهــم کمــی شــخصی‌تر صحبــت کنــم. دربــاره 
ــام  ــه در تم ــی ک ــام فعالیت‌های ــگاه و تم ــتانم، دانش ــودم، دوس خ
مــدت ایــن چنــد ســال انجــام دادم. راســتش را بخواهیــد وقتــی 
ــگاه می‌کنــم،  ــه چهــار ســال زندگــی‌ام در مقطــع کارشناســی ن ب
نمی‌توانــم انــکار کنــم کــه تقریبــاً هــرکاری را کــه دوســت داشــتم 
ــی و  ــتیار آموزش ــره آوردم، دس ــدم، نم ــردم؛ درس خوان ــال ک دنب
پژوهشــی شــدم، مقالــه علمــی نوشــتم، در آزمایشــگاه کار کــردم، 
ــه را  ــداد و برنام ــادی روی ــودم و تعــداد زی ــر انجمــن علمــی ب دبی

بــا کمــک دیگــر دوســتانم ترتیــب دادم، جزئــی 
ــی  ــودم و حت ــون ب ــالیانه کان ــن س از کادر جش
در دانشــکده، کارگردانــی تئاتــر کــردم! بــا 
ــا فعالیــت در »ســیمرغ« چیــز  همــه این‌هــا ام
دیگــری بــود. قبــل از آن کار ژورنالیســتی را در 
ــر  ــودم و منتش ــام داده ب ــری انج ــطوح دیگ س
ــودی  ــه خ ــجویی ب ــریه دانش ــک نش ــردن ی ک
خــود برایــم جذابیــت خاصــی نداشــت. در 
ــاً  ــت صرف ــرار اس ــردم ق ــر می‌ک ــم فک ــدا ه ابت
ــد  ــی چن ــر از گاه ــه ه ــم ک ــنده‌ای باش نویس
ــی  ــا طول ــم ام ــم بنویس ــطری از دغدغه‌های س
نکشــید کــه خــودم را در حــال ویرایــش کــردن 

ــدم! ــب دی ــک مطال تک‌ت

ــان  ــرای بی ــی ب ــا محل ــیمرغ« تنه ــاید »س ش
دغدغــه شــخصی نبــود. نشــریه خیلــی زود 

ــه  ــی را ب ــذاری«. زمان ــرای »اثرگ ــیله‌ای ب ــه وس ــد ب ــل ش تبدی
یــاد مــی‌آورم کــه در مهرمــاه ســال ۹۶، هــزار نســخه از ویژه‌نامــه 
تمامــی  میــان  و  را چــاپ  فنــی  دانشــکده‌های  ورودی‌هــای 
ــود از مقــالات و  ورودی‌هــای جدیــد پخــش کردیــم. مجلــه پــر ب
مطالبــی کــه »تــو را بــه خــدا بیاییــد کمــی راهنماییتــان کنیــم!« 
امــا بیشــتر از آن، خودمــان خوشــحال بودیــم کــه نتیجــه چندیــن 
هفتــه تــاش شــبانه‌روزی، حــالا بــه‌ دســت دانشــجویان رســیده. 
فعالیــت در ســیمرغ نــه قــرار بود بــه درد رزومه و ســوابق کاری‌ام 
بخــورد و نــه تجربــه‌ جدیــدی باشــد کــه تــا بــه حــال نداشــتم. امــا 
تمــام تلاش‌هــا، نــگارش و ویرایــش ده‌هــا مقالــه در ســاعات بعــد 
از نیمــه شــب، برگــزاری جلســات چهــار نفــره بــا محســن، آیلیــن 
و آنیتــا و تصمیم‌گیــری در مــورد مطالــب هــر شــماره، قــرار بــود 
بــه نتیجــه‌ای برســد کــه چیــزی جــز تاثیرگذاشــتن بــر مخاطــب 

نبــود. حــالا تقریبــاً ۴ ســال از اولیــن بــاری می‌گــذرد کــه 
ــزار  ــا نرم‌اف ــم ســیمرغ را ب ــم گرفتی ــی تصمی ــچ امکانات ــدون هی ب
ــه شــکلی بســیار ابتدایی‌تــر از ظاهــر  »مایکروســافت پابلیشــر«، ب
ــم،  ــر می‌کن ــه فک ــه ک ــون هرچ ــم و اکن ــر کنی ــروزش، منتش ام
ــم در  ــرای فعالیت ــه« ب ــق و علاق ــر از »عش ــی محکم‌ت ــچ دلیل هی
ــان  ــه بی ــت. ب ــود نداش ــدت وج ــن م ــول ای ــام ط ــیمرغ در تم س
ــه معنــای واقعــی کلمــه، »دلی‌تریــن«  دیگــر، »ســیمرغ فنــی« ب

ــود کــه در دوران دانشــجویی‌ام انجــام دادم. کاری ب

فــرق  قــدری  قضیــه  امــا  امــروز 
امتیــاز  اعطــای  از  پــس  می‌کنــد؛ 
ــت  ــوی معاون ــه‌ای« از س ــریه حرف »نش
ــی  ــران و ارزیاب ــگاه ته ــی دانش پژوهش
نشــریه  یــک  عنــوان  بــه  ســیمرغ 
نوشــتن  حــالا  »علمی-ترویجــی«، 
امتیــاز  نویســنده‌ها  بــرای  مقــالات 
ــه  ــت. ب ــد داش ــال خواه ــی به‌دنب علم
تبــع همیــن موضــوع، احتمــالاً نــگارش 
مطلــب بــرای نویســندگان بیــش از 
لذت‌بخــش  دارد.  جذابیــت  پیــش 
اســت مــرور روزگاری کــه بــه بــال زدن 
گذراندیــم تــا ســیمرغ عزیزمــان ببینــد 
ــا عشــق برایــش وقــت  ــاد بگیــرد؛ ب و ی
ــا  ــی ب ــان حت ــن می ــتیم و در ای گذاش
ــون  ــا اکن ــدیم ت ــرو می‌ش ــف روب ــکال مختل ــه اش ــز ب ــی نی موانع
ــا  ــدل شــود. ام ــی ب ــه‌ای دانشــکده‌های فن ــا نشــریه حرف ــه تنه ب
ــه پختگــی رســیده‌ اســت؛ روی ســاختمان فنــی  حــالا ســیمرغ ب
ــجویان  ــه دانش ــک ب ــه نی ــن دارم ک ــته و یقی ــه نشس متواضعان

. . می‌نگــرد.
پــر واضــح اســت کــه از ابتــدا می‌دانســتیم زمانــی نیــز نوبــت مــا 
می‌رســد تــا ایــن فرزنــد دوست‌داشــتنی‌ را بــه دوســتان دیگرمــان 
بــه امانــت بدهیــم.  فعالیــت گــروه مــا بــه عنــوان هســته اصلــی 
نشــریه در انتهــای ایــن شــماره بــه پایــان رســید امــا یقینــاً پــرواز 
ــودی  ــد صع ــا رون ــدوارم ت ــود. امی ــع ش ــد قط ــی نبای ــیمرغ فن س
ــر از گذشــته  ــد و تازه‌نفســمان، بهت ــم جدی ــاش تی ــا ت نشــریه ب
ادامــه یابــد و شــاهد موفقیت‌هــای بیــش از پیــش آن در ســطوح 

مختلــف باشــیم.

پرواز سبکبال سیمرغ بر فراز آسمان فنی

 فرنود سمیع یوسفی - ورودی ۹۵ علوم مهندسی
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